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رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای

ــا »دین‌گرایــی« نمی‌ســازد. مــن  ــه غلــط خیــال می‌کننــد کــه »علم‌گرایــی« ب بعضــی ب
دیــده‌ام کــه در ایــن چنــد ســال اخیــر، بعضیهــا کــه اغراض خــاص سیاســی دارنــد و ما 
آنهــا را می‌شناســیم - شــاید عمــوم مــردم نداننــد کــه ایــن افــراد چــه غرضــی دارنــد، 
لیکــن مــا چــون افــراد را از روی سوابقشــان بیشــتر می‌شناســیم، زودتــر برایمــان قابــل 
حــدس اســت - و بعضیهــا هــم کــه ممکــن اســت غــرض سیاســی نداشــته باشــند، امــا 
ــی  ــه دین‌گرای ــند ک ــا می‌کوش ــن معن ــاء ای ــرای الق ــد، ب ــویق می‌کنن ــوری تش همین‌ط
ــا  ــات دارد و ب ــی مناف ــا علم‌گرای ــا رواج دارد - ب ــه‌ی م ــروز در جامع ــردم - کــه ام م
علم‌گرایــی می‌شــود بــه دین‌گرایــی مــردم صدمــه زد! اینهــا کــور خوانده‌انــد و 
اشــتباه می‌کننــد؛ ایــن دو بــا هــم هیــچ منافاتــی ندارنــد؛ زیــرا دیــن اگــر دیــن اســام 
اســت کــه مــا امــروز طرفــدار آن هســتیم، دینــی اســت کــه انقــاب می‌کنــد؛ دینــی 
اســت کــه بــرای میدانهــا ســرباز درســت می‌کنــد؛ دینــی اســت کــه بــه علــم دعــوت 
ــعل  ــرن مش ــد ق ــدت چن ــرای م ــتند ب ــلمانان توانس ــه مس ــت این‌ک ــاً عل ــد. اص می‌کن
ــود. از  ــش ب ــم و دان ــه عل ــن توجــه اســام ب ــد، همی ــه دســت بگیرن ــا ب ــم را در دنی عل
فارابــی تــا خواجــه نصیــر، حــدود ســه قــرن ایــن مشــعلداری ادامــه داشــته اســت؛ آن 
هــم در ســطح بــالا، نــه در ســطح پاییــن. امــروز نظــرات خوارزمــی در ریاضیــات، یــا 
ــر  ــه ب ــت ک ــی اس ــت؛ نظرات ــده‌یی نیس ــرات منسوخ‌ش ــب، نظ ــینا در ط ــرات ابن‌س نظ
اســاس آنهــا نظراتــی آمــده، لیکــن نســخ نشــده اســت؛ نظــرات باطل‌شــده‌یی نیســت؛ 
نظــرات صحیحــی اســت کــه البتــه تکمیــل شــده اســت. همــه‌ی اینهــا از کجــا ناشــی 
شــدند؟ از دیــن اســام ناشــی شــدند؛ یعنــی آن عامــل اصلــی کــه توانســت مســلمین 

را بــه ایــن اوج علمــی برســاند، دیــن اســام بــود.

شــما می‌دانیــد کــه در اروپا...ضدیــت بــا دیــن بــود. البتــه تــا برهه‌یــی از زمــان، بــه 
خاطــر آن دیــن کذایــی، ضدیــت بــا علــم بــود. حتـّـی در اروپــا هــم اولیــن مشــعلداران 
علــم، افــراد دینی‌انــد. خــود ایــن »راجربیکــن« معــروف - کــه فرانســویها بــه او »رژه 



ــم  ــت. نمی‌دان ــیشِ فرانسیسکناس ــم کش ــت؛ آن ه ــیش اس ــد - کش ــن« می‌گوین بیک
ــی  ــا گــروه کشیشــیِ بســیار زهدگرای ــه. اینه ــا ن ــا احوالاتشــان آشــنا هســتید ی شــما ب
هســتند کــه خــود را تابــع »ســن فرانســیس« می‌داننــد؛ همــان »ســن فرانســیس« 
ــا  ــه اســم اوســت. اینه ــم ب ــکا ه ــن »سانفرانسیســکو«ی امری ــس، کــه ای ــروفِ قدی مع
اســماء مقــدس را روی شــهرها می‌گذاشــتند. ایــن »سن‌فرانســیس« معــروف، قدیســی 
بــود کــه دســتگاههای پــاپ آن وقــت، بــه خاطــر افشــاگری ایــن شــخص نســبت بــه 
تجمــات دســتگاه پــاپ، دشــمن خونیــش بودنــد. او معارض دســتگاه پــاپ و معارض 
ــر  ــود. اگ ــد ب ــدار زه ــود؛ طرف ــا ب ــا و آن زراندوزیه ــا و آن ثروته ــاه و جلاله آن ج
بخواهیــم مشــابه »راجربیکــن« را در میــان نحله‌هــای اســامی بیابیــم، بایــد مثــاً او را 
در زمــره‌ی تصــوف خاکســاری - کــه کارشــان درویشــی و گدایــی اســت - بدانیــم. 
کشــیش ایــن رشــته »راجربیکــن« معــروف اســت کــه در قــرن ســیزدهم میــادی، از 
ــم  ــای عل ــن جلوه‌ه ــر، اولی ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــم در اروپاس ــداران عل ــن پرچم اولی
کــه بــه رنســانس اروپــا منتهــی شــد و آن تحــول علمــی را پدیــد آورد، بــاز از طــرف 

ــه مذهبیهــای تاریک‌ذهــن. ــا مذهبیهــای روشــن، ن ــود؛ منته ــا ب مذهبیه

ــی اســت؛  ــم دین ــود. خــود »ابن‌ســینا« یــک عال ــا هــم همین‌طــور ب »ابن‌ســینا«ی م
او بــه یــک معنــا اصــاً یــک عــارف اســت. »بیرونــی« هــم یــک عالــم دینــی اســت، 
کــه آن »تحقیــق ماللهنــد« را نوشــت. او در زمــان خــود، در ریاضــی و در نجــوم و در 
ــای  ــه تمــام معن ــد ب ــوم متفــرق، تبحــر داشــت. »شــیخ بهایی«هــم کــه یــک آخون عل
ــی در آن  ــته‌های دین ــی«، رش ــیخ بهای ــان »ش ــود. در زم ــور ب ــت، همین‌ط ــل اس کام
ــکل  ــن ش ــه ای ــیِ ب ــته، صنف ــود. در گذش ــاده ب ــدی افت ــیِ آخون ــان صنف ــیر و جری مس
کــه نبــوده اســت؛ یــک روحانــی بــوده کــه در همــه‌ی علــوم عالــم بــوده؛ مثــل خــود 
»ابن‌ســینا« کــه شــاگرد فلســفه هــم داشــته، شــاگرد طــب هــم داشــته اســت؛ امــا »شــیخ 
بهایــی« مربــوط بــه آن دورانــی اســت کــه روحانیــت جنبــه‌ی صنفــی پیــدا کــرده بــود؛ 
یعنــی یــک آخونــد حرفه‌یــیِ منبــر و محرابــی، بــا آن‌گونــه دانشــهای کذایــی. پــس، 
ــی، کمــک و  ــدارد؛ بلکــه روح دین ــی ن ــا روح علمــی اصــاً منافات ــی، ب آن روح دین

پشــتیبان روح علمــی اســت.)1370/11/15(
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پیشگفتار
بسم الله الرحمن الرحیم

ای مــردم! همانــا بــرای شــما از جانــب پروردگارتــان برهانــی آمــده اســت، و مــا نــوری 
روشــنگر )قــرآن( به‌ســوی شــما فــرو فرســتادیم. )نســاء-174(

ــود آخریــن  ــود ذی‌ج ــت وج ــپاس خداونــدی را کــه بشــر را بــه برهــان حقانی س
فرســتاده‌اش و نــور روشــنی‌بخش کلام‌الله مجیــد هدایــت کــرد و ملــت شــریف ایــران 
را بــا هدیــه‌ی آســمانی انقــاب اســامی و حیــات در ذیــل نعمــت ولایــت در مســیر 

ــرار داد. ــی ق رشــد و تعال

ــا مســیر  ــران شــد ت ــت ای ــن مل ــود کــه رهی ــی ب انقــاب اســامی، نعمــت بی‌بدیل
ــه در  ــد و البت ــریت را بپیمای ــان بش ــرای جه ــدن ب ــو ش ــامی و الگ ــازی اس ــدن س تم
ایــن طریــق راه ناپیمــوده هنــوز زیــاد اســت و نیازمنــد گام‌هایــی اســتوار و خردورزانــه 
ــامی  ــاب اس ــدان انق ــی از فرزن ــکل از جمع ــه متش ــان ک ــکده‌ی بره ــتیم. اندیش هس
ــاز انقــاب اســامی.  ــان تمدن‌س ــن گفتم ــه تبیی ــال در زمین ــی اســت فع اســت، کانون



تــاش ایــن موسســه اندیشــه‌محور بــر ایــن اســت کــه بــا تکیــه بــر ســرمایه و اســتعداد 
ــان  ــن گفتم ــه تبیی ــی و ارزشــی ب ــان انقلاب ــه جری ــای فرهیخت ــی– علمــی نیروه معرفت
انقــاب کمــک کــرده، در مســیر تربیــت نیروهــای فکــری تــراز انقــاب اســامی و 

ــه تعبیــری »مؤمــن اندیشــه‌ورز جهــادی« بکوشــد.  ــا ب ی

ایــن موسســه خــود مســیر مطلــوب خــود را حرکــت در چارچــوب الگــوی 
ــری  ــران فک ــازی جهادگ ــای گفتمان‌س ــاس، مبن ــن اس ــر ای ــد و ب ــت می‌دان امام-ام
ــات سیاســی-فرهنگی  ــا و مطالب ــات و دغدغه‌ه ــن بیان ــه‌ی تبیی ــر پای ــن اندیشــکده ب ای
ــای  ــد پژوهش‌ه ــی( و تولی ــری )مدظله‌العال ــم رهب ــام معظ ــام )ره( و مق ــرت ام حض
معرفتــی و راهبــردی معطــوف بــه ایــن مهــم اســت. اندیشــکده‌ی برهــان بــر آن اســت 
کــه در مســیر یــک جهــاد فکــری و اعتقــادی منســجم و متقــن بــا پاســخگویی مســتدل 
و منطقــی بــه پرســش‌ها و مســئله‌های کنونــی جامعــه، گره‌گشــایی از معضــات 
فکــری و نظــری و شــبهه زدایــی و تولیــد تحلیــل و تأمــات ســالم و پالــوده از 

کج‌اندیشــی و انحــراف، گام بــردارد.

محمدجواد اخوان
مدیر اندیشکده برهان



مقدمه:

چنــد دهــه اســت کــه بحــث از علــم دینــی و درافکنــدن تحولــی اســامی، بــه ویــژه 
ــت.  ــه اس ــان برانگیخت ــران و جه ــی را در ای ــانی، چالش‌های ــوم انس ــه‌ی عل در عرص
برخــی »علــم دینــی« را ایــن می‌داننــد کــه مســلمانان علــوم جدیــد را کنــار بگذارنــد 
ــم همــت  ــد عل ــه تولی ــو ب ــاب و ســنت( از ن ــی )کت ــر دین ــون معتب ــه مت ــا مراجعــه ب و ب
گمارنــد و برخــی از برقــراری نوعــی تعامــل بیــن آموزه‌هــای وحیانــی و دســتاوردهای 
ــد تنفــس در فضــای  ــوم را در ح ــن مفه ــده‌ای ای ــد. ع ــد ســخن می‌گوین ــوم جدی عل
ــداد  ــازی قلم ــرای فرضیه‌س ــی ب ــون دین ــن از مت ــام گرفت ــی و اله ــای دین پیش‌فرض‌ه
می‌کننــد و برخــی حتــی در مطلوبیــت همیــن مقــدار الهام‌گیــری از دیــن بــرای 
ــه  ــران را ب ــی دیگ ــان، گروه ــن می ــد. در ای ــد دارن ــم تردی ــم ه ــی در عل تحول‌آفرین
ــی و  ــب و علم‌کش ــه تعص ــود را ب ــان خ ــده‌ای مخالف ــازند و ع ــم می‌س ــی مته بی‌دین
عــده‌ای هــم در ایــن میانــه، از هــر دو ســو، بــه التقــاط متهــم می‌شــوند. امــا چــرا ایــن 
بحث‌هــا در جامعــه‌ی کنونــی مــا مطــرح شــده و چــرا نــزاع ایــن انــدازه شــدید اســت؟ 
ــه ایــن نزاع‌هــا بنگــرد درمی‌یابــد کــه هماننــد بســیاری  کســی کــه از منظــری کلان ب
از بحث‌هایــی کــه ثمــره‌ی اجتماعــی دارد، مســئله فقــط در اختــاف نظــرات و مبناهــا 

آیا علم و دین باهم در تضاد هستند؟
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خلاصــه نمی‌شــود، بلکــه مســئله‌ی احتمــالاً مهم‌تــر، ســوءتفاهم‌هایی اســت کــه بیــن 
افــراد و گروه‌هــای فکــری پیــش می‌آیــد؛ تــا حــدی کــه گاه قرابــت بیــن برخــی از 
ــن کســانی  ــت بی ــی و برخــی از مخالفــان آن، بســیار بیشــتر از قراب ــم دین مدافعــان عل

ــد. ــن اصطــاح اســتفاده می‌کنن اســت کــه از ای

یکــی از مشــکلات مهمــی کــه بــر مشــکل فــوق می‌افزایــد، آمیختــه شــدن ایــن 
ــی‌ای  ــت‌زدگی افراط ــر سیاس ــت. اگ ــی اس ــای سیاس ــاره‌ای از جنجال‌ه ــا پ ــئله ب مس
کــه بــر محیــط اجتماعــی و حتــی محیط‌هــای علمــی جامعــه‌ی مــا ســایه افکنــده هــم 
در نظــر آوریــم، متوجــه می‌شــویم کــه چــرا ایــن بحــث ایــن انــدازه جنجالــی شــده 
ــارف  ــه در مع ــد و ن ــص دارن ــد تخص ــوم جدی ــه در عل ــه ن ــرادی ک ــیاری از اف و بس
اســامی عمــق پیــدا کرده‌انــد، وارد ایــن عرصــه شــده و بــا اظهارنظرهــای خــود، بــر 
ــایی  ــد و شناس ــج می‌کنن ــواب را تروی ــای ناص ــد، تلقی‌ه ــران می‌افزاین ــات ناظ ابهام
ــازند. ــه می‌س ــتری مواج ــای بیش ــه چالش‌ه ــاح را ب ــن اصط ــاع از ای ــل دف ــای قاب معن

ــان و  ــان موافق ــم در می ــوءتفاهم‌ها، ه ــن س ــد از ای ــه می‌توان ــی ک از راهکارهای
مخالفــان ایــن اصطــاح و هــم در میــان جامعــه‌ی علمــی‌ای کــه ایــن نــزاع را مشــاهده 
ــد  ــرد، بکاه ــرار می‌گی ــف ق ــا مخال ــق ی ــعارهای مواف ــر ش ــت تأثی ــد و گاه تح می‌کن
ــه  ــت ک ــانی اس ــی از کس ــته‌بندی معرفت ــئله و دس ــی مس ــه‌های تاریخ ــت در ریش دق
ــاز معرفتــی  ــا معلــوم شــود کــه از منظــر نی ــد ت ــال ایــن دیــدگاه موضــع گرفته‌ان در قب
و جــدای از بحث‌هــای سیاســی، چــرا ایــن بحــث در جامعــه‌ی مــا مطــرح گردیــده و 
واقعــاً مدعــای کســانی کــه خــود را موافــق یــا مخالــف آن معرفــی می‌کننــد، چیســت 
و ایــن دیدگاه‌هــا چــه انــدازه بــه هــم نزدیــک یــا از همدیگــر دورنــد. چنیــن تحلیلــی 
ــد و از  ــک می‌کن ــده کم ــئله‌ی پیش‌آم ــی از مس ــه درک صحیح ــیدن ب ــا را در رس م
آنجــا کــه »فهــم ســؤال، نیمــی از جــواب اســت« موضع‌گیری‌هــای احتمالــی در قبــال 
ــه‌ی تصویــر معقولــی از  ــرای ارائ ــه را ب ایــن مســئله را منطقی‌تــر خواهــد کــرد و زمین

ــازد. ــم می‌س ــه فراه ــای واقع‌بینان ــئله و راهکاره ــن مس ای

بدیــن ترتیــب، مســئله‌ی نوشــتار حاضــر ایــن اســت کــه چــه تحــولات فکــری‌ای 
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ــر اســاس مبانــی  ــه پیدایــش و طــرح ایــن مســئله در جامعــه‌ی مــا گردیــد و ب منجــر ب
ــته‌بندی  ــه دس ــد، چ ــع گرفته‌ان ــی موض ــم دین ــال عل ــه در قب ــی ک ــی دیدگاه‌های معرفت
کلانــی از جریانــات موافــق و مخالــف می‌تــوان ارائــه داد و نهایتــاً چــه تصویــر 
ــه  ــی چگون ــن علم ــه چنی ــول ب ــت و راه وص ــه اس ــل ارائ ــی قاب ــم دین ــی از عل معقول
ــم  ــه عل ــگاه مختصــری ب ــد ن ــدا بای ــرای پاســخ، ابت ــود. طبیعــی اســت کــه ب خواهــد ب
جدیــد و جایــگاه آن در غــرب افکنــد، ســپس ورود ایــن علــم بــه کشــورهای اســامی 
ــی  ــا چرای ــرار داد ت ــورد ملاحظــه ق ــد آورد م ــن راســتا پدی ــی را کــه در ای و تحولات
ــاص  ــو خ ــه نح ــامی و ب ــع اس ــام در جوام ــو ع ــه نح ــی، ب ــم دین ــوم عل ــش مفه پیدای
ــه‌ای از دیدگاه‌هــای موجــود،  ــا دســته‌بندی منطق ــران آشــکار شــود و آن گاه ب در ای
جایــگاه و مواضــع کلــی هــر دیــدگاه معلــوم گــردد تــا هــر کــس بتوانــد بــه بررســی 

ــد. ــاذ نمای ــته اتخ ــی شایس ــد و موضع ــل آی ــا نائ ــی از دیدگاه‌ه معقول
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ــانی از  ــوم انس ــول در عل ــرورت تح ــر، ض ــر خاص‌ت ــه تعبی ــی و ب ــم دین ــث از عل بح
ــا  ــه اســت؛ ام ــی را در کشــور برانگیخت ــی اســت کــه چالش‌های منظــر اســامی، مدت
ــزاع  ــدازه ن ــن ان ــرا ای ــده و چ ــرح ش ــا مط ــی م ــه‌ی کنون ــث در جامع ــرای بح ــرا ب چ
ــه  ــد ک ــرد درمی‌یاب ــا بنگ ــن نزاع‌ه ــه ای ــر کلان ب ــه از منظ ــی ک ــت؟ کس ــدید اس ش
هماننــد بســیاری از بحث‌هــای اجتماعــی، مســئله فقــط در اختــاف‌ نظــرات و مبناهــا 
خلاصــه نمی‌شــود، بلکــه مســئله‌ی احتمــالاً مهم‌تــر، ســوء‌تفاهم‌هایی اســت کــه بیــن 
طرفیــن پیــش آمــده اســت؛ تــا حــدی کــه گاه قرابــت بیــن برخــی از مدافعــان علــم 
دینــی و برخــی از مخالفــان آن، بســیار بیشــتر از قرابــت بیــن کســانی اســت کــه از ایــن 

ــد. ــتفاده می‌کنن ــاح اس اصط

ــت  ــن اس ــد، ای ــوء‌تفاهم‌ها بکاه ــن س ــد از ای ــه می‌توان ــی ک ــی از راهکارهای یک
ــی‌ای  ــته‌بندی معرفت ــرد و دس ــرار گی ــه ق ــورد مداق ــئله م ــی مس ــه‌های تاریخ ــه ریش ک
در میــان کســانی کــه در قبــال ایــن مســئله موضــع گرفته‌انــد بــه عمــل آیــد تــا معلــوم 
ــن بحــث در  ــارغ از بحث‌هــای سیاســی، چــرا ای ــی، ف ــاز معرفت شــود کــه از منظــر نی
ــف  ــا مخال ــق ی ــود را مواف ــه خ ــانی ک ــای کس ــاً مدع ــده و واقع ــرح گردی ــه مط جامع
ــا از  ــک ی ــه هــم نزدی ــدازه ب ــا چــه ان ــن دیدگاه‌ه ــد، چیســت و ای ــی می‌کنن آن معرف

ــد. همدیگــر دورن

در نوشــتار حاضــر، بــا نــگاه مختصــری بــه علــم جدیــد و جایــگاه آن در غــرب و 
نیــز نحــوه‌ی ورود ایــن علــم بــه کشــورهای اســامی، تحــولات فکــری‌ای کــه منجــر 
بــه پیدایــش و طــرح مفهــوم علــم دینــی بــه نحــو عــام در جوامــع اســامی و بــه نحــو 
خــاص در ایــران گردیــده، مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. آن گاه بــر اســاس مبانی 
ــد، دســته‌بندی‌ای از  ــی موضــع گرفته‌ان ــم دین ــال عل ــی کــه در قب ــی دیدگاه‌های معرفت
دیدگاه‌هایــی کــه در ایــن زمینــه در ایــران شــیوع دارد ارائــه شــده اســت و ســپس بــا 
ــاز، تــاش شــده تصویــر معقــول  توضیــح مبانــی علم‌شناســی و دین‌شناســی مــورد نی
و قابــل دفاعــی از علــم دینــی و نیــز راهکارهــای کلانــی کــه می‌توانــد بســتری بــرای 

تکویــن ایــن چنیــن علومــی قــرار گیرنــد، ترســیم شــود.
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علم و دین، در کنار هم یا در مقابل هم

اگرچــه در طــول تاریــخ، بیــن یافته‌هــای علمــی بشــر و آموزه‌هــای دینــی، گاه 
ــام،  ــان اس ــژه در جه ــه وی ــا ب ــت، ام ــده اس ــاهده می‌ش ــی مش ــات و تعارضات اختلاف
ــارض  ــب و متع ــان رقی ــوان دو جری ــه عن ــن ب ــان دی ــم و جری ــان عل ــچ گاه جری هی
ــوزش  ــن آم ــی بی ــود کــه فرق ــه‌ای ب ــه گون ــز ب شــناخته نمی‌شــد و نظــام آموزشــی نی
ــدر  ــان ‌ق ــه، هم ــای علمی ــت. در حوزه‌ه ــی نمی‌گذاش ــث دین ــی و مباح ــث علم مباح
درس فقــه و فلســفه و تفســیر رواج داشــت کــه دروســی همچــون طــب و ریاضیــات 
و نجــوم و شــخصی کــه در هــر یــک از ایــن علــوم تحصیــل می‌کــرد هــم دانشــمند 
محســوب می‌شــد و هــم دیــن‌دار. در تمــدن اســامی، دوره‌ی شــکوفایی علــم، 
ــدن،  ــن تم ــاط ای ــول و انحط ــود و دوره‌ی اف ــن‌داری ب ــن و دی ــی دی دوره‌ی بالندگ

ــود. ــن‌داری ب ــم دی ــم و ه ــم عل ــول ه ــاط و اف دوره‌ی انحط

امــا دنیــای مســیحی از ابتــدا وضعیــت دیگــری داشــت. اگرچــه در آنجــا هــم در 
قــرون وســطا، مــدارس و مجامــع علمــی وابســته بــه کلیســا بــود و دو نهــاد آموزشــی 
ــر اســاس مشــهوری کــه امــروزه شــیوع دارد، کلیســا  ــا ب مــوازی وجــود نداشــت، ام
ــدازه مســلم اســت  ــن ان ــل ای ــه رشــد آزاد علمــی نمــی‌داد و لااق ــی ب اجــازه‌ی چندان
ــه لحــاظ علمــی نســبتاً  ــود، آن‌هــا ب ــن ب ــان دوره‌ی دی ــرای اروپایی کــه دوره‌ای کــه ب
ــا دوره‌ی  ــود ب ــراه ب ــرب هم ــی در غ ــرفت‌های علم ــد و دوره‌ی پیش ــده بودن عقب‌مان

ــن در جامعــه. ــگاه دی انحطــاط و زوال جای

ــه  ــا شــروع شــد و ب ــا تحولاتــی کــه از دوره‌ی رنســانس در اروپ ــه هــر حــال، ب ب
ــخ  ــار، در طــول تاری ــن ب ــرای اولی ــد، ب ــه انجامی ــد و مدرنیت شــکل‌گیری تمــدن جدی
ــان  ــن جری ــد جایگزی ــعی می‌کن ــج س ــه تدری ــم ب ــان عل ــه جری ــود ک ــاهده می‌ش مش
ــه در ده ســال و صــد ســال، بلکــه در طــی چنــد قــرن  دیــن شــود. البتــه ایــن واقعــه ن
رخ داد. بســیاری از پیشــگامان علــم نویــن )همچــون رابــرت بویــل،1 نیوتــن2 و لایــب 
 او بــر ایــن بــاور بــود کــه »علــم یــک رســالت دینــی اســت کــه عبــارت اســت از بــاز نمــودن اســرار صنــع بدیعــی کــه خداونــد در جهــان  -1

پدید آورده اســت.« )باربــور، 1374: 45(
 نیوتــن در مقدمــه‌ی کتــاب معروفــش »Principia« توضیــح می‌دهــد کــه اساســاً ایــن کتــاب را بــه عنــوان برهانــی بــر وجــود خــدا  -2
ــد  ــناخته می‌ش ــی‌دان ش ــم و اله ــک متکل ــوان ی ــه عن ــه ب ــک‌دان، بلک ــک فیزی ــوان ی ــه عن ــا ب ــه تنه ــود، ن ــان خ ــت. وی در زم ــته اس نوش
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نیتــس(1 امــا از طرفــی ضعــف مبانــی فلســفی کــه از ابتــدای رنســانس دامن‌گیــر تفکــر 
جدیــد شــده بــود و نیــز ضعــف کلیســا در مواجهــه‌‌ی معقــول و عمیــق بــا پیشــرفت‌های 
ــه  ــزون ب ــتیابی روزاف ــد در دس ــوم جدی ــی عل ــر، نفش‌آفرین ــرف دیگ ــی و از ط علم
تکنولوژی‌هایــی کــه روال زندگــی دنیــوی را تســهیل و دنیازدگــی انســان‌ها را 
ــه‌روز  ــه روزب ــد ک ــی«2 انجامی ــان »علم‌زدگ ــکل‌گیری جری ــه ش ــود، ب ــدید می‌نم تش
ــن  ــم و دی ــزاع عل ــان ن ــرد و بدین‌س ــر می‌ک ــن‌داری تنگ‌ت ــن و دی ــر دی ــه را ب عرص
ــا ایــن حــال، از آنجــا کــه از ســویی  ــد. ب ــر می‌گردی در ایــن تمــدن جــدی و جدی‌ت
دیــن‌داری و پرســتش در فطــرت آدمیــان نهــاده شــده و اعــراض کامــل از آن ممکــن 
نیســت و از ســوی دیگــر، علــم جدیــد از عهــده‌ی پاســخ‌گویی بــه پــاره‌ای از نیازهــای 
مهــم انســان برنیامــد و بلکــه خــود مشــکلات جدیــدی را در عرصــه‌ی حیــات انســانی 
پدیــد آورد، امــروز در همــان جوامــع هــم شــاهد توجــه مجــددی بــه دیــن و معنویــت 
ــات  ــاً نظری ــه اساس ــد، بلک ــی نمی‌دیدن ــن تعارض ــم و دی ــن عل ــا بی ــه تنه ــتیم.3 ن هس
ــه  ــد کــه لااقــل از نظــر خــود، ب ــه‌ای مطــرح می‌کردن ــه گون جدیــد علمــی خــود را ب

تقویــت نــگاه دینــی بــه عالــم منجــر شــود؛

 

ورود علم مدرن به جوامع اسلامی و طرح مسئله‌ی علم دینی 

ورود علــم جدیــد بــه کشــورهای اســامی امــا حکایتــی دیگــر داشــت. اگــر تحــولات 
علــم جدیــد در مغرب‌زمیــن ســیر تدریجــی‌ای طــی کــرد و نشســتن علــم به جــای دین 
ــه طــول انجامیــد، در کشــورهای اســامی )و بلکــه عمــوم مشــرق‌زمین(  چنــد قــرن ب
ــه  ــگام مواجه ــان در هن ــی غربی ــی و نظام ــوق تکنولوژیک ــری رخ داد. تف ــع دیگ وض
ــا شــرقیان، نوعــی احســاس ذلــت و عقب‌ماندگــی را در شــرقیان دمیــد و برخــی از  ب
ــد  ــم جدی ــد. عل ــود را باختن ــادی خ ــت م ــر عظم ــرق‌زمین در براب ــخصیت‌های مش ش

ــور، 1374: 49، 53 و 59(. بارب
ــن  ــه ای ــد ک ــان داده‌ان ــه و نش ــخن گفت ــد س ــوم جدی ــگامان عل ــی پیش ــای دین ــل از پیش‌فرض‌ه ــه تفصی ــی ب ــه، برخ ــن زمین  در ای -1

ــرت، 1369(. ــت )ب ــته اس ــد داش ــم جدی ــن عل ــکل‌گیری و تکوی ــی در ش ــش عظیم ــه نق ــا چ پیش‌فرض‌ه
2- Scientism

 او معتقــد بــود: »ایــن، خصوصــاً در علــوم اســت کــه مــا عجایــب خداونــد را می‌بینیــم، قــدرت و حکمــت و نیکــی او را.« بــه نقــل از  -3
گلشــنی، 1385
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را زاده‌ی فرهنــگ جدیــد )آن هــم فرهنــگ بی‌دینــی( دانســتند و در کنــار اصــرار بــر 
ــد.  ــر ورود فرهنــگ جدیــد نیــز اصــرار ورزیدن ــا ناخواســته، ب ورود علــم، خواســته ی
روحیــه‌ی اســتعماری حاکــم بــر ســردمداران مغرب‌زمیــن نیــز مزیــد بــر علــت شــد و 
لــذا ورود علــم غربــی از ابتــدا، نــه در بســتری طبیعــی، بلکــه در وضعیتــی تحمیلــی بــه 
جوامــع شــرقی رخ داد. عــده‌ای کــه بــرای تحصیــل ایــن علــم راهــی دیــار فرهنــگ 
ــم  ــن عل ــه ای ــای اینک ــه ج ــه ب ــد ک ــم گردیدن ــن عل ــیفته‌ی ای ــان ش ــد، چن ــده بودن ش
ــود  ــی موج ــام آموزش ــد، نظ ــق کنن ــود تزری ــی موج ــام آموزش ــج در نظ ــه تدری را ب
ــد و  ــرار دادن ــی ق ــورد بی‌اعتنای ــاس م ــه( را از اس ــای علمی ــا و حوزه‌ه )مکتب‌خانه‌ه
بــرای عرضــه‌ی ‌ایــن علــوم، نظــام آموزشــی کامــاً جدیــدی تأســیس نمودنــد. البتــه 
افــراط و تفریط‌هــای پــاره‌ای از دســت‌اندرکاران نظــام آموزشــی قبلــی نیــز در وقــوع 

ــود. ــر نب ــر بی‌تأثی ــن ام ای

ــی  ــام آموزش ــت دو نظ ــاهد رقاب ــامی، ش ــورهای اس ــب کش ــج در اغل ــه تدری ب
ــامی  ــع اس ــی جوام ــران دین ــط رهب ــه توس ــنتی ک ــی س ــام آموزش ــی نظ ــتیم؛ یک هس
ــا  ــاً توســط حکومت‌ه ــه غالب ــدرن ک ــی م ــد و دیگــری نظــام آموزش ــت می‌ش مدیری
ــورهای  ــتقیم کش ــا غیرمس ــتقیم ی ــلطه‌ی مس ــت س ــاً تح ــه عمدت ــی ک )حکومت‌های
غربــی بودنــد( تأســیس و اداره می‌گردیــد و از آنجــا کــه بودجه‌هــای عمومــی، 
ــن مراکــز هدایــت می‌شــد و کم‌کــم  ــه ســمت ای ــود، ب ــار حکومت‌هــا ب کــه در اختی
ــدرن‌ گــره می‌خــورد،  ــن نظــام آموزشــی م ــا ای ــز ب ــه نی ــراد جامع ــده‌ی شــغلی اف آین
ــنتی در  ــی س ــای آموزش ــت نهاده ــتحکم‌تر و موقعی ــا مس ــت این‌ه ــه‌روز موقعی روز‌ب

جامعــه ضعیف‌تــر می‌گردیــد.

ــد  ــن پدی ــم و دی ــن عل ــرن بی ــد ق ــی چن ــرب ط ــه در غ ــی ک ــب، چالش ــن ترتی بدی
آمــده بــود، در کشــورهای اســامی در کمتــر از چنــد دهــه محقــق شــد. پیــروان علــوم 
ــی، علــوم ســنتی و نظــام آموزشــی ســنتی را  ــع فضــای پوزیتیویســتی غرب ــه تب ــد، ب جدی
غیرعلمــی خواندنــد و آن را نمــاد »دیــن« و خــود را نمــاد »علــم« معرفــی کردنــد و اغلــب 
ــوم  ــروان عل ــل پی ــد و تقاب ــن دادن ــات ت ــن ادبی ــه ای ــز ب تحصیل‌کــردگان نظــام ســنتی نی
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جدیــد و پیــروان علــوم ســنتی بــه عنــوان تعارضــات علــم و دیــن در جامعــه مطــرح شــد.1

بــا ایــن حــال، از همــان اوان ورود ایــن علــوم، عــده‌ای در صــدد آشــتی ایــن دو 
ــد. برخــی از اینــان کــه هــم دغدغــه‌ی حفــظ زندگــی دینــی را داشــتند  عرصــه بودن
و هــم خواهــان دســتیابی بــه پیشــرفت‌های علمــی بودنــد، توصیه‌هــای دیــن بــه 
ــگام  ــا هن ــتند و تنه ــق می‌دانس ــد منطب ــوم جدی ــم عل ــم و تعل ــر تعلی ــوزی را ب علم‌آم
ــه  ــد، ب ــوم جدی ــات عل ــا مدعی ــی ب ــای دین ــح آموزه‌ه ــات صری ــا تعارض ــه ب مواجه
ــاره‌ای از متفکــران غربــی  چاره‌جویــی می‌پرداختنــد؛ غافــل از اینکــه حتــی از نظــر پ
نیــز علــم جدیــد در یــک نظــام آموزشــی خــاص و بــا یــک مبانــی و پیش‌فرض‌هــای 
ــا  ــش ب ــوارد تعارض ــرل، 1388( و م ــد )هوس ــد می‌کن ــاص رش ــاری خ ــری و هنج نظ
ــا برخــی از گزاره‌هــای  ــد ب ــم جدی ــه تعــارض برخــی از گزاره‌هــای عل ــا ب ــن، تنه دی

ــود. ــدود نمی‌ش ــی مح ــون دین مت

علــوم جدیــد، کــه مبتنــی بــر نــگاه دیگــری بــه عالــم و آدم بــود، مخصوصــاً در 
ــواه  ــد، خواه‌ناخ ــم داده می‌ش ــد تعلی ــی جدی ــام آموزش ــق نظ ــه از طری ــواردی ک م
نســل جدیــدی را شــکل مــی‌داد کــه پایبنــدی ســابق را بــه آموزه‌هــای دینــی نداشــت. 
ــود کــه کم‌کــم اندیشــمندان  ــا ایــن نســل یکــی از عوامــل مهمــی ب شــاید مواجهــه ب
ــوم  ــن عل ــت و عمــق تعارض‌هــای برخــی از دســتاوردهای ای ــه را متوجــه اهمی جامع
ــن‌  ــتند ای ــه خواس ــدند ک ــدا ش ــده‌ای پی ــج ع ــه تدری ــرد و ب ــی ک ــه‌های دین ــا اندیش ب
ــه نحــو عمیق‌تــری تکلیــف خــود را در بیــن ایــن دو عرصــه‌ی معرفتــی معلــوم  ــار ب ب
ســازند. اکنــون مســئله ایــن گونــه ملاحظــه می‌شــد کــه بیــن عقلانیــت کنونــی بشــری 
ــد آمــده اســت و  ــی ناســازگاری پدی و درک معــارف انســان‌ها از آموزه‌هــای وحیان
بایــد چــاره‌ای اندیشــید. آیــا می‌تــوان علــم جدیــد را بــه نحــوی متحــول ســاخت کــه 
بــا نــگاه دینــی ســازگار باشــد؟ ایــن اقــدام بعدهــا در برخــی از کشــورها نــام »اســامی 
ــوان  ــا می‌ت ــود کــه آی ــن ب ــی آن ای ــت و مســئله اصل ــه خــود گرف ــوم« را ب کــردن عل
»علــم«ی داشــت کــه هــم »عقلانیــت بشــری« را جــدی بگیــرد و هــم توجــه جــدی و 

ــز  ــا 174 و نی ــانیا، 1383: 163 ت ــه: پارس ــران، ر.ک.ب ــاً ای ــامی و خصوص ــع اس ــم در جوام ــه ورود عل ــانه ب ــی آسیب‌شناس ــرای نگاه  ب -1
ــنی، 1385: 27. گلش
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ــی« داشــته باشــد؟ ــه »آموزه‌هــای وحیان عمیقــی ب

ــه  ــه، دســت ب ــن دغدغ ــا همی ــی و ب ــن فضای برخــی از متفکــران مســلمان در چنی
تألیــف بردنــد کــه شــاید کتــاب »اقتصادنــا«ی شــهید صــدر از نمونه‌هــای بــارز چنیــن 
اقدامــی باشــد. مطالبــی چــون اســتفاده از روش علــوم مصطلــح دینی، همچون اســتفاده 
از اصــول فقــه )البتــه بــا پیشــنهاد انجــام تحولاتــی در آن(1 یــا به‌کارگیــری روش‌هــای 
تفســیر قــرآن در فهــم علــوم اجتماعــی )حاج‌حمــد، 1385: 105 تــا 151( مطــرح شــد 
ــادی  ــه پیش‌فرض‌هــا و مب ــن را داشــتند کــه عطــف توجهــی ب و برخــی دغدغــه‌ی ای
متافیزیکــی و اخلاقــی علــوم جدیــد )خصوصــاً علــوم اجتماعــی( صــورت گیــرد و بــا 
تغییــر آن‌هــا، فضــای حاکــم بــر علــوم عــوض شــود )صافــی، 1385 و رجــب، 1383(. 
معــدود افــرادی هــم بودنــد کــه توجــه داشــتند کــه ابتــدا بایــد ماهیــت علــم و معرفتــی 
جدیــد و نســبت آن بــا دیــن و گزاره‌هــای وحیانــی را از منظــر فلســفی مــورد بررســی 

قــرار داد و آن گاه ســخن از امــکان تلفیــق یــا عــدم تلفیــق مطــرح کــرد.

هم‌زمــان، دغدغه‌هــای جمعــی و تشــکیلاتی نیــز در حــال شــکوفایی بــود. 
در ســال 1972م )1350ش( در آمریــکا و کانــادا، بــا همیــن دغدغــه، »جمعیــت 
جامعه‌شناســان مســلمان« تأســیس گردیــد. در 1974 اولیــن کنگــره‌ی جهانــی اقتصــاد 
ــث  ــی مباح ــز جهان ــال 1975 مرک ــپس در س ــاد و س ــه راه افت ــتان ب ــامی در عربس اس
ــب  ــی ترکی ــره‌ی جهان ــن کنگ ــال 1977 اولی ــد. در س ــیس ش ــامی تأس ــادی اس اقتص
اســامی در مکــه آغــاز بــه کار کــرد و ظاهــراً اولیــن بــار در همیــن همایــش، عبــارت 
»اســامی کــردن دانــش« مطــرح گردیــد )باقــری، 1382(. در همیــن ســال، همایــش 
دیگــری تحــت عنــوان کنگــره‌‌‌ی جهانــی اندیشــه‌ی اســامی بــا شــرکت ســی تــن از 
ــان  ــه در پای ــد ک ــکیل گردی ــوئیس تش ــامی در س ــخصیت‌های اس ــمندان و ش دانش
آن، شــرکت‌کنندگان بــر ایــن نکتــه تأکیــد کردنــد کــه بزرگ‌تریــن بحــران معاصــر 
ــی،  ــادی علم ــیس نه ــتار تأس ــت و خواس ــی« اس ــران فرهنگ ــامی »بح ــه‌ی اس جامع

ــران  ــا 196( و در ای ــی، 1415 و نیــز 1385: 153 ت ــر العلوان ــی مشــاهده می‌شــود )جاب ــر العلوان  ایــن مطلــب در توصیه‌هــای طــه جاب -1
نیــز ســید منیرالدیــن حســینی هاشــمی بــا تأســیس آکادمــی علــوم اســامی )بعدهــا: فرهنگســتان علــوم اســامی( ظاهــراً وجهــه‌ی همــت 
خــود را در اصــاح و بازســازی علــم اصــول فقــه گذاشــت و بــه نظــر می‌رســد ســید احمــد عابــدی شــاهرودی، در مقالــه‌ی »نظریــه‌ی علــم 

دینــی بــر پایــه‌ی ســنجش علــم و دیــن« )عابــدی شــاهرودی، 1385: 75( نیــز چنیــن دغدغــه‌ای دارد.
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ــق و  ــی عمی ــش علم ــت و پژوه ــه، معرف ــه اندیش ــه ب ــدند ک ــی ش ــری و فرهنگ فک
ــه توجــه نشــان دهــد. پرُحوصل

ــر  ــی للفک ــد العالم ــامی )المعه ــه‌ی اس ــی اندیش ــه‌ی جهان ــال 1981 مؤسس در س
الاســامی( در ویرجینیــای آمریــکا رســماً تأســیس شــد کــه در ســال 1982، بــا 
همــکاری دانشــگاه اســامی پاکســتان، دومیــن کنگــره‌ی جهانــی اندیشــه‌ی ‌اســامی 
ــا  ــتی ب ــی آن، مانیفس ــرد و در پ ــزار ک ــت« برگ ــردن معرف ــامی ک ــوان »اس ــا عن را ب
ــط  ــات«1 توس ــا و اقدام ــی، راهکاره ــادی کل ــت: مب ــردن معرف ــامی ک ــوان »اس عن
ــه در  ــن مؤسس ــیس ای ــه تأس ــت ک ــب اینجاس ــد. جال ــر ش ــی منتش ــماعیل الفاروق اس
آمریــکا تقریبــاً هم‌زمــان بــا تأســیس ســتاد انقــاب فرهنگــی در ایــران )1359( اســت 
ــن دو  ــه ای ــدون اینک ــد، ب ــق کن ــداف را محق ــف و اه ــان وظای ــت هم ــه می‌خواس ک
جریــان اطلاعــی از کار همدیگــر اطــاع داشــته باشــند. البتــه مدتــی بعــد ســید محمــد 
ــت« را  ــاح »اسلامی‌ســازی معرف ــار اصط ــن ب ــود او اولی ــی ب ــه مدع نقب‌العطــاس )ک
ــه‌ی  ــس مؤسس ــتین رئی ــلیمان نخس ــد ابوس ــی عبدالحمی ــران )یعن ــرده و دیگ ــداع ک اب
او ســرقت کرده‌انــد(2  از  را  اصطــاح  ایــن  الفاروقــی،  اســماعیل  و  ســابق‌الذکر 
مؤسســه‌ی بین‌المللــی اندیشــه و تمــدن اســامی3 را بــا همیــن هــدف در مالــزی 

ــری، 1382(. ــود )باق ــیس نم تأس

طرح مسئله‌ی علم دینی در ایران

امــا جــدای از اینکــه چــه کســی ایــن اصطــاح را اول بــار بــه کار بــرد، بایــد اذعــان 
کــرد کــه وقــوع انقــاب اســامی در ایــران و تغییــر حاکمیــت یــک نظــام سیاســی در 
 خلاصــه‌ای از ایــن کتــاب بــا معرفــی آثــار ایــن مؤسســه تــا ســال 1995، در کتابــی تحــت عنــوان »معرفت‌شناســی اســامی، طــرح،  -1
برنامــه، عملکــرد« بــه قلــم همــان مؤسســه و بــا همــکاری مؤسســه‌ی تحقیقاتــی ایــران و اســام در ایــران، بــه زبــان فارســی منتشــر شــده 

اســت )فاروقــی، 1374(.
 ایــن ادعــا در ســخنرانی وی در 1992 در دانشــگاه بین‌اللملــی کوآلالامپــور مالــزی، کــه بــه دعــوت رئیــس ایــن دانشــگاه، عبدالحمیــد  -2
ابوســلیمان، برگــزار شــده بــود، مطــرح گردیــده اســت )مــرادی، 1385(. البتــه اصــل ایــن ایــده را شــاید بتــوان بــه ابوالاعلــی مــودودی و 
دهــه‌ی 1930 و ســخنرانی وی در دانشــگاه علیگــره هنــد برگردانــد کــه در آنجــا از ضــرورت تأســیس دانشــگاه اســامی و اســامی کــردن 
دانــش ســخن گفــت و تصریــح کــرد کــه »تجدیدگرایــان کافــی می‌داننــد کــه بــه فهرســت دروس، معــارف اســامی را بیفزاینــد؛ امــا ایــن 
ــی وارد  ــام آموزش ــامی را در کل نظ ــری اس ــد جهت‌گی ــاورد و بای ــد دوام بی ــه نمی‌توان ــردن فریب‌کاران ــامی ک ــه و اس ــت کورکاران تبعی

کــرد.« )گلشــنی، 1385(
3- international institute of Islamic thought and Civilization
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ــه وضعیــت اســامی، نقطــه‌ی عطفــی در ایــن تحــولات  جهــان از وضــع غــرب‌زده ب
ــه طــور  ــود کــه ب ــا در صــدد ب ــه تنه ــد ن ــن نظــام جدی ــد آورد، خصوصــاً کــه ای پدی
ــاده  ــان‌ها پی ــی انس ــی اجتماع ــه‌ی زندگ ــام را در عرص ــم اس ــی و تعالی ــی، مبان کل
کنــد، بلکــه می‌خواســت بــه طــور خــاص، نظــام آموزشــی رســمی را نیــز از وضعیــت 

غــرب‌زده بــه وضعیــت اســامی تغییــر دهــد.

ــگاه1 و  ــوزه و دانش ــای ح ــر همکاری‌ه ــون دفت ــاتی همچ ــتا، مؤسس ــن راس در ای
ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب علــوم انســانی دانشــگاه‌ها )ســمت( تأســیس شــدند 
ــتند  ــند داش ــازگار باش ــام س ــا اس ــه ب ــی ک ــن علوم ــا تدوی ــیس ی ــه‌ی تأس ــه دغدغ ک
ــام صــادق )علیه‌الســام( و مؤسســه‌ی  ــد دانشــگاه ام ــی‌ای مانن و مراکــز آمــوزش عال
آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی راه‌انــدازی شــدند کــه در صــدد ارائــه‌ی نمونــه‌ای 
از دانشــگاه اســامی بودنــد کــه بــه طــور توأمــان بــه ارائــه‌ی تعالیــم اســامی و علــوم 
غربــی بپردازنــد و فرآینــد تولیــد علــم دینــی را از طریــق تربیــت نیروهایــی کــه بــا هــر 

دو عرصــه‌‌ی علــوم جدیــد و علــوم دینــی آشــنا باشــند پیگیــری نماینــد. 

ــد و  ــاز ش ــز آغ ــزاری نی ــات نرم‌اف ــخت‌افزاری، اقدام ــات س ــن اقدام ــار ای در کن
ــی  ــه‌ی نمونه‌های ــه منظــور ارائ ــود ب ــار و نوشــته‌هایی ب ــه‌ی آث ــن اقدامــات، ارائ از اولی
عینــی از علــوم انســانی اســامی. بــه دلایــل مختلــف،‌ از جملــه عــدم درک صحیحــی 
از ماهیــت علــوم جدیــد و نیــز عــدم برخــورداری از تــوان علمــی لازم و رواج 
ــه  ــود ک ــی ب ــه، تلاش‌های ــن زمین ــار در ای ــن آث ــئله، اولی ــل مس ــاده‌انگاری در تحلی س
ــی‌داد و  ــرار م ــی ق ــن اصل ــی را مت ــد غرب ــوم جدی ــودآگاه، عل ــا ناخ ــه بس ــاً و چ عم
ســعی می‌کــرد بــا استشــهاد بــه برخــی از آیــات و روایــت و حــذف برخــی از مــوارد 

ــد آورد. ــدی پدی ــون جدی صریحــاً ضداســامی، مت

ایــن مطلــب در قالــب کتاب‌هایــی بــا عناوینــی همچــون روان‌شناســی اســامی2 و 
جامعه‌شناســی اســامی بــروز کــرد؛ امــا بیــش از آنکــه بــه بســط اندیشــه‌ی جدیــدی 
ــون  ــی همچ ــمی پژوهش ــه‌ی رس ــک مؤسس ــورت ی ــه ص ــج ب ــه تدری ــد، ‌ب ــیس ش ــز تأس ــی متمای ــا هدف ــدا ب ــه از ابت ــر ک ــن دفت  ای -1
ــه عنــوان یــک پژوهشــگاه در میــان خیــل  ــا عنــوان »پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه« ب ســایر مؤسســات از ایــن دســت درآمــد و اکنــون ب

ــد. ــه می‌ده ــود ادام ــای خ ــه فعالیت‌ه ــی، ب ــوی چندان ــز ماه ــدون تمای ــور و ب ــگاه‌های کش پژوهش
 برای مشاهده‌ی نمونه‌ای از کتابی با همین نام و همین رویکرد، که مورد نقد قرار گرفته است، ر.ک.به: باقری، 1382: 216. -2
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منجــر شــود، بــه ظواهــر مجموعه‌هــای التقاطــی‌ای انجامیــد کــه نــه عامــان اســامی را 
خشــنود می‌کــرد و نــه محققــان علــوم جدیــد را. لــذا نوعــی حساســیت ذهنــی منفــی 
ــا را  ــیاری از مخالفت‌ه ــز بس ــوز نی ــه هن ــد آورد ک ــی پدی ــم دین ــاد عل ــه ایج ــبت ب نس

می‌تــوان ناشــی از همــان ســابقه‌ی ذهنــی دانســت.1

ــر انباشــت تجربه‌هــا  ــژه در اث ــه وی ــن بحث‌هــا و ب ــا گذشــت زمــان و عمــق یافت ب
ــایر  ــن و س ــفه‌ی دی ــم، فلس ــفه‌ی عل ــه‌ی فلس ــی در زمین ــرح بحث‌های ــویی و ط از س
مباحــث بنیــادی مربوطــه، از ســوی دیگــر، ســطح بحث‌هــا در کشــور ارتقــا پیــدا کــرد 
ــی،  ــوم تجرب ــی در عل ــاره‌ی نقــش مؤلفه‌هــای غیرتجرب ــار متعــددی درب و کم‌کــم آث
جایــگاه و کارکــرد معرفتــی دیــن در عرصه‌هــای مختلــف زندگــی و... پدیــد آمــد و 
کم‌کــم ایــن بحــث عنــوان کلــی »علــم دینــی« بــه خــود گرفــت و موافقــان و مخالفــان 

بــا ایــن ادبیــات بــه نقــد مواضــع همدیگــر پرداختنــد.

ــوان دو رویکــرد  ــی، می‌ت ــم دین ــه عل ــوط ب ــاب دســته‌بندی دیدگاه‌هــای مرب در ب
ــود از  ــفی. مقص ــردی فلس ــناختی و رویک ــردی جامعه‌ش ــت: رویک ــش گرف را در پی
رویکــرد جامعه‌شــناختی رویکــردی اســت کــه مســئله را در درجــه‌ی اول یــک 
ــش از  ــته‌بندی بی ــذا در دس ــد و ل ــی می‌بین ــزاع فرهنگ ــک ن ــی و ی ــئله‌ی اجتماع مس
ــی و گاه  ــته‌بندی‌های اجتماع ــراغ دس ــه س ــرود، ب ــا ب ــی دیدگاه‌ه ــراغ مبان ــه س آنک
ــار موافقــت و مخالفــت  سیاســی پیرامــون ایــن بحــث مــی‌رود. در ایــن دیــدگاه، معی
یــک صاحب‌نظــر، موضع‌گیری‌هــای رســمی وی در قبــال عنــوان »علــم دینــی« 
اســت و دســته‌بندی موافقــان و مخالفــان نیــز بــر اســاس میــزان اهتمــام ایشــان بــه ایــن 
ــن  ــر ای ــان را ب ــان و مخالف ــک از موافق ــر ی ــه ه ــود ک ــام می‌ش ــه انج ــئله در جامع مس

ــرد. ــیم ک ــی تقس ــدل و افراط ــای معت ــه گروه‌ه ــوان ب ــاس می‌ت اس

همــان طــور کــه ممکــن اســت دو نفــر پیــدا شــوند کــه در ادعــا، هــر دو مدافــع 
»علــم دینــی« باشــند، امــا اختــاف آن‌هــا بســیار شــدیدتر از اختــاف آن‌ها بــا مخالفان 

ــه  ــی ک ــود، در حال ــبت داده می‌ش ــت« نس ــردن معرف ــامی ک ــان »اس ــن جری ــاً همی ــتانی و خصوص ــان پاکس ــه محقق ــب ب ــن مطل  ای -1
بســیاری از محققیــن پیــرو ایــن جریــان، مطلــب فــوق را تهمتــی می‌داننــد کــه از عــدم مطالعــه‌ی آثــار ایــن محققــان و در نتیجــه، برخــورد 

ژورنالیســتی بــا آن‌هــا رخ داده اســت )مــرادی، 1385(
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ــک  ــوان ی ــه عن ــل از آنکــه مســئله را ب ــن اصطــاح باشــد.اما رویکــرد فلســفی، قب ای
ــی مــورد بررســی  ــوان یــک مســئله‌ی معرفت ــه عن مســئله‌ی اجتماعــی بنگــرد، آن را ب
ــی  ــم دین ــاب عل ــی در ب ــر دیدگاه ــاذ ه ــه اتخ ــاور دارد ک ــون ب ــد و چ ــرار می‌ده ق
مبتنــی بــر مبانــی‌ای اســت کــه صاحبــان آن دیــدگاه در بــاب ماهیــت علــم و ماهیــت 
ــاب  ــاوت در ب ــه قض ــا ب ــی دیدگاه‌ه ــی معرفت ــاس مبان ــر اس ــد، ب ــذ می‌کنن ــن اخ دی
ــا  ــراد و ب ــمی اف ــری رس ــه موضع‌گی ــود را ن ــته‌بندی خ ــار دس ــیند و معی ــا می‌نش آن‌ه
ــه  ــا نشــئت گرفت ــی آن‌ه ــه مســئله، بلکــه موضعــی کــه از مبان ــا ب ــزان اهتمــام آن‌ه می
ــود را  ــی، خ ــه‌ی اجتماع ــی در عرص ــت کس ــن اس ــل، ممک ــن تحلی ــد. در ای می‌دان
مخالــف »علــم دینــی« و دیگــری خــود را موافــق آن معرفــی کنــد، امــا عمــاً مبنایشــان 

بــه قــدری بــه هــم نزدیــک باشــد کــه در یــک طیــف قــرار گیرنــد؛1  2

ــث  ــه بح ــا ک ــم، از آنج ــرار دهی ــته‌بندی ق ــای دس ــفی را مبن ــرد فلس ــر رویک اگ
علــم دینــی بــا دو مفهــوم علــم و دیــن ســروکار دارد، طبیعــی اســت کــه بایــد مســئله 
از منظــر فلســفه‌ی علــم و فلســفه دیــن مــورد بررســی قــرار گیــرد. هــم فلســفه‌ی علــم 
و هــم فلســفه‌ی دیــن، حــوزه‌ی وســیعی از مســائل را شــامل می‌شــوند و مباحــث هــر 
دو حــوزه در جامعــه‌ی مــا، بیشــتر متناســب بــا رویکردهــای اندیشــمندان غربــی مطــرح 
شــده اســت و معــدود کســانی هســتند کــه تــاش کــرده باشــند هــم ورود جــدی‌ای بــه 
بحث‌هــای ایــن دو حــوزه‌ی معرفتــی داشــته باشــند و هــم دیدگاهشــان در ایــن زمینــه 
را بــر اســاس مبانــی نظــری برگرفتــه از میــراث اندیشــه‌ی اســامی، قــرار داده‌ باشــند.

اگــر از تنهــا دیــدگاه غیرقابــل دفاعــی کــه منکــر اعتبــار تمامــی معــارف عــادی 
بشــری اســت و هــر معرفــت بشــری را کــه مســتقیماً بــا وحــی منتســب نباشــد ضلالــت 
ــت و  ــف اس ــد مخال ــوم جدی ــت عل ــا تمامی ــاس ب ــن اس ــر ای ــد و ب ــی می‌دان و گمراه
ــم،  ــر کنی ــرف نظ ــری، 1387: 45( ص ــد )نصی ــن نمی‌دان ــی را ممک ــه تعامل هیچ‌گون
ــتن  ــار گذاش ــدار کن ــران، طرف ــی در ای ــم دین ــک عل ــداران تئوری ــک از طرف ــچ ی هی

ــاب در:  ــن ب ــردی در ای ــری در میزگ ــرو باق ــدگاه خس ــا دی ــادری را ب ــم ق ــان و حات ــی ملکی ــای مصطف ــد دیدگاه‌ه ــه کنی ــاً مقایس  مث -1
ــادی، 1379. قب

ــه گفت‌وگوهــا و مناظراتــی کــه بیــن دکتــر خســروباقری و حجت‌‌الاســام ســید مهــدی میرباقــری رخ داده مراجعــه شــود. از   مثــاً ب -2
بــاب نمونــه، ر.ک.‌بــه: بهــروز، 1389.
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کامــل علــوم جدیــد نیســتند، بلکــه همگــی در نحــوه‌ی ربــط و نســبت بــه ایــن علــوم بــا 
معــارف دینــی بحــث دارنــد. مهم‌تریــن مســئله‌ی آن‌هــا ایــن اســت کــه حــال کــه بیــن 
دســتاوردهای تجربــی جدیــد بشــر و درک متعــارف انســان‌ها از آموزه‌هــای وحیانــی 
ناســازگاری پدیــد آمــده اســت، آیــا می‌تــوان علمــی داشــت کــه هــم دســتاوردهای 
معرفتــی بشــری را جــدی بگیــرد و هــم توجــه عمیقــی بــه آموزه‌هــای وحیانــی داشــته 

باشــد؟

ــم  ــه عل ــوط ب ــای مرب ــیم‌بندی، دیدگاه‌ه ــن گام تقس ــه در اولی ــت ک ــی اس طبیع
ــه شــد  ــان کــه گفت ــف تقســیم شــود. اگــر چن ــق و مخال ــه دیدگاه‌هــای مواف ــی ب دین
مبانــی و نــه اظهارنظرهــای رســمی را مبانــی موافقــت و مخالفــت قــرار دهیــم، آن‌گاه با 
توجــه بــه طــرح مســئله‌ی فــوق، منظــور از دیدگاه‌هــای مخالــف، دیدگاه‌هایــی اســت 
کــه علــم دینــی را بــه معنــای علمــی کــه حاصــل تعاملــی معرفتــی بیــن علــوم جدیــد بــا 
ــد و دیــدگاه موافــق هــر دیدگاهــی اســت  اندیشــه‌های دینــی باشــد ناممکــن می‌دانن
کــه چنیــن تعامــل معرفتــی‌ای را بــه نحــوی ممکــن بشــمرد و آن‌گاه بــر اســاس مبانــی 
دیدگاه‌هــا در نحــوه‌‌ی تعامــل، ایــن دیدگاه‌هــای موافــق را هــم می‌تــوان دســته‌بندی 

کــرد.

 

مخالفان علم دینی 

ــتاوردهای  ــن دس ــم بی ــه تلائ ــر گون ــا، ه ــاس دو مبن ــر اس ــاً ب ــد منطق ــر می‌رس ــه نظ ب
ــناخت  ــه ش ــی‌ای ک ــی مبان ــت. یک ــی اس ــی منتف ــای وحیان ــری و آموزه‌ه ــی بش تجرب
ــت را  ــد و روش شــناخت واقعی ــن دو عرصــه بدان ــر را فقــط حاصــل یکــی از ای معتب
ــن اســامی« منحصــر و از دیگــری ســلب  ــا »دی ــد« ی ــم جدی ــن »عل در یکــی از طرفی
ــی دوم هــر  ــد. مبان ــی نخواهــد مان ــن دو باق ــم ای ــرای تلائ ــاً بســتری ب ــد کــه طبیعت کن
مبنایــی اســت کــه هرچنــد تحقــق شــناخت معتبــر در هــر دو عرصــه را بپذیــرد، امــا 
عرصــه و قلمــروی دیــن را از عرصــه و قلمــروی علــوم جدیــد جــدا و متعقــل مباحــث 
ــا همدیگــر معرفــی نمایــد. در غیــر ایــن صــورت،  ایــن دو را کامــاً بــدون ارتبــاط ب
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ــاً  یعنــی اگــر اولاً هــم علــوم جدیــد معرفــت‌زا باشــند و هــم گزاره‌هــای دینــی و ثانی
این‌هــا قلمروهــای مشــترکی داشــته باشــند، تعامــل بیــن این‌هــا ممکــن، بلکــه ناگزیــر 
خواهــد بــود. البتــه در خصــوص هــر یــک از دو مبنــای فــوق، دیدگاه‌هــای متعــددی 

ــود:  ــاره می‌ش ــا اش ــن دیدگاه‌ه ــم ای ــه اه ــا ب ــه در اینج ــوند ک ــرح ش ــد مط می‌توانن

ــاً دو  ــا، طبیعت ــن مبن ــی. در ای ــا وح ــه ی ــت در تجرب ــار روش معرف 1. انحص
گــروه را می‌تــوان مشــاهده کــرد. گروهــی کــه شــناخت را در روش تجربــی منحصــر 

ــد: ــی منحصــر نماین ــون دین ــد و گروهــی کــه آن را در آموزه‌هــای مت کنن

ــتند؛  ــان( هس ــان و ابطال‌گرای ــم از اثبات‌گرای ــان )اع ــروه اول تجربه‌گرای 1.1.  گ
ــت  ــب معرف ــرای کس ــک روش ب ــا ی ــا و تنه ــد تنه ــن باورن ــر ای ــه ب ــانی ک ــی کس یعن
ممکــن اســت و آن روش تجربــی اســت و روش تجربــی نیــز بــه معنــای روشــی اســت 
کــه از تجربــه و مشــاهده شــروع می‌شــود یــا بــه اثبــات، تأییــد و یــا ابطــال تجربــی و 

ــود.1 ــم می‌ش ــاهدتی خت ش

پوزیتیویســم )اثبات‌گرایــی( در فضــای علمــی کشــور مــا، طرفــدار رســمی نــدارد؛ 
یعنــی ایــن گونــه نیســت کــه کســانی بــه لحــاظ تئوریــک بــه حمایــت از پوزیتیویســم 
برخیزنــد، هرچنــد ذهنیــت پوزیتیویســتی بــر اذهــان بســیاری از دانشــگاهیان مــا 
ــت  ــر خصل ــا ب ــردی آن‌ه ــت کارب ــژه در رشــته‌هایی کــه خصل ــه وی حاکــم اســت، ب
ــی  ــا ابطال‌گرای ــی(. ام ــکی و مهندس ــته‌های پزش ــد رش ــه دارد )مانن ــا غلب ــری آن‌ه نظ
)نگاتیویســم( در ایــران طرفدارانــی دارد کــه شــاید مشــهورترین آن‌هــا آقایــان 

ــتند.2 ــا، 1385( هس ــا )پای ــی پای ــروش، 1385( و عل ــروش )س ــم س عبدالکری

ــون  ــف قان ــای کش ــه معن ــردازی )ب ــپس نظریه‌پ ــاهده و س ــت را مش ــب معرف ــه راه کس ــد ک ــتقراگرایان بودن ــت‌ها اس ــن پوزیتیویس  اولی -1
طبیعــی( بــر اســاس ایــن اســتقراها می‌دانســتند. امــا بــه تدریــج پــاره‌ای از مشــکلات معرفتــی آن‌هــا را بــه چالشــی مواجــه کــرد و نهایتــاً 
تفکیــک مقــام گــردآوری و داوری را پذیرفتنــد. بــه ایــن معنــا کــه ممکــن اســت شــروع پژوهــش )مقــام گــردآوری( از مشــاهده نباشــد، بلکــه 
عوامــل دیگــری در پیــدا شــدن فرضیــه در ذهــن دانشــمند دخیــل باشــد، امــا نهایتــاً هــر فرضیــه‌ای کــه مطــرح شــد بایــد بــا داوری تجربــه 
ــبی،  ــد )آش ــادر می‌کن ــا را ص ــر آن‌ه ــم« ب ــدق »عل ــوز ص ــه مج ــت ک ــه فرضیه‌هاس ــد تجرب ــا تأیی ــات ی ــود و اثب ــد« ش ــا »تأیی ــات« ی »اثب
1372: 293 تــا 320(. پوپــر و بــه تبــع وی، ابطال‌گرایــان گرچــه امــکان اثبــات یــا تأییــد فرضیه‌هــا توســط تجربــه را نپذیرفتنــد و لــذا بــا 
پوزیتیویســم مخالفــت کردنــد، امــا همچنــان تفکیــک داوری تجربــی از مقــام گــردآوری را پذیرفتنــد و تنهــا داور علــم را تجربــه دانســتند و 
تفاوتشــان بــا پوزیتیویســت‌ها در ایــن اســت کــه داوری تجربــه را مربــوط بــه مقــام رد و نــه تأییــد یــا اثبــات، فرضیه‌هــا قلمــداد می‌کننــد. 

لــذا در مبنــای محــل بحــث مــا ابطال‌گرایــان بــا پوزیتیویســت‌ها تفــاوت جــدی ندارنــد.
 البتــه آقــای مصطفــی ملکیــان نیــز از جهــت تفکیــک مقــام داوری و گــردآوری، موضعــی شــبیه ایــن دو دارد )ملکیــان، 1381: 83 تــا  -2

87(، امــا از آنجــا کــه هیــچ‌گاه از ابطال‌گرایــی دفــاع نکــرده، رســماً نــام ایشــان را در ایــن دســته قــرار ندادیــم.
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این‌هــا بــا پذیــرش تفکیــک مقــام داوری از گــردآوری و همچنین مقــام داوری را 
فقــط از تجربــه دانســتن، امــکان ورود معرفتــی آموزه‌هــای وحیانــی بــه عرصــه‌ی علــم 
ــون  ــری از آموزه‌هــای مت ــم، بهره‌گی ــد کــه در عل ــن باورن ــر ای را منکــر می‌شــوند و ب
ــام گــرد‌آوری،  ــام گــرد‌آوری مجــاز اســت و از آنجــا کــه در مق ــا در مق ــی تنه دین
ــوان  ــز می‌ت ــات نی ــی از خراف ــر دیگــر و حت ــی، بلکــه از هــر ام ــون دین ــه فقــط از مت ن
اســتفاده کــرد. بهره‌گیــری از گزاره‌هــای دینــی در ایــن مقــام هیــچ ویژگــی خاصــی 
ــه تعامــل معرفتــی بیــن  ــاب هــر گون ــذا عمــاً ب ــه ارمغــان نمــی‌آورد و ل ــرای علــم ب ب
ــی مســدود می‌شــود؛ مگــر اینکــه آموزه‌هــای  ــی و آموزه‌هــای وحیان داده‌هــای تجرب
وحیانــی بــه داوری تجربــه‌ تــن در دهنــد کــه در ایــن صــورت نیــز نــه از بــاب اعتبــار 

ــم وارد می‌شــوند.1 ــه، در عل ــاب حکــم تجرب وحیانی‌شــان، بلکــه از ب

مسئله‌ی اصلی‌ای که پیش روی این گروه قرار دارد این است که: 

الــف( آیــا تجربــه‌ی نــاب داریــم کــه بخواهــد داور عینــی قــرار گیــرد یــا 
ــده  ــم تنی ــی در ه ــای غیرتجرب ــله باوره ــک سلس ــا ی ــواره ب ــا هم ــای م تجربه‌ه

ــت؟‌ اس

ب( آیــا فقــط گزاره‌هــای تجربــی دربــاره‌ی واقعیتــی حکــم می‌کنــد و راه 
ــود  ــار خ ــد، اعتب ــن باش ــر چنی ــت؟ اگ ــه اس ــر در تجرب ــت منحص ــناخت واقعی ش
ایــن بحث‌هــای ایشــان نیــز زیــر ســؤال مــی‌رود و اگــر غیــر از ایــن اســت، چــرا 
ــار  ــم کن ــه‌ی عل ــد از عرص ــره بای ــت یک‌س ــی درک واقعی ــای غیرتجرب روش‌ه

ــوند؟ ــته ش گذاش

ج( آیــا اســام امــری صرفــاً ســلیقه‌ای و آموزه‌هــای اســامی، در زمــره‌ی 
اعتقــادت شــخصی و غیرمرتبــط بــا واقعیــت عینــی اســت یــا اینکــه واقعــاً خدایــی 
وجــود دارد و پیامبــر اکــرم )صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم( واقعــاً پیامــی از جانــب 
ــت و  ــی را می‌پذیرف ــای تجرب ــر گزاره‌ه ــی ب ــای دین ــی از گزاره‌ه ــدم برخ ــود، تق ــری خ ــات فک ــه‌ای از حی ــروش در بره ــم س  عبدالکری -1
حتــی دیــن را بــه معنــای خــاص در مقــام داوری نزاع‌هــای علمــی می‌نشــاند )در مقالــه‌ی »بــاور دینــی، داور دینــی« در ســروش، 1375( 
کــه در ایــن مبنــا، نمی‌تــوان وی را منکــر علــم دینــی )بــه معنــای علمــی کــه تعامــل دســتاوردهای بشــری و آموزه‌هــای وحیانــی را جــدی 
ــه‌ی  ــط تجرب ــوان بس ــت عن ــه از آن تح ــی ک ــاذ دیدگاه ــس از اتخ ــژه پ ــه وی ــدی‌اش، ب ــای بع ــا در موضع‌گیری‌ه ــت، ام ــرد( دانس می‌گی
نبــوی یــاد می‌کــرد و وحــی را تحــت تأثیــر فرهنــگ و امــور غیرمعرفتــی قلمــداد کــرد، از ایــن موضــع عــدول کــرد )ســروش، 1384: 21(. 

همچنیــن بــرای نقــد و بررســی ایــن مبنــا، ر.ک.بــه: ســوزنچی، 1389ب: 224 تــا 242.
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ــه واقعیــت عینــی اســت؟ کــه اگــر چنیــن  خــدای واقعــی آورده و وحــی ناظــر ب
ــت، آن  ــه اس ــی گفت ــت عین ــاره‌ی واقعی ــزاره‌ای درب ــی گ ــر وح ــرا اگ ــت، چ اس

ــه شــود؟ ــت جــدی گرفت ــم و شــناخت واقعی ــد در عرصــه‌ی عل گــزاره نبای

1.2. گــروه دوم کســانی‌اند کــه معرفــت و شــناخت معتبــر را منحصــر در گزاره‌هــای 
متــون دینــی می‌داننــد و هــر معرفــت بشــری را کــه مســتقیماً بــه وحــی منتســب نباشــد 
ــد داشــته باشــند  ــوم جدی ــه عل ــه ب ــگاه ابزارانگاران ــد؛ خــواه ن ــر نمی‌دانن ــت معتب معرف
ــم  ــا عل ــوی( ی ــک‌دان فرانس ــم و فیزی ــم، متکل ــر دوئ ــه پی ــوب ب ــدگاه منس ــد دی )مانن

جدیــد را سراســر ضلالــت و گمراهــی برشــمرند.

در کشــور مــا، دیــدگاه ابزارانگارانــه بــه علــم و حتــی سراســر ضلالت شــمردن آن 
را شــاید بتــوان بــه پیــروان »فرهنگســتان علــوم اســامی« نســبت داد. هرچنــد بــا توجــه 
بــه ابهاماتــی کــه در مباحــث منتشرشــده از ایشــان وجــود دارد، از نــگاه ابزارانگارانــه‌ی 
آن‌هــا بــه علــوم تجربــی، نمی‌تــوان بــاور آن‌هــا بــه عــدم امــکان هــر گونــه تعامــل بیــن 
دســتاوردهای تجربــی بشــر بــا آموزه‌هــای وحیانــی را نتیجــه گرفــت. لــذا بحــث آن‌هــا 
در طیــف موافقــان علــم دینــی )بــه معنــای موافقــان نحــوه‌ی تعامــل بیــن دســتاوردهای 

عــادی بشــر و آموزه‌هــای وحیانــی( خواهــد آمــد. 

امــا در کشــور دیدگاه‌هایــی هــم وجــود دارد کــه علــوم جدیــد را سراســر 
ــا آن را منکــر شــود. ایــن دیــدگاه اگرچــه در  ضلالــت بشــمرد و هــر گونــه تعامــل ب
ــدار آن  ــود را طرف ــی خ ــی برخ ــود و حت ــرح می‌ش ــنتی مط ــه‌‌ی س ــای عوامان خطابه‌ه
می‌داننــد )نصیــری، 1378(، امــا در فضاهــای علمــی دینــی )ماننــد حوزه‌هــای علمیــه( 
طرفــدار جــدی‌ای نــدارد و حتــی نمی‌تــوان چنیــن دیدگاهــی را بــه اخباریــون شــیعه 
)کســانی کــه فقــط روایــات را معتبــر می‌دانســتند و منکــر حجیــت ســه منبــع دیگــر، 
یعنــی قــرآن و عقــل و اجمــاع بودنــد( نســبت داد؛ چــرا کــه محــل بحــث اخباریــون، 
فقــط اســتنباط احــکام خــاص شــریعت بــوده اســت، نــه تمــام مســائل زندگــی و اتفاقــاً 
ــس و  ــون، ح ــر اصولی ــورد نظ ــل م ــت عق ــکار حجی ــن ان ــون، در عی ــزرگان اخباری ب

ــترآبادی، 1429: 256(.  ــته‌اند )اس ــر می‌دانس ــاً معتب ــی را کام ادراکات حس
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در هــر صــورت، انحصــار معرفــت در گزاره‌هــای متــون دینــی نیــز بــا چالش‌هایــی 
ــت: روبه‌روس

ــار خــود  الــف( مهم‌تریــن معضــل پیــش روی ایــن دیــدگاه ایــن اســت کــه اعتب
وحــی و راســت بــودن ادعــای نبــوت و پیامبــر را از کجــا فهمیده‌انــد؟ اگــر بــا همیــن 
ــه وحــی  ــی را کــه ب ــه هــر معرفت ــد، آن گاه چگون ــه آن دســت یافته‌ان عقــل عــادی ب
مســتند نباشــد عیــن ضلالــت می‌داننــد و اگــر عقــل را در همیــن عرصــه نیــز منکرنــد، 
چگونــه اســام را بــه عنــوان یــک حقیقــت بــاور دارنــد و آن را برتــر از مســیحیت و 

بت‌پرســتی و... می‌شــمرند؟

ــی  ــه یــک تناقــض درون ــا ب ــدگاه مبت ــن دی ــه نظــر می‌رســد ای ــه عــاوه، ب ب( ب
هــم باشــد. در بســیاری از آیــات و روایــات، انســان‌ها بــه تفکــر در امــور مختلــف، از 
پدیده‌هــای اجتماعــی و تاریخــی گرفتــه تــا اشــیای پیرامــون خــود، دعــوت شــده‌اند 
و عقــل در کنــار انبیــا بــه عنــوان حجــت خــدا شــمرده شــده اســت. آن گاه بــه عنــوان 
ــر  ــکار ه ــا ان ــات را ب ــات و روای ــن آی ــه ای ــاد ب ــوان اعتق ــه می‌ت ــن‌دار چگون ــک دی ی

ــی کــه توســط بشــر حاصــل می‌شــود، جمــع کــرد؟ ــرای معرفت‌های ــار ب ــه اعتب گون

2. تفکیــک قلمروهــای علــم و دیــن. مبنــای دوم بــرای انــکار امــکان تعامــل 
معرفتــی علــم و دیــن، دیدگاه‌هایــی اســت کــه قلمــروی معــارف دینــی را از قلمــروی 
دســتاوردهای علمــی بشــر جــدا و ایــن دو را کامــاً بــدون ارتبــاط بــا همدیگــر معرفــی 
می‌کننــد و از آنجــا کــه هیــچ امــر مشــترکی بیــن ایــن دو حــوزه باقــی نمی‌مانــد، نــه 
ســخن از تلائــم ایــن دو می‌توانــد مطــرح باشــد و نــه ســخنی از تنافــی یــا تضــاد ایــن 
دو. دو تصویــر از ایــن مبنــا وجــود دارد کــه در یکــی قلمــروی علــم مطلقــاً متفــاوت 
بــا قلمــروی دیــن اســت و در دیگــری نــه مطلــق قلمــروی علــم، بلکــه اقتضائاتــی کــه 
در علــوم جدیــد هســت، موجــب می‌شــود کــه هیــچ گونــه تعاملــی بیــن علــوم جدیــد 

)البتــه بــا تأکیــد بــر علــوم انســانی و اجتماعــی( بــا دیــن ممکــن نباشــد:

2.1. تصویــر اول از ایــن مبنــا، کــه قلمــروی علــم و دیــن را کامــاً جــدا از هــم 
قلمــداد کنیــم، تصویــری اســت کــه در جوامــع غربــی بــرای حــل تعــارض علــم و دین 
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ارائــه شــده اســت؛ برخــی دیــدگاه‌ پیــر دوئــم )فیزیــک‌دان و فیلســوف علــم( را ایــن 
ــه‌ی ویتگنشــتاین  ــوان نظری ــد )گیلیــس،‌ 1381: 236( و شــاید بت ــه تفســیر کرده‌ان گون
ــو  ــف ات ــه‌ی رودل ــا 117( و نظری ــون، 1378: 95 ت ــی )هادس ــای زبان ــاب بازی‌ه در ب
در بــاب ماهیــت امــر قدســی )اتــو، 1380( را نیــز از جملــه مصادیقــی بــرای ایــن مبنــا 

دانســت.

در کشــور مــا، کســی بــا اســتفاده از ایــن تصویــر رســماً بــه نفــی بحــث علــم دینــی 
اقــدام نکــرده اســت؛ امــا دیدگاه‌هایــی در کشــور مطــرح شــده اســت کــه اگــر کســی 
ــی  ــذا نفــی دین ــن و ل ــم از دی ــه تفکیــک قلمــروی عل ــاً ب ــدار آن‌هــا باشــد، منطق طرف

کشــیده خواهــد شــد:

الــف( دیدگاهــی کــه خــود را بــه عنــوان »مکتــب تفکیــک« معرفــی می‌کنــد و از 
ــه  ــد. البت ــاع می‌کن ــی دف تفکیــک عرصــه‌ی معرفت‌هــای بشــری و آموزه‌هــای وحیان
ــی از  ــون بحث ــا کن ــان مطــرح شــده و ت ــه فلســفه و عرف مباحــث ایشــان بیشــتر ناظــر ب

پیــروان ایــن مکتــب دربــاره‌ی مباحــث علــوم جدیــد مشــاهده نشــده اســت.1

ــازرگان در اواخــر عمــرش چنیــن برداشــتی را  ب( می‌تــوان از مباحــث مهــدی ب
نتیجه‌گیــری کــرد؛ چــرا کــه ایشــان مباحــث دیــن را فقــط ناظــر بــه خــدا و آخــرت 
ــن  ــر ای ــذا ب ــا قلمــداد کــرده اســت.2 ل ــه زندگــی دنی ــم را فقــط ناظــر ب و مباحــث عل
مبنــا، ایــن دو عرصــه قلمــروی مشــترکی ندارنــد و تعامــل معرفتــی بیــن آن‌هــا ممکــن 

نخواهــد بــود.

ج( شــاید از مباحــث عبدالکریــم ســروش در موضــوع »انتظــارات بشــر از دیــن« 
 مکتــب تفکیــک، دیدگاهــی اســت بــا ســابقه‌ی کمتــر از یــک قــرن کــه بــا آثــار و اقــوال میــرزا مهــدی اصفهانــی در جامعــه‌ی مــا مطــرح  -1
گردیــده اســت. ایــن مکتــب در درجــه‌ی اول بــه ضدیــت بــا فلســفه و عرفــان و ضلالــت دانســتن آن‌هــا پرداخــت )اصفهانــی، 1363(، امــا 
ــا فلســفه و عرفــان نــدارد،  در قرائت‌هــای معتدل‌تــری از آن، کــه توســط محمدرضــا حکیمــی ارائــه شــده، مدعــی اســت کــه »ضدیتــی ب
امــا نبایــد فلســفه و عرفــان و ســایر معــارف بشــری را در فهــم وحــی دخالــت داد« و بایــد بیــن قلمــرو وحــی بــا قلمروهــای معــارف بشــری 
ــژه در  ــه وی تفکیــک کــرد و این‌هــا هــر کــدام مســتقلًا کار خــود را انجــام دهنــد )حکیمــی، 1384(؛ هرچنــد تفحصــی در آرای آن‌هــا، ب
مباحثشــان پیرامــون وجــود و صفــات خــدا، ردپــای بحث‌هــای فلســفی را بــه راحتــی می‌تــوان مشــاهده کــرد. بــه هــر حــال، بــر اســاس 
ــای حکیــم،  ــی نیــز فتــوا دهنــد. البتــه خــود آق ــد و معــارف وحیان ــوم جدی ــه تفکیــک و بی‌ارتباطــی عل ــد ب ــا، عمــاً این‌هــا بای ــن مبن ای
ــه‌ی  ــتر عرص ــان بیش ــد، ایش ــان برمی‌آی ــار ایش ــه از آث ــه ک ــا آن گون ــت، ام ــرده اس ــف ک ــی تألی ــدرن کتاب‌های ــادی م ــع اقتص ــه مواض علی
مبانــی ارزشــی غربــی در عرصــه‌ی مباحــث اقتصــادی را مــورد حملــه قــرار داده و لــذا ممکــن اســت همچنــان خــود را طرفــدار تفکیــک 

علــوم جدیــد از دیــن و عــدم هــر گونــه برقــراری نســبت بــه ایــن دو بدانــد.
 ایــن مطلبــی اســت کــه ایشــان در اواخــر عمــر خویــش )1 بهمــن 1371( در ســخنرانی مفصلــی تحــت عنــوان »آخــرت و خــدا، هــدف  -2

بعثــت انبیــاء« در انجمــن اســامی مهندســان مطــرح کردنــد و دو ســال بعــد، در ماهنامــه‌ی کیــان، شــماره‌ی 28 منتشــر شــد.
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همیــن تفکیــک اســتنباط شــود؛ چــرا کــه ایشــان در آنجــا از ایــن موضــع جانــب‌داری 
ــکلات  ــاد و مش ــت و اقتص ــود و کار سیاس ــپرده ش ــن س ــه دی ــن ب ــه کار دی ــرده ک ک
ــه  ــر ب ــن را منحص ــه کار دی ــا ک ــد از آنج ــد؛ هرچن ــوم جدی ــه عل ــناختی و... ب روان‌ش
مباحــث آخــرت نمی‌کنــد و در عرصــه‌ی مســائل زندگــی، ســخن دیــن را بــه عنــوان 
ــمیت  ــه رس ــد ب ــن می‌کن ــون را تعیی ــای آزم ــه محدوده‌ه ــه ک ــر تجرب ــدم ب ــری مق ام
ــی اســت کــه  ــن آزمون‌های ــن تعیی ــف دی ــا کــه یکــی از وظای ــن معن می‌شناســد )بدی
اگــر آزمــوده شــوند، آزمونگــر باقــی نمی‌مانــد و لــذا آزمــودن آن‌هــا عاقلانــه نیســت و 
اگــر دیــن ویرانگــری آزمونــی را بیــان کــرد، علــم نبایــد بــه آزمــودن آن روی آورد(1 

عمــاً نشــان داده کــه چنیــن تفکیکــی را قائــل نیســت.

در مــورد دیدگاه‌هــای مبتنــی بــر ایــن تصویــر، شــاید تنهــا حالتــی کــه تفکیــک 
ــه‌ی  ــن را عرص ــه‌ی دی ــه عرص ــت ک ــد آن اس ــادار باش ــن معن ــم و دی ــروی عل قلم
ــا  آخــرت و عرصــه‌ی علــم را عرصــه‌ی دنیــا قلمــداد کنیــم؛ امــا همیــن فــرض هــم ب

چالش‌هــای جــدی‌ای روبه‌روســت، از جملــه:

ــا  ــت، ب ــرت اس ــه آخ ــر ب ــط ناظ ــن فق ــروی دی ــه قلم ــرض ک ــن پیش‌ف ــف( ای ال
ــت. ــازگار اس ــن ناس ــود دی ــای خ آموزه‌ه

ــن  ــر دی ــدم ب ــانه و مق ــی دین‌شناس ــوق حکم ــم ف ــد حک ــی بگوی ــر کس ب( اگ
ــر  ــک ام ــرت ی ــا آخ ــره آی ــه بالاخ ــود ک ــرح می‌ش ــؤال مط ــن س ــت، آن گاه ای اس
ــا می‌گــذرد  ــا مســیر آخــرت از دنی ــا فرضــی. اگــر واقعــی اســت، آی واقعــی اســت ی
ــرای ســعادت اخــروی  ــر دیگــر، دینــی کــه می‌خواهــد برنامــه‌ای ب ــه تعبی ــر؟ ب ــا خی ی
مــا بدهــد، چگونــه ممکــن اســت برنامــه‌اش را در زندگــی دنیــوی مــا ارائــه کنــد، امــا 

ــد؟ ــته باش ــا نداش ــوی م ــی دنی ــای زندگ ــا برنامه‌ه ــی ب ــچ تداخل ــش هی برنامه‌های

 »آزمون‌هــا و تجربه‌هایــی هــم کــه پیــش روی آدمــی اســت دو دســته‌اند: تجربه‌هایــی کــه مجــال عبــرت گرفتــن در آن تجربــه بــرای  -1
ــد. مثــال فــردی آن ایــن اســت کــه دارویــی هســت  ــد و تجربه‌هایــی کــه امــکان درس گرفتــن از آن باقــی نمی‌مان آزمونگــر باقــی می‌مان
کــه نمی‌دانیــم ســم مهلــک اســت یــا نــه و می‌خواهیــم آن را امتحــان کنیــم و خــود بــه منزلــه‌ی آزمایشــگر، آن را می‌نوشــیم. اگــر واقعــاً 
آن مــاده ســهم مهلــک باشــد، دیگــر آزمایشــگری باقــی نمی‌مانــد کــه ببینــد آن مــاده ســم بــود یــا نبــود. ایــن از ایــن تجربه‌هایــی هســت 
کــه نمی‌توانیــم از جــواب امتحــان اســتفاده کنیــم. یکــی از جاهایــی کــه مــا بــه شــدت محتــاج ادیــان و پیامبــران هســتیم، همیــن مواضــع 
اســت، مواضعــی کــه ممکــن اســت کــه بشــر تجربــه کنــد، ولــی جــواب تجربــه وقتــی معلــوم می‌شــود کــه کار از کار گذشــته اســت. اگــر 

چنیــن تجربه‌هایــی داشــته باشــیم، درســت همیــن مــوارد مــا را محتــاج انبیــا می‌کنــد.« )ســروش، 1375(.
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2.2. دیــدگاه دوم آن اســت کــه اقتضائــات علــم جدیــد بــه گونــه‌ای اســت کــه 
ــن  ــاس ای ــر اس ــرد. ب ــرار ک ــوان برق ــی نمی‌ت ــای دین ــن آن و آموزه‌ه ــبتی بی ــچ نس هی
دیــدگاه، علــم جدیــد، کلیتــی جدایی‌ناپذیــر دارد و حاصــل نســبت جدیــدی اســت 
ــا  ــاوت اســت ب ــدا کــرده کــه هرچــه باشــد متف ــم و آدم پی ــا عال ــدرن ب کــه انســان م
نســبتی کــه انســان متدیــن بــا عالــم و آدم برقــرار می‌کنــد1 و »اگــر در جامعــه‌ی دینــی 
ــی  ــره‌ی فرمانروای ــدد دای ــود، در تج ــن می‌ش ــن معی ــا دی ــز ب ــر چی ــام ه ــگاه و مق جای
عقــل خودبنیــاد و علــم تکنولوژیــک وســیع‌تر اســت و هــر چــه در ایــن عالــم وجــود 
دارد و از جملــه دیــن، می‌توانــد و بایــد متعلــق پژوهــش علمــی باشــد.« )داوری 
اردکانــی، 1389: 17( بــر ایــن اســاس، ایــن علــوم نمی‌تواننــد نســبتی بــا دیــن برقــرار 
ــزل  ــم و آدم ع ــم عال ــود در نظ ــی خ ــگاه حقیق ــن را از جای ــه دی ــر اینک ــد، مگ کنن

کننــد.2

اگــر مــا بحــث علــم دینــی را در حــد برقــراری تلائمــی بیــن دیــن و علــم جدیــد 
ــی ندانســت کــه  ــم دین ــی عل ــد یکــی از دیدگاه‌هــای ناف ــدگاه را بای ــن دی ــم، ای بدانی
ناکامــی رویکردهــای التقاطــی در علــم دینــی و پــاره‌ای از تحــولات اجتماعــی 
ــد  ــدگاه می‌توان ــن دی ــت ای ــر صح ــی ب ــد خوب ــز مؤی ــران نی ــر در ای ــه‌ی اخی ــه ده س
ــی  ــبتی معرفت ــراری نس ــئله‌ی برق ــی را مس ــم دین ــئله‌ی عل ــر مس ــا اگ ــود. ام ــداد ش قلم
بیــن »دســتاوردهای عــادی ذهــن بشــر« و »آموزه‌هــای وحیانــی« بدانیــم، ایــن دیــدگاه 
ــوان لزومــاً منکــر علــم دینــی دانســت، بلکــه دیدگاهــی اســت کــه راهــکار  را نمی‌ت
ویــژه‌ای در تحقــق چنیــن علمــی مطــرح می‌کنــد و از آنجــا کــه از مجموعــه‌ی 
 »در گردونــه‌ی ایــن تفکــر همــه چیــز در هیئــت کلیتــی جدایی‌ناپذیــر بــه هــم تنیــده شــده اســت و هــر گاه بــه یکــی از ایــن عناصــر  -1
روی آوریــم، دیگــر عناصــر را نیــز ناگزیــر بایــد بپذیریــم.« )شــایگان، 1372: 46( »مدرنیتــه صــرف یــک لفــظ یــا مفهــوم یــا یــک رأی و 
اندیشــه نیســت، بلکــه یــک حقیقــت تاریخــی اســت کــه کم‌وبیــش در همــه جــا ســرایت کــرده و بــه درجــات مختلــف در سراســر زمیــن 
تحقــق یافتــه اســت ]...[ و مقصــود از مدرنیتــه، نــه صــرف اشــیای عالــم مــدرن، ]...[ بلکــه نحــوه‌ی خــاص نســبت بشــر بــا عالــم و آدم و 
مبــدأ عالــم و آدم اســت و ایــن نحــوه‌ی خــاص نســبت، در علــم جدیــد و در تکنولــوژی ماشــینی و بــا پوشــیده شــدن امــر قدســی و قــرار 

گرفتــن هنــر در قلمــرو زیبایی‌شناســی و در بعضــی مظاهــر دیگــر ظهــور کــرده اســت.« )داوری اردکانــی، 1375: 81 تــا 85(
ــانی و  ــوم انس ــی در عل ــن چون‌وچراهای ــد[ م ــانی بودن ــوم انس ــای عل ــامی کتاب‌ه ــش اس ــغول پالای ــده‌ای مش ــه ع ــان ]ک  » در آن زم -2
ــی از  ــوم اجتماع ــمندان عل ــت. دانش ــی نیس ــان دین ــم جه ــق دارد و عل ــدد تعل ــان متج ــه جه ــوم ب ــن عل ــم ای ــتم و می‌گفت ــی داش اجتماع
طــرح ســخن مــن متعجــب و آزرده شــدند. مــن می‌گفتــم اگــر قــرار اســت نظمــی غیــر از نظــم تجــدد داشــته باشــیم، بــه علــوم انســانی 
و اجتماعــی موجــود نیــازی نیســت، زیــرا ایــن علــوم در جریــان رشــد و بســط جامعــه‌ی جدیــد بــرای مقابلــه بــا بحران‌هــا و حــل مســائل 
ــزاع بیهــوده‌ای کــه پیــش آمــد، مدافعــان مدرنیتــه، کــه تأســیس نظمــی ورای نظــم مــدرن را بی‌معنــی و  ــد. در ن مدرنیتــه پدیــد آمده‌ان
ــی مــن قصــد سیاســی نداشــتم،  ــد ]...[ ول ــاک می‌دانســتند، حــرف مــرا برنتافتنــد و بیشــتر آن را یــک شــعر سیاســی تلقــی کردن خطرن
ــا ایــن  بلکــه می‌گفتــم اگــر تجدیــد عهــد دینــی ممکــن باشــد، ایــن عهــد بــا دگرگونــی در وجــود انســان و در تفکــر او بنــا می‌شــود و ب

ــی، 1389: 18 ــد.« )داوری اردکان ــم روی می‌ده ــانی ه ــوم انس ــی در عل ــد، دگرگون پیش‌آم



اندیشکده برهان
30

ــم  ــته‌تر می‌دانی ــود، شایس ــده می‌ش ــع دوم فهمی ــدگاه، موض ــن دی ــان ای ــخنان قائ س
ــم دینــی، کــه در  ــدگاه آن را یکــی از دیدگاه‌هــای گــروه ســوم موافقــان عل کــه دی
ــتفاده  ــر اس ــن تعبی ــچ‌ گاه از ای ــان آن هی ــه قائ ــو ک ــم، ول ــد بدانی ــد آم ــه خواه ادام

نکــرده باشــند.

ــه ادراک حســی نیســت و  ــم کــه راه کشــف واقعیــت منحصــر ب اگــر دقــت کنی
ــند و  ــا باش ــع بی‌اعتن ــور واق ــه ام ــبت ب ــد نس ــی نمی‌توانن ــای وحیان ــن آموزه‌ه همچنی
ــان  ــد، آن گاه انس ــخن دارن ــم( س ــق عل ــوع و متعل ــع )موض ــم واق ــاب عال ــاً در ب حتم
ــرار ســازد و  ــی رابطــه‌ای برق ــن دو حــوزه‌ی معرفت ــن ای ــه نحــوی بی ــد ب رئالیســت بای
ــم  ــاره‌ی عل ــی درب ــروز دیدگاه‌های ــه ب ــن دو ب ــازگاری ای ــوه‌ی س ــه نح ــت ک اینجاس
ــوان بحــث نحــوه‌ی  ــه عن ــوان ب ــا می‌ت ــک معن ــه ی ــن بحــث را ب ــد. ای ــی می‌انجام دین
ــا آموزه‌هــای متــون دینــی مطــرح کــرد،  تعامــل مطلــق دســتاوردهای معرفتــی بشــر ب
امــا از آنجــا کــه مهم‌تریــن مســئله و چالــش عصــر حاضــر، رابطــه‌ی ایــن آموزه‌هــا بــا 
دســتاوردهای تجربــی بشــری اســت، مــا نیــز بحــث خــود را معطــوف بــه همیــن مســئله 
می‌کنیــم و بــه بحــث تعامــل آموزه‌هــای وحیانــی بــا دســتاوردهای شــهودی )عرفــان( 

ــویم.1  ــفه( وارد نمی‌ش ــض )فلس ــی مح و عقل

ــی را  ــم دین ــدار عل ــوان تمامــی دیدگاه‌هــا طرف ــدی منطقــی می‌ت در یــک طبقه‌بن
)یعنــی دیدگاه‌هایــی کــه در صــدد برقــراری تلائمــی بیــن دســتاوردهای تجربــی بشــر 
و آموزه‌هــای وحیانــی هســتند( در ســه دســته گنجانــد؛ دیدگاه‌هایــی کــه اصالــت را 
ــدراج دســتاوردهای  ــا ان ــل ی ــد و ســعی در تحوی ــی می‌دهن ــون دین ــه آموزه‌هــای مت ب
تجربــی در ذیــل آن آموزه‌هــا دارنــد؛ دیدگاه‌هایــی کــه اصالــت را بــه روش تجربــی 
و دســتاوردهای تجربــی بشــری می‌دهنــد و ســعی در تحویــل یــا انــدراج آموزه‌هــای 

ــا آموزه‌هــای وحیانــی  ــاره‌ی تلائــم دســتاوردهای بشــری ب  عقلانیــت بشــری در طــول تاریــخ، مصادیــق مختلفــی داشــته و بحــث درب -1
در زمان‌هــای مختلــف‌، بــه تبــع غلبــه‌ی نــوع عقلانیــت، تجلیــات مختلفــی پیــدا کــرده اســت. زمانــی همچــون عصــر ابن‌رشــد، وجهــه‌ی 
نظــری و فلســفی دســتاوردهای بشــری غلبــه داشــته اســت و زمــان دیگــر، همچــون عصــر مــا، دســتاوردهای تجربــی و محســوس بشــر. لــذا 
اگرچــه بحــث نــوع تعامــل بیــن دســتاوردهای بشــری بــا آموزه‌هــای وحیانــی را مطابــق بــا انــواع عقلانیــت )عقلانیــت فلســفی، عقلانیــت 
تجربــی و...( می‌تــوان مــورد بررســی قــرار داد، امــا از آنجــا کــه عقلانیــت تجربــی وجهــه‌ی غالــب در مباحــث علمــی زمــان ماســت و امــروز 
علــم بیشــتر بــه دســتاوردهای تجربــی بشــر اطــاق می‌شــود و در عصــر حاضــر، علــم تجربــی مهم‌تریــن رقیــب دیــن قلمــداد می‌گــردد، 
لــذا در نوشــتار حاضــر، تعامــل و رابطــه‌ی ایــن دســته از دســتاوردهای بشــری بــا آموزه‌هــای وحیانــی بیشــتر محــل تأمــل قــرار گرفتــه و 

آرای اندیشــمندان معاصــر )کــه بیشــتر ناظــر بــه حــل ایــن معضــل اســت( مــد نظــر واقــع شــده اســت.
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وحیانــی در ذیــل معنــای نویــن علــم دارنــد؛ و دیدگاه‌هایــی کــه بــه جــای غلبــه دادن 
ــر  ــگاه ه ــن جای ــه تبیی ــه ب ــا توج ــند ب ــری، می‌کوش ــر دیگ ــه ب ــن دو عرص ــی از ای یک
یــک در نظــام معرفتــی انســان، بیــن آن‌هــا جمــع کننــد و ســخن از تلائــم و هماهنگــی 

بیــن تمامــی راه‌هــای کســب معرفــت بــه میــان آورنــد.

 

ــوم  ــدراج عل ــی: »ان ــون دین ــای مت ــل آموزه‌ه ــد ذی ــوم جدی ــدراج عل 1. ان
ــه  ــوم را ب ــه‌ی عل ــت هم ــای »حجی ــه معن ــی« ب ــون دین ــای مت ــل آموزه‌ه ــد ذی جدی
متــون دینــی منتســب کــردن« )و نــه اســتخراج علــم از متــون دینــی( دیدگاهــی اســت 
ــوم  ــتان عل ــه »فرهنگس ــوب ب ــری منس ــان فک ــان جری ــده‌ای در می ــر پیچی ــا تقری ــه ب ک
اســامی« بــه رهبــری ســید منیرالدیــن حســینی هاشــمی )و اکنــون ســید محمدمهــدی 
میرباقــری( رایــج اســت. در ایــن دیــدگاه، اراده‌ی انســان‌ها و ایمــان و کفــر، مقــدم بــر 
معرفــت و علــم و آگاهــی اســت و اراده، آگاهــی را تحــت تأثیــر خــود قــرار می‌دهــد 

)میرباقــری، 1387: 113، 114 و 187(.

ــه  ــود ک ــودن می‌ش ــی« ب ــه »دین ــف ب ــی متص ــم زمان ــدگاه، عل ــن دی ــق ای ــر طب ب
بتــوان بــه صــورت منطقــی و متدیــک نســبت آن را بــا وحــی )یعنــی کتــاب و ســنت( 
معلــوم کــرد و ایــن ســخن بــه معنــی »نقلــی شــدن همــه‌ی علــوم« نیســت، بلکــه بــه ایــن 
معناســت کــه منطــق علــوم و حجیــت آن‌هــا بایــد بــه تأییــد وحــی برســد )میرباقــری، 

.)1387

ــی  ــار منتشرشــده‌اش، ابهامــات فراوان ــودن آث ــه خاطــر کــم ب ایــن دیــدگاه کــه ب
ــن  ــر ای ــی ب ــد آورده و برخ ــان پدی ــان و مخالف ــان موافق ــی را در می دارد، بحث‌های
باورنــد کــه ایــن جریــان فکــری، اگرچــه در نقــد جریانــات علمــی مــدرن از 
ــه‌ی راه‌حــل )شــاید بدیــن خاطــر  دقت‌نظرهایــی برخــوردار اســت، امــا در مقــام ارائ
ــان  ــان عالم ــود در می ــفی موج ــر فلس ــاله‌ی تفک ــنت هزارس ــا س ــود را ب ــد خ ــه پیون ک
ــه نحــوی  ــه نســبیت‌گرایی نزدیــک شــده اســت؛ ب ــه نوعــی ب مســلمان قطــع کــرده( ب
کــه علی‌رغــم دغدغه‌هــای دینــی ایشــان، چــه بســا ثمــره‌ی کار آن‌هــا در درازمــدت 
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ــه  ــدی‌ای مواج ــای ج ــا چالش‌ه ــون ب ــدگاه اکن ــن دی ــود. ای ــام ش ــن تم ــرر دی ــه ض ب
اســت، از جملــه اینکــه چگونــه می‌توانــد نشــان دهــد کــه در عیــن تقــدم دادن 
ــار گذاشــتن بحــث صــدق و کــذب، در وادی نســبیت‌گرایی  ــر معرفــت و کن اراده ب
ــط  ــه توس ــت ک ــدی اس ــز فرآین ــی نی ــم وح ــه فه ــه اینک ــه ب ــا توج ــاً ب ــد؟ ثانی نمی‌افت
ــد وحــی رســاندن همــه‌ی  ــه تأیی ــا ب ــا انســان‌های غیرمعصــوم حاصــل می‌شــود، آی م
ــن  ــاً ممک ــت( منطق ــره‌ی آن‌هاس ــم در زم ــی ه ــا از وح ــم م ــن فه ــه همی ــارف )ک مع
اســت؟ و ثالثــاً از همــه مهم‌تــر اینکــه بــا توجــه بــه اینکــه در عالــم، مدعیــان دروغیــن 
نبــوت وجــود داشــته و دارنــد، مــا چگونــه پیامبــر خــود را در ادعــای وحــی صــادق 
می‌دانیــم؟ بــه تعبیــر دیگــر، اگــر تنهــا معرفتــی حــق و معتبــر اســت کــه اســتنادش بــه 
وحــی اثبــات شــده باشــد، معرفت‌هایــی کــه پیــش از قبــول وحــی داریــم و بــر اســاس 
ــه  ــم، چگون ــی می‌بری ــن پ ــران دروغی ــا پیامب ــاوت وی ب ــی و تف ــدق نب ــه ص ــا ب آن‌ه

ــد داشــت؟1 ــاری خواهن اعتب

2. انــدراج آموزه‌هــای وحیانــی در معنــای نوین علــم: گروهــی از اندیشــمندان 
طرفــدار علــم دینــی هســتند، امــا در فضــای مباحــث فیلســوفان علــم مغرب‌زمیــن در 
ــای  ــا الگوه ــراً ب ــی ظاه ــا همگ ــن دیدگاه‌ه ــان ای ــد. صاحب ــخن گفته‌ان ــم س ــاب عل ب
ابطال‌گرایانــه‌ی  و  پوزیتیویســتی  تلقی‌هــای  )یعنــی  از علــم  تجربه‌باورانــه  صرفــاً 
ــد و تنهــا داور  ــن مقــام داوری و گــردآوری می‌گذارن خــام کــه تفکیــک قاطعــی بی
ــتی‌های  ــه کاس ــته‌اند و ب ــت داش ــد( مخالف ــی می‌کنن ــی« معرف ــون تجرب ــم را »آزم عل
ــرای کســب معرفــت معرفــی  ــد، ولــی روش دیگــری ب ــی اذعــان نموده‌ان روش تجرب
نکرده‌انــد‌ و خواســته یــا ناخواســته، شــاخص اصلــی علــم را همــان بعُــد تجربــی علــم 

می‌داننــد. 

ــوش  ــا آرای لاکات ــه ب ــل مقایس ــری )قاب ــرو باق ــد خس ــی مانن ــا، برخ ــن فض در ای
ــه  ــه دادن ب ــی و توج ــی در روش تجرب ــک و اصلاحات ــا ح ــیده‌اند ب ــن( کوش و کوه
ــردی« نوشــته آقــای پیروزمنــد تبییــن ســاده  ــان فکــری شــاید کتــاب »رابطــه منطقــی دیــن و علــوم کارب ــار ایــن جری  در میــان آث -1
ــوزنچی،  ــی آن، ر. ک )س ــد و بررس ــا نق ــراه ب ــان هم ــدگاه ایش ــی از دی ــرای گزارش ــد، 1376(. ب ــد. )پیروزمن ــه داده باش ــجم‌تری ارائ و منس

.)222-205 ب:   1389
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برخــی مؤلفه‌هــای مقــدم بــر تجربــه، محملــی بــرای جــدی گرفتــن گزاره‌هــای 
ــل مقایســه  ــاکلام )قاب ــد.1 دوم، برخــی همچــون ســعید زیب ــم بیابن ــی در عل ــون دین مت
بــا آرای کوهــن و مکتــب ادینبــورا(، بــا توجــه بــه اینکــه تنهــا پارادایــم ممکــن بــرای 
مفهــوم علــم را »علــم تجربــی« دانســته و در عیــن حــال تأثیــر انکارناپذیــر مؤلفه‌هــای 
ــف  ــکان کش ــاً ام ــد، عم ــاهده می‌کرده‌ان ــی را مش ــای تجرب ــر داده‌ه ــی ب غیرتجرب
واقــع و ارائــه‌ی دیــدگاه جهان‌شــمول در علــم را ناممکــن دانســته‌اند، علــم را در حــد 
ــای  ــرای آموزه‌ه ــتقبال ورود بی‌چون‌وچ ــه اس ــه ب ــن گون ــته‌اند و ای ــگ فروکاس فرهن

ــد.2  ــم رفته‌ان ــه‌ی عل ــی در عرص ــون دین مت

ــن طیــف فکــری مطــرح اســت، مســئله‌ای  ــل ای ــن مســئله‌ای کــه در مقاب مهم‌تری
اســت کــه ســنخ نقدهــای نیــکلاس ماکســول بــر تلقــی رایــج از علــم نــزد فیلســوفان 
تحلیلــی اســت. ماکســول طیفــی از دیدگاه‌هــا را، از پوزیتیویســت‌ها گرفتــه تــا 
امثــال کوهــن و فایرابنــد، تحــت عنــوان »تجربه‌گرایــی اســتاندارد« مــورد انتقــاد قــرار 
ــاور اســت کــه تلقــی خاصــی کــه از جایــگاه روش تجربــی در  ــر ایــن ب می‌دهــد و ب
ــود و  ــم می‌ش ــه‌ای از عل ــل واقع‌بینان ــه‌ی تحلی ــع از ارائ ــود دارد مان ــف وج ــن طی ای
ــم می‌کشــاند و راه عــاج  ــت عل ــاب ماهی ــط در ب ــراط و تفری ــه ســمت اف ــا را ب آن‌ه
آن، فهــم جایــگاه و اعتبــار داده‌هــای تجربــه در میــان ســایر داده‌هــای معرفتــی آدمــی 

 ایشــان دیــدگاه خــود را بــه تفصیــل در کتــاب »هویــت علــم دینــی« بیــان کرده‌انــد. خلاصــه‌‌ی ایــن دیــدگاه آن اســت کــه تحقــق و  -1
ظهــور علــم دینــی در گــروی آن اســت کــه »اولاً آموزه‌هــای دینــی در قلمــروی مــورد نظــر از علــوم تجربــی چنــدان وفــور و غنــا داشــته 
ــدی  ــرای »صورت«بن ــده ب ــای مهیاش ــاً از پیش‌فرض‌ه ــرد؛ ثانی ــتفاده ک ــم اس ــرض آن عل ــوان پیش‌ف ــه عن ــا ب ــوان از آن‌ه ــه بت ــد ک باش
فرضیه‌هــای منتاســب بــا قلمــروی علــم مــورد نظــر اســتفاد شــود؛ ثالثــاً در مقــام آزمــون ایــن فرضیه‌هــا، شــواهدی بــرای تبییــن و نظــارت 
ناشــی از دیــن بــه دســت آیــد و رابعــاً تعــداد ایــن‌ گونــه فرضیه‌هــای مســتظهر بــه شــواهد در حــدی باشــد کــه بتــوان نظریــه‌ای در بــاب 
موضــوع مــورد مطالعــه در علــم شــکل داد. چنیــن نظریــه‌ای حــاوی علمــی اســت کــه می‌تــوان آن را علــم دینــی نامیــد. دینــی بــودن علــم 
ــی  ــای دین ــه از آموزه‌ه ــای برگرفت ــه از پیش‌فرض‌ه ــه‌ای ک ــی دارد؛ صبغ ــه‌ی دین ــی، صبغ ــه‌ی علم ــه نظری ــت ک ــن معناس ــه ای ــا ب در اینج
ــه  ــا ب ــذاری پیش‌فرض‌ه ــه تأثیرگ ــرا ک ــد؛ چ ــه نمی‌زدای ــا نظری ــه ی ــه را از فرضی ــن صبغ ــی، ای ــواهد تجرب ــاً ش ــت. ضمن ــه اس ــئت گرفت نش

مقــام کشــف محــدود نیســت، بلکــه بــه مقــام داوری نیــز راه می‌یابــد )باقــری، 1386: 79(.
 ایشــان بیشــتر در بــاب نقــد علــوم جدیــد بــه بحــث پرداخته‌انــد، امــا در یــک مقالــه دیــدگاه خــود در بــاب علــم دینــی را خلاصــه  -2
کرده‌انــد و بــر اســاس دیــدگاه ایشــان، »اولاً تمییــز علــم از غیرعلــم، امــری قــراردادی اســت. ثانیــاً معیــار قــراردادی تمییــز، خــادم و تابــع 
هــدف یــا اهدافــی اســت کــه مــا انســان‌ها از تمییــز معــارف تعقیــب می‌کنیــم. ثالثــاً انتخــاب و اخــذ اهــداف، منــوط بــه تصمیــم افــراد 
اســت؛ تصمیمــی کــه بحــث و بررســی معقــول برنمی‌تابــد؛ و رابعــاً اهــداف مــا، بــه نوبــه‌ی خــود، مولــود و محصــول مجموعــه‌ی متکثــر و 

ذوابعــادی از تعلقــات و تمنیــات ماســت.« )زیبــاکلام، 1385(
بــا ایــن اوصــاف، آموزش‌هــای انبیــاء و اولیــای الهــی می‌توانــد از طریــق تقویــم )قوام‌بخشــی( تعلقــات و تمنیــات مــا، اهــداف مــا را تعییــن 
ــند  ــته باش ــری داش ــی و تقدی ــش تقویم ــر، نق ــی دیگ ــارف از بخش ــی از مع ــز بخش ــت تمیی ــا جه ــراردادی م ــار ق ــد و در معی ــر کنن و تقدی
ــد، امــا از آنجــا کــه در  ــدارج آموزه‌هــای دینــی در ذیــل علــوم تجربــی ســخن نگفته‌ان )زیبــاکلام، 1385: 121(. البتــه ایشــان رســماً از ان
ــد و در  ــن و فایرابن ــال کوه ــات امث ــد و در ادبی ــداد نموده‌ان ــن قلم ــی نوی ــوم تجرب ــای عل ــان معن ــه هم ــم را ب ــم، عل ــفه‌ی عل ــث فلس مباح

ــم. ــرار دادی ــن دســته ق ــد، ایشــان را در ای ــی اســتاندارد« نامیــده اســت ســخن گفته‌ان فضایــی کــه ماکســول آن را »تجربه‌گرای
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ــول، 2002(. ــت )ماکس ــه آن‌هاس ــا ب ــاز این‌ه و نی

یعنــی مســئله‌ی مهمــی کــه پیــش روی این‌هــا قــرار دارد ایــن اســت کــه چگونــه 
می‌خواهنــد تبیینــی از علــم ارائــه دهنــد کــه ماحصــل تــاش آن‌هــا نتیجــه‌ای بیــش از 
اذعــان بــه هویــت فرهنگی‌تاریخــی بــرای علــم در بــر داشــته باشــد؟ بــه تعبیــر دیگــر، 
ــر  ــک ام ــد ی ــاً در ح ــا صرف ــت، ی ــن حال ــی« در بهتری ــم دین ــا، »عل ــن دیدگاه‌ه در ای
ــار ســخنش را از  ــد اعتب ــاز بای ــد کــه ب ــه کار دانشــمند می‌آی الهام‌بخــش فرضیه‌هــا، ب
آزمــون تجربــی بگیــرد یــا حداکثــر چیــزی شــبیه یــک مکتــب اجتماعــی رقیــب بــرای 
مکاتــب کنونــی غربــی در عرصــه‌ی علــم خواهــد شــد و نــه حــاوی مباحثــی علمــی 
دربــاره‌ی واقعیــت. لــذا چالش‌هــای پیــش روی ایــن گــروه همــان چالش‌هــای 
ــی را  ــدی از روش تجرب ــا بهره‌من ــه تنه ــت ک ــی اس ــم دین ــران عل ــته از منک آن دس
علامــت علــم بــودن قلمــداد می‌کننــد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه آن‌هــا وجــود چنیــن علــم 
تجربــی‌ای را بــاور داشــتند و لــذا مخالــف ورود آموزه‌هــای دینــی در عرصــه‌ی علــم 
ــری  ــم در »بهره‌گی ــای عل ــار معن ــه انحص ــی ب ــاور ضمن ــن ب ــا در عی ــا این‌ه ــد، ام بودن
ــر  ــتند، منک ــن می‌دانس ــی را ناممک ــی ناب ــم تجرب ــن عل ــون چنی ــی«، چ از روش تجرب
جهان‌شــمولی علــم و تــوان انســان بــرای کشــف واقعیــت )یعنــی منکــر علــم دانســتن 
هــر دانســته‌ای( شــدند. آیــا چنیــن تلقــی‌ای بــا تلقــی عمــوم دانشــمندان از علــم، کــه 
ــه همیــن جهــت  ــد و ب ــذا امــری »جهان‌شــمول« می‌دانن ــم را شــناخت واقعیــت و ل عل

ــد، ســازگار اســت؟1  ــه پژوهــش علمــی روی می‌آورن ب

ــی:  ــی( و وحیان ــی و عقل ــری )تجرب ــای بش ــه آموزه‌ه ــان ب ــه توأم 3. توج
ــاور  ــوع ابزارهــای ادراکــی بشــر ب ــه تن گــروه دیگــری از اندیشــمندان هســتند کــه ب
دارنــد و معتقدنــد هــر مرتبــه‌ای از مراتــب قــوای ادراکــی بشــر بــه درک محــدوده‌ای 
ــود ادا  ــای خ ــی را در ج ــر معرفت ــق ه ــد ح ــد، در صددن ــت می‌یاب ــع دس ــم واق از عال
کننــد و هیــچ معرفتــی را در پــای معرفــت دیگــر قربانــی نکننــد. همگــی در حالــی کــه 

 بــرای تحلیــل و نقــد و بررســی دیدگاه‌هایــی کــه در ایــران مبتنــی بــر نــگاه تجربه‌گرایــی اســتاندارد بــه بحث‌هــای موافــق و مخالــف  -1
در بــاب علــم دینــی پرداخته‌انــد، ر.ک: ســوزنچی، 1389ب: 223 تــا 274.
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ــوم  ــن آموزه‌هــای عل ــه در جمــع بی ــدام ناشــیانه و ظاهرگرایان ــه اق ــاره‌ی هــر گون درب
ــدار  ــی هش ــه‌های التقاط ــته اندیش ــک دس ــول ی ــی و حص ــای وحیان ــد و آموزه‌ه جدی
ــارف  ــن مع ــع بی ــوه‌ی جم ــی از نح ــه تبیین ــت ک ــن اس ــر ای ــان ب ــد، تلاش‌ش می‌دهن

مختلــف ارائــه کننــد.

ایــن دســته در عرصــه‌ی علم‌شناســی می‌کوشــند از مبانــی »فلســفه‌ی علــم« 
ــه  ــد )ک ــوم جدی ــود عل ــی خ ــای معرفت ــا بنیاده ــی‌اش ب ــای معرفت ــه بنیاده ــی، ک غرب
ــی  ــاس مبان ــر اس ــد و ب ــه بگیرن ــدارد، فاصل ــی ن ــاوت چندان ــت( تف ــث اس ــل بح مح
اســامی، علم‌شناســی‌ای ارائــه دهنــد. از طــرف دیگــر، برخــی از آن‌هــا کوشــیده‌اند 
ــاب تعامــل را از زاویــه‌ی آموزه‌هــای دینــی نســبت  ــا تبیین‌هــای دین‌شناســی، ب کــه ب

ــاز کننــد. ــه علــوم بشــری نیــز ب ب

ــان مهــدی گلشــنی،  ــان، آقای ــراد در ایــن جری ــه نظــر می‌رســد معروف‌تریــن اف ب
ســید حســین نصــر، رضــا داوری اردکانــی و عبــدالله جــوادی آملــی هســتند.1

نظریه‌هــای  در  را  دینــی  کلان  آموزه‌هــای  می‌کوشــد  گلشــنی  مهــدی 
ــر،  ــین نص ــید حس ــد.2 س ــم وارد کن ــری عل ــم و جهت‌گی ــر عل ــم ب ــمول حاک جهان‌ش
بــه عنــوان یــک ســنت‌گرا )بــه معنــی اصطلاحــی ایــن کلمــه و پیــرو افــرادی همچــون 
رنه‌گنــون و فریتهــوف شــوآن(، راهــکار را در توجــه دادن بــه منابــع مختلــف معرفتــی 
و خصوصــاً جــدی گرفتــن ادراکات شــهودی و وحیانــی در شــناخت عالــم و پرهیــز از 
انحصارگرایــی تجربــی و آمیختــن معقــول ارزش‌هــای متعالــی و جهان‌بینــی صحیــح 

ــد.3 ــم می‌دان ــالوده‌ی عل ــا ش ب

ــاده‌انگارانه  ــی س ــک تلق ــت در ی ــه گذش ــان ک ــه چن ــی، ک ــا داوری اردکان رض
ــراوان در  ــاق ف ــر اغ ــه خاط ــه ب ــود دارد ک ــاهرودی« وج ــدی ش ــی عاب ــام »عل ــه ن ــخصی ب ــی، ش ــم دین ــان عل ــان مدعی ــه در می  البت -1
ــه وی نســبت دهــد؛ هرچنــد برخــی از شــاگردانش وی را در همیــن دســته قــرار  ــد دیــدگاه خاصــی را ب نوشــته‌هایش، نویســنده نمی‌توان
ــان  ــی دیدگاهش ــد، ول ــن کرده‌ان ــاری تدوی ــاره آث ــن ب ــوی در ای ــه نح ــه ب ــتند ک ــم هس ــری ه ــراد دیگ ــر، اف ــال اخی ــد س ــد. در چن می‌دهن
ــد  ــر می‌رس ــه نظ ــرداز و ب ــا تئوری‌پ ــد ت ــا مطرح‌ان ــده‌ی دیدگاه‌ه ــوان گردآوری‌کنن ــه عن ــتر ب ــت و بیش ــرده اس ــدا نک ــهرتی پی ــن ش چنی
ــه بســتان )1387(، حســنی و علیپــور )1389(، ســوزنچی  ــد، از جمل ــرار می‌گیرن ــه نحــوی در ایــن دســته ق دیدگاه‌هــای تمامــی آن‌هــا ب

ــی )1390(. ــی قراملک )1389ب( و خاک
 ایشــان بیــش از همــه در کتــاب »علــم دینــی تــا علــم ســکولار« بــه تبییــن دیــدگاه خــود پرداخته‌انــد )گلشــنی، 1385(. همچنیــن  -2

بــرای تبییــن و نقــد و بررســی دیــدگاه ایشــان، ر.ک: ســوزنچی، 1389ب: 276 تــا 284.
 ایشــان بیــش از همــه در کتــاب »معرفــت و معنویــت« بــه ایــن مســئله پرداخته‌انــد. همچنیــن بــرای تبییــن و نقــد و بررســی دیــدگاه  -3

ایشــان، ر.ک: ســوزنچی، 1389ب: 285 تــا 298.
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ــر اینکــه »تأســیس  ممکــن اســت مخالــف علــم دینــی قلمــداد شــود، تصریــح دارد ب
علــم انســانی از نــوع دیگــر« ممکــن، هرچنــد دشــوار اســت1 و بــرای تحقــق ایــن امــر 
ــر  ــی را ب ــت زندگ ــر و غای ــی‌اش صرف‌نظ ــای غرب ــه معن ــعه ب ــد از توس ــویی بای از س
اســاس نــگاه دینــی تصویــر کــرد2 و از ســوی دیگــر، ایــن کار بایــد بــا نقــد بررســی 
علــوم موجــود3 و توســط کســانی کــه در علــوم انســانی موجــود دســتی دارنــد4 حاصــل 

شــود.

عبــدالله جــوادی آملــی نیــز بــه عنــوان یــک فیلســوف و فقیــه مســلمان،5 بــا ورود 
تفصیلــی بــه مباحــث معرفت‌شناســی، بــا بهره‌گیــری از مباحــث منطــق، الهیــات 
ــه در  ــد ک ــت ده ــه دس ــی ب ــم دین ــی از عل ــد طرح ــه، می‌کوش ــول فق ــوت( و اص )نب
ــدی  ــم )شــهودی، تجری ــف عل ــب مختل ــز مرات ــل و نی ــل و نق ــط و نســبت عق آن، رب
ــول  ــرای تح ــی ب ــکار معقول ــود و راه ــن ش ــی تبیی ــت آدم ــام معرف ــی( در نظ و تجرب
ــرای  ــر، ب ــه روی همدیگ ــل ب ــل و نق ــه‌ی عق ــردن عرص ــاز ک ــاد و ب ــوم اجته در مفه
ــز هســت،  ــی نی ــدر کــه علمــی اســت، دین ــان‌ ق ــرآورده‌ی واحــدی کــه هم ــد ف تولی

ــا گــردد.6 مهی
 »آیــا می‌توانیــم کل علــوم انســانی را نقــد کنیــم و در صــدد تأســیس علــم انســانی از نــوع دیگــری برآییــم؟ ایــن اگرچــه دشــوار بــه  -1
نظــر می‌آیــد، امــا غیرممکــن نیســت؛ مگــر آنکــه آن را ســهل بینگاریــم کــه در ایــن صــورت محــال می‌شــود.« )داوری اردکانــی، 1389: 

)157
 »اگــر قــرار اســت نظمــی غیــر از نظــم تجــدد داشــته باشــیم، بــه علــوم انســانی و اجتماعــی موجــود نیــازی نیســت؛ زیــرا ایــن علــوم  -2
ــه  ــوده‌ای ک ــزاع بیه ــد. در ن ــد آمده‌ان ــه پدی ــل مســائل مدرنیت ــا و ح ــا بحران‌ه ــه ب ــرای مقابل ــد ب ــه‌ی جدی ــط جامع ــد و بس ــان رش در جری
ــد و  ــرا برنتافتن ــرف م ــتند، ح ــاک می‌دانس ــی و خطرن ــدرن را بی‌معن ــم م ــی ورای نظ ــیس نظم ــه تأس ــه، ک ــان مدرنیت ــد، مدافع ــش آم پی
ــد عهــد دینــی ممکــن  ــی مــن قصــد سیاســی نداشــتم، بلکــه می‌گفتــم اگــر تجدی ــد... ول بیشــتر آن را یــک شــعار سیاســی تلقــی کردن
ــا ایــن پیش‌آمــد، دگرگونــی در علــوم انســانی هــم روی  ــا دگرگونــی در وجــود انســان و در تفکــر او بنــا می‌شــود و ب باشــد، ایــن عهــد ب

می‌دهــد.« )داوری اردکانــی، 1389: 18(
ــد، علــوم  ــه جــای ایــن علــوم کــه غربی‌ان ــوم انســانی و اجتماعــی، کســانی می‌تواننــد بگوینــد کــه مــا ب ــودن عل ــی ب ــا اثبــات غرب  »ب -3
ــم و از  ــر کنی ــرف نظ ــود ص ــوم موج ــم از عل ــا نمی‌توانی ــذا، م ــت... مع‌ه ــه اس ــی موج ــت از جهات ــن خواس ــم. ای ــامی می‌خواهی ایرانی‌اس
ــرایط آن  ــه ش ــم، ب ــودی داری ــگ خ ــا فرهن ــب ب ــی متناس ــوم اجتماع ــیس عل ــه‌ی تأس ــر داعی ــاً اگ ــم و مخصوص ــد روی گردانی ــث و نق بح

ــی، 1389: 24( ــیم و...« )داوری اردکان بیندیش
ــخن  ــن[ س ــد از ]ای ــازیم، بای ــانی را می‌س ــوم انس ــود عل ــای خ ــا ارزش‌ه ــان ب ــا خودم ــد‌‌ـ م ــم می‌گوین ــی ه ــه گاه ــد ‌‌‌ـک ــر بگوین  »اگ -4
اســتقبال کــرد. مــن چهــل ســال اســت کــه می‌اندیشــم آیــا علــوم انســانی دیگــری غیــر از آنچــه هســت امــکان دارد. بایــد بــه ایــن امــکان 
فکــر کــرد، وگرنــه کســی کــه از علــوم انســانی چیــزی نمی‌دانــد، چگونــه علــوم انســانی نــو بســازد؟ هــر علــم جدیــدی در دامــن علــم قدیــم 
پدیــد می‌آیــد. اگــر علــوم انســانی بایــد متحــول شــود، ایــن تحــول و بــه اصطــاح گسســت اپیســتمولوژیک، در آثــار دانشــمندان ایــن علــوم 

ظاهــر می‌شــود و ایــن مهــم را بــه عهــده‌ی اغیــار نمی‌تــوان گذاشــت.« )داوری اردکانــی، 1389: 156(
ــر مباحــث رایــج در عرصــه‌ی فلســفه‌ی اســامی و اصــول فقــه   از آنجــا کــه بســیاری از بحث‌هــای آیــت‌الله جــوادی آملــی مبتنــی ب -5
اســت، می‌تــوان دیــدگاه ایشــان را بــه نوعــی دیــدگاه بســیاری از فرهیختــگان حــوزوی بــه حســاب آورد کــه همیــن مبنــا را بــه نحــوی 

ــد و شــاید بارزتریــن آن‌هــا حمیــد پارســانیا باشــد. دیگــر مطــرح کرده‌ان
 ایشــان بیــش از همــه در دو کتــاب »شــریعت در آینــه‌ی معرفــت« و »منزلــت عقــل در هندســه‌ی معرفتــی دیــن« بــه ایــن مســئله  -6

ــا 322 ــوزنچی، 1389ب: 299 ت ــان، ر.ک: س ــدگاه ایش ــد دی ــن و نق ــرای تبیی ــن ب ــد. همچنی پرداخته‌ان
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بــا توجــه بــه اشــکالات متعــددی کــه بــه دو مبنــای اول وارد اســت و بــه برخــی از 
آن‌هــا اشــاره شــد، بــه نظــر می‌رســد بتــوان مبنــای ســوم را مبنایــی قابــل دفــاع بــرای 
ــری از  ــن مختص ــا تبیی ــود ب ــاش می‌ش ــه ت ــرد. در ادام ــداد ک ــی قلم ــم دین ــث عل بح
ــی  ــم دین ــی از عل ــر معقول ــف، تصوی ــن طی ــول ای ــورد قب ــری م ــی فک ــن مبان مهم‌تری

ارائــه شــود:

 

الف( مبانی علم‌شناختی 

1. علــم در مقــام ثبــوت و حقیقــت خویــش )یعنــی در تحلیــل فلســفی(، کشــف واقــع 
اســت و کشــف واقعیــت )در تحلیــل فلســفی( امــری ممکــن اســت، هرچنــد در مقــام 
ــاب و حصــول آن بســیار  ــری دیری ــم( ام ــل تاریخ‌‌‌ـجامعه‌شــناختی عل عمــل )در تحلی
دشــوار اســت. بــه تعبیــر دیگــر، از حیــث تحلیــل فلســفی و بــه لحــاظ کشــف واقــع، 
دو گونــه علــم دینــی و غیردینــی نداریــم، بلکــه علــم، علــم اســت و بحــث از امــکان و 
عــدم امــکان »علــم دینــی«، بحثــی مربــوط بــه مقــام تحقــق خارجــی و تاریخــی علــم و 
تذکــری بــرای جبــران خلل‌هایــی اســت کــه در آنچــه امــروزه بــه عنــوان علــم شــایع 
ــع را  ــذا تمــام توصیه‌هــای روش‌شــناختی بایــد کشــف واق شــده مشــاهده می‌شــود. ل

مــد نظــر قــرار دهنــد.

ــض  ــات مح ــه توصیف ــر ب ــانی، منحص ــوم انس ــه‌ی عل ــژه در عرص ــه وی ــم، ب 2. عل
ــن  ــت و ای ــورده اس ــره خ ــی گ ــارات اجتماع ــا اعتب ــانی ب ــم انس ــه عال ــت، بلک نیس
اعتبــارات صرفــاً توافقــات اجتماعــی خــارج از عرصــه‌ی علــم و دانــش نیســتند، بلکــه 
ــه  ــگاه عمیــق، حکمــت عملــی نیــز در محــدوده‌ی علــم قــرار می‌گیــرد؛ ب در یــک ن
ویــژه اگــر بایــد و نبایدهــای اساســی زندگــی )و بلکــه مطلــق اعتباریــات اجتماعــی( 
ــاً ناشــی از گرایش‌هــای شــخصی و گروهــی و فرهنگــی، بلکــه ناشــی از  ــه صرف را ن
یــک سلســله غایــات وجودشــناختی )فطــری( بدانیــم کــه چــون ایــن غایــات قابلیــت 
بررســی معرفتــی دارنــد، امــکان بحــث علمــی و معرفتــی در بــاب ارزش‌هــا و بایــد و 
نبایدهــای اجتماعــی را فراهــم می‌ســازند و فروکاســتن آن‌هــا بــه امــور صرفــاً متکــی 
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بــر فرهنــگ بومــی را برنمی‌تابنــد. قبــول ریشــه‌ی فطــری بــرای اعتبــارات اجتماعــی، 
نــگاه ویــژه‌ای را در عرصــه‌‌ی علــوم انســانی و اجتماعــی بــاز می‌کنــد و امــکان ارائــه‌ی 
ــازد. ــن می‌س ــا را ممک ــته از دانش‌ه ــن دس ــی در ای ــمول علم ــای جهان‌ش دیدگاه‌ه

3. قــوام یــک »علــم« )بــه عنــوان مجموعــه مســائلی کــه تحــت عنــوان یــک نظــام 
معرفتــی گــرد هــم آمده‌انــد( و امــری کــه ورود یــا عــدم ورود یــک دســته مســائل را 
در یــک علــم مجــاز می‌کنــد، موضــوع )یــا غایــت( آن علــم اســت و اینکــه اســتفاده 
از روش تجربــی را معیــاری بــرای »علــم« قلمــداد کــردن پــاره‌ای از گزاره‌هــا و جــدا 
ــی  ــه منطق ــچ توجی ــا هی ــه تنه ــم، ن ــی بدانی ــای معرفت ــایر عرصه‌ه ــا از س ــردن آن‌ه ک
نــدارد،1 بلکــه چنــان کــه فیلســوفان علــم معاصــر نشــان داده‌انــد، چنیــن »علــم تجربــی 
ــئله‌ای  ــر مس ــر، ه ــر دیگ ــه تعبی ــت. ب ــده اس ــد نیام ــم پدی ــای عال ــچ ج ــاب«ی در هی ن
ــاً  ــه صرف ــی موجهــی )ن ــا روش معرفت ــط باشــد و ب ــم مرتب ــک عل ــه موضــوع ی کــه ب
ــم را دارد و در  ــده باشــد، حــق ورود در عرصــه‌ی آن عل ــی( حاصــل آم روش تجرب
ــی  ــه‌ی تجرب ــه بهان ــوان ب ــه شــود، نمی‌ت ــودن گــزاره‌ای توجی ــی کــه معرفــت ب صورت
نبــودن گــزاره‌ی مذکــور، آن را از عرصــه‌ی علــم مذکــور بیــرون نهــاد. اساســاً آنچــه 
موجــب گــرد آمــدن مســائل مختلــف در ذیــل یــک علــم و تمایــز آن از ســایر علــوم 

ــه روش آن. ــت، ن ــم اس ــت( آن عل ــا غای ــوع )و ی ــود، موض می‌ش

ــه  ــت، بلک ــف نیس ــای مختل ــط روش‌ه ــا خل ــکار ی ــای ان ــه معن ــوق ب ــخن ف 4.  س

 حداقــل دو اســتدلال ســاده در ناموجــه بــودن چنیــن تفکیکــی )تفکیــک بیــن عرصــه‌ی محصــولات روش تجربــی بــا ســایر عرصه‌هــای  -1
ــه در  ــفی )ک ــی و روش فلس ــه‌ی روش تجرب ــک را در دو عرص ــن تفکی ــث، ای ــهولت بح ــرای س ــا ب ــرد. در اینج ــه ک ــوان اقام ــت( می‌ت معرف
کشــور مــا بســیار شــیوع پیــدا کــرده( مطــرح می‌کنــم: )1( اگــر بــا روش تجربــی بــه دســت آوردیــم کــه »برخــی الــف، ب اســت« و بــا 
ــف، ج اســت« چــه اشــکالی دارد و  ــه لحــاظ منطقــی نتیجــه گرفتــن »برخــی ال ــم کــه »هــر ب، ج اســت«، ب روش فلســفی اثبــات کردی
ــا  ــه دســت آمــد کــه »برخــی الــف، ب اســت« و ب ــا روش تجربــی ب چــرا نتوانیــم ایــن نتیجــه را یــک نتیجــه علمــی بدانیــم؟ )2( اگــر ب
روش فلســفی اثبــا شــد کــه »هیــچ الــف، ب نیســت«، آیــا بــه صــرف اینکــه روش تجربــی، روش علمــی اســت و ربطــی بــه روش فلســفی 
نــدارد بســنده می‌کنیــم یــا واقعــاً بــه عنــوان یــک عالــم بیــن ایــن دو ناســازگاری می‌بینیــم و ســعی می‌کنیــم بــه لحــاظ علمــی معلــوم 
ــر دومــی نمی‌شــود،  ــر برتــری آن ب ــه بــوده دلیــل ب کنیــم یکــی درســت و دیگــری نادرســت اســت و صــرف اینکــه اولــی محصــول تجرب
بلکــه اگــر بخواهیــم حکــم عمومــی دهیــم، غالبــاً جانــب حکــم فلســفی را مقــدم می‌کنیــم؛ چنــان کــه مثــاً وقتــی قاشــقی را در لیــوان 
ــته  ــق نشکس ــه »قاش ــد ک ــزارش می‌ده ــا گ ــه م ــت« و لامس ــته اس ــق شکس ــه »قاش ــد ک ــزارش می‌ده ــا گ ــی م ــم، بینای ــرار می‌دهی آب ق
ــم  ــه می‌گویی ــت«، بلک ــت اس ــخن درس ــر دو س ــت، ه ــفی اس ــل فلس ــر از تأم ــی معتبرت ــون داده‌ی حس ــه »چ ــم ک ــا نمی‌گویی ــت« و م اس
چــون بــه لحــاظ فلســفی، تناقــض محــال اســت، پــس بایــد یکــی از ایــن دو ســخن درســت باشــد؛ یعنــی حکــم فلســفی )امتنــاع تناقــض( 
را بــر داده‌هــای حســی )هــم شکســته بــودن و هــم شکســته نبــودن( ترجیــح دادیــم. ریشــه‌ی بــاور بــه بــاب تفکیــک روش تجربــی از روش 
ــا روش فلســفی هیــچ ســخنی در عرصــه‌ی شــناخت واقعیــت  فلســفی، بــه تلقــی »کانــت«ی از فلســفه برمی‌گــردد کــه گمــان می‌کــرد ب
)وجودشناســی( نمی‌تــوان گفــت و شــناخت واقعیــت فقــط در جایــی کــه داده حســی داشــته باشــیم ممکــن اســت. اگــر کســی ایــن مبنــا 
را بپذیــرد، می‌توانــد بــه تفکیــک روشــی فــوق معتقــد باشــد، امــا تمــام بحــث‌ بــر ســر غیرقابــل دفــاع بــودن ایــن مبناســت. بــرای تفصیــل 

ایــن بحــث، ر.ک: ســوزنچی، 1389 الــف.
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شناســایی حــد و ظرفیــت و جایــگاه بحــث از روش اســت. بــه تعبیــر دیگــر، تفکیــک 
ــا یــک  روش‌هــا در دو عرصــه قابــل قبــول اســت: یکــی، در جایــی کــه در مواجهــه ب
ــئله اقتضــای  ــن مس ــه ای ــم ک ــه ســنخ مســئله درمی‌یابی ــه ب ــئله‌ای، از توج ــا مس ــؤال ی س
روشــی خاصــی را دارد و پاســخ‌گویی بــه آن بــا هــر روشــی ممکــن نیســت. مثــاً پاســخ 
ــه  ــد، ن ــب می‌کن ــی طل ــد تاســت؟« روش حســی و تجرب اینکــه »دندان‌هــای اســب چن
ــه اســت؟«  ــه کــه »رابطــه‌ی ذات و صفــات خداونــد چگون برهــان فلســفی؛ همــان گون
برهــان فلســفی می‌طلبــد و روش حســی راهــی بــه پاســخ آن نــدارد. عرصــه دوم، 
تفکیــک روش در تقســیم کار اســت؛ یعنــی مســئله‌ی مــورد نظــر مــا زوایــای گوناگونی 
دارد و شــناخت کامــل موضــوع، مثــاً هــم روش تجربــی طلــب می‌کنــد و هــم روش 
ــم  ــئله می‌کنی ــر مس ــی را درگی ــای متفاوت ــگران دارای تخصص‌ه ــذا پژوهش ــی. ل برهان
ــد و  ــفی بیاب ــن فلس ــه‌ی براهی ــه را در عرص ــات مربوط ــم اطلاع ــی می‌خواهی و از کس
دیگــری اطلاعــات حاصــل از مشــاهدات میدانــی را گــردآوری کنــد تــا نهایتــاً تبییــن 
جامعــی ارائــه شــود. ایــن تفکیــک روشــی کــه بــه منزلــه‌ی تقســیم کار و کامــاً ناظــر بر 
چگونگــی انجــام عمــل پژوهــش اســت، امــری ممکــن اســت و ربطــی بــه مدعــای مــا 
نــدارد. تمــام ســخن مــا در نفــی تفکیــک روشــی علــوم، ایــن اســت کــه نمی‌تــوان گفت 
کــه در شناســایی یــک موضــوع، چــون مــا قبــاً روش مثــاً تجربــی را اتخــاذ کرده‌ایــم، 
روش‌هــای دیگــر )مثــاً برهــان فلســفی( حتــی اگــر ســخنی در بــاب آن موضــوع داشــته 

باشــند، حــق اظهارنظــر و مثــاً نقــد مدعیــات مــا را ندارنــد.1 

خلاصــه اینکــه در عیــن اینکــه می‌تــوان پذیرفــت کــه گاه اقتضائــات یــک مســئله آن 
اســت کــه از روش خاصــی بــه پاســخ برســد و روش‌هــای دیگــر، نفیــاً و اثباتــاً در بــاب 
آن مســئله ســخنی نداشــته باشــند، امــا بــه نحــو پیشــینی نمی‌تــوان حکمــی کلــی صــادر 
ــا محصــولات  کــرد کــه محصــولات روشــی خــاص در شناســایی مســائل را نتــوان ب

روش دیگــری در شــناخت آن مســئله زیــر ســؤال بــرد یــا تقویــت کــرد. 

ــاب  ــروش در کت ــر س ــاً دکت ــت. مث ــده اس ــاره ش ــدان اش ــاً ب ــی صریح ــک روش ــداران تفکی ــی از طرف ــه در برخ ــت ک ــئله اس ــن مس  ای -1
ــفی  ــای فلس ــل تحلیل‌ه ــه حاص ــود ک ــای خ ــا بحث‌ه ــرا ب ــه چ ــد ک ــاد می‌کن ــری انتق ــتاد مطه ــر اس ــا ب ــاع« باره ــفه‌ی علم‌الاجتم »فلس
ــی،  ــک روش ــه تفکی ــه ب ــا توج ــه و ب ــرد، رفت ــدد می‌گی ــی م ــه از روش تجرب ــن، ک ــی نوی ــات جامعه‌شناس ــد مدعی ــه نق ــت، ب ــه اس از جامع

ــدارد. ــاری ن ــای وی اعتب نقده
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5. بــا توجــه بــه دو مقدمــه‌ی فــوق، معلــوم می‌شــود آنچــه فیلســوفان علــم غربــی 
ــی،  ــد و برخ ــرح می‌کنن ــوم مط ــای عل ــش‌داوری« و »پیش‌فرض‌«ه ــوان »پی ــت عن تح
همچــون پوزیتیویســت‌ها، نســبت بــه ورود آن‌هــا در عرصــه‌ی علــم هشــدار می‌دهنــد 
ــوم را  ــه عل ــا ب ــدم ورود آن‌ه ــاً ع ــن و... عم ــوش و کوه ــون لاکات ــی، همچ و برخ
ــی از  ــئله، ناش ــی مس ــرح این‌چنین ــتند و ط ــه نیس ــک کاس ــه ی ــد، هم ــن می‌دانن ناممک
آن اســت کــه همگــی ایشــان، تحــت فضــای »تجربه‌گرایــی اســتاندارد« واقــع شــده و 
ــد؛  ــی منحصــر کرده‌ان ــم( را در اســتفاده از روش تجرب ــی عل ــت« )یعن »کشــف واقعی
امــا اگــر از ایــن حصــر نابجــا صــرف نظــر کنیــم، متوجــه وجــود یــک نظــام طولــی 
ــر یــک  ــور مقــدم ب ــد گفــت: ام ــم شــد. آن گاه بای ــا خواهی ــن بســیاری از دانش‌ه بی
ــر  ــد، ب ــذار بوده‌ان ــم تأثیرگ ــی آن عل ــکل‌گیری و جهت‌ده ــه در ش ــاص1 ک ــم خ عل
دو قســم‌اند: برخــی حیثیــت معرفتــی دارنــد و می‌تــوان ارتبــاط منطقــی و تقــدم 
ــر  ــی دیگ ــرد و در علم ــوم ک ــر معل ــورد نظ ــم م ــای عل ــر گزاره‌ه ــا را ب ــفی آن‌ه فلس
ــر ایــن علــم محــل بحــث مــا مقــدم اســت( صحــت آن‌هــا را  )کــه آن علــم منطقــاً ب
مــورد بررســی معرفتــی قــرار داد کــه آن‌هــا همــان مبــادی تصــوری و تصدیقــی آن 
علــم هســتند و ورود آن‌هــا )البتــه در صــورت اثبــات صــدق آن‌هــا در آن علــم دیگــر( 
ــی  ــت معرفت ــا حیثی ــا برخــی دیگــر ی ــورد نظــر مجــاز اســت؛ ام ــم م ــه عرصــه‌ی عل ب
معتبــری ندارنــد )صحــت آن‌هــا احــراز نشــده اســت( یــا ارتبــاط منطقــی موجهــی بــا 
مســائل علــم و مــورد نظــر ندارنــد و در هــر صــورت، بــه نحــو ناخــودآگاه و تحــت 
تأثیــر عوامــل فرهنگــی و اجتماعــی )و نــه بــر اثــر ترتــب منطقــی( در ذهــن دانشــمندان 
رســوخ کــرده و از ایــن زاویــه در علــم مــورد نظــر تأثیرگــذار بــوده و بــه آن جهــت 

داده‌انــد کــه بایــد آن‌هــا را شناســایی و از آن‌هــا اجتنــاب کــرد.2

6. علــم از حیــث تحقــق خارجــی و بــه لحــاظ وجــودی، بــا صاحب خویــش پیوند 

 منظور از »علم خاص« یک منظومه‌ی معرفتی از گزاره‌ها )discipline( است، مانند علم فیزک یا علم اقتصاد. -1
ــه خاطــر روش )کــه بگوییــم  ــه ب ــم و فلســفه ســخن گفــت؛ امــا ایــن تفکیــک، ن ــوان از تفکیــک عل ــا ایــن تحلیــل، همچنــان می‌ت  ب -2
روش یکــی تجربــی و روش دیگــری عقلــی اســت و بعــد نتیجــه بگیریــم کــه از مفــاد یکــی در نقــد و تأییــد دیگــری نمی‌تــوان اســتفاده 
کــرد(، بلکــه بــه خاطــر تفــاوت موضــوع آن‌هاســت. علــم بــه آن عرصه‌هایــی از دانــش می‌گوینــد کــه واقعیــت خاصــی در میــان واقعیــات 
مختلــف در عالــم را پیــش روی خــود نهــاده و مســائل مختلــف پیرامــون آن را مــورد بررســی قــرار می‌دهــد. امــا فلســفه، آن عرصه‌هایــی 
از دانــش اســت کــه موضــوع آن، نــه ایــن یــا آن واقعیــت خــاص، بلکــه اصــل واقعیــت، جــدای از هــر گونــه تقیــد و تعیــن خــاص اســت. 
همــان کــه فلاســفه‌‌ی مــا از آن تعبیــر بــه »موجــود بماهــو موجــود« می‌کردنــد؛ یعنــی اصــل واقعیــت و احــکام و مســائل عــام واقعیــت.
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ــد و  ــر می‌گذارن ــم تأثی ــم در ه ــود عال ــی در وج ــی و معرفت ــاد اخلاق ــورد و ابع می‌خ
لــذا تحول‌آفرینــی در علــم حتمــاً رابطــه‌ای دوطرفــه بــا تحــولات روحــی و اخلاقــی 
ــه تعبیــر دیگــر، علــم و تعقــل در آدمــی جــدای از ســایر  در شــخصیت عالــم دارد. ب
ابعــاد وجــودی او نیســت و تأثیــر ارزش‌هــا در علــم، منحصــر بــه جهت‌گیــری خــود 
ــت دارد و  ــئله اهمی ــن مس ــز ای ــم نی ــخصیت عال ــور ش ــه در مح ــود، بلک ــم نمی‌ش عل
اگــر در مقــام انتــزاع بتــوان از »علــم محــض« ســخن گفــت، در مقــام واقــع، علــم و 
عالــم و معلــوم، متحــد و در هــم اثرگذارنــد و شــاید بدیــن جهــت بــوده کــه همــواره 
ــده  ــام می‌ش ــاگردی انج ــه‌ی استاد‌‌ـش ــک رابط ــنتی در ی ــای س ــوزی در نظام‌ه علم‌آم

اســت. 

7. اینکــه در متــون اســامی، بیــش از آنکــه مــدح علــم آمــده باشــد، عالــم مــدح 
ــر  ــه نظ ــده، ب ــک گردی ــان متهت ــه عالم ــز متوج ــدیدی نی ــای ش ــز مذمت‌ه ــده و نی ش
ــم  ــت عل ــا ماهی ــاط ب ــی بی‌ارتب ــای اخلاق ــله توصیه‌ه ــک سلس ــط ی ــه فق ــد ک نمی‌رس
ــم در  ــه اســم عل ــی آنچــه ب ــق خارجــی )یعن ــام تحق ــم در مق باشــد. از آنجــا کــه عل
ــم  ــخصیت عال ــات و ش ــا، اخلاقی ــا گرایش‌ه ــی ب ــد وثیق ــت( پیون ــج اس ــان رای جه
ــودی  ــری وج ــه جهت‌گی ــر گون ــه ه ــوی و بلک ــی و معن ــکات اخلاق ــت ن دارد، رعای
در عالمــان بــه سمت‌وســوی خیــر یــا شــر، در رونــد تولیــد و تکویــن علــم نیــز مؤثــر 
ــم«  ــا 94( و یکــی از اشــتباهات مهــم »فلســفه‌ی عل اســت )ســوزنچی، 1389ب: 89 ت

ــم اســت. ــد رشــد و توســعه‌ی عل ــم در رون ــگاه عال ــن جای ــد، غفلــت از ای جدی

ــر  ــم را در س ــینی عل ــد ماش ــام تولی ــودای خ ــن، س ــان بیک اســتقراگرایان از زم
می‌پروراندنــد و یکــی از میــراث ناصــواب تلقــی پوزیتیویســتی از علــم، کــه در 
اغلــب »فلســفه‌های علــم« پساپوزیتیویســتی نیــز رســوب کــرده، ایــن اســت کــه 
ــر  ــرار داد و اگ ــی ق ــورد بررس ــان م ــدای از عالم ــاً ج ــم را کام ــوان عل ــی می‌ت گوی
بــه بحــث عالمــان پرداختــه می‌شــود، صرفــاً از یــک منظــری بیرونــی )یعنــی حداکثــر 
از منظــر جامعه‌شــناختی معرفــت( اســت؛ در حالــی کــه در تفکــر دینــی اساســاً آنچــه 
ــم هــر کــس ثمــره‌ی وجــودی  ــم اســت. عل ــرار دارد عال ــت ق در درجــه‌ی اول اهمی
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ــودی  ــه خم ــا ب ــود ی ــده می‌ش ــد، بالن ــه ارزش می‌یاب ــت ک ــع اوس ــه تب ــت و ب وی اس
می‌گرایــد؛ تــا حــدی کــه در تفکــر دینــی برآن‌انــد کــه »اگــر تهذیــب در کار 

ــی، 1377: 420/13(  ــام خمین ــورد.« )ام ــه درد نمی‌خ ــم ب ــد ه ــم توحی ــد، عل نباش

ب( مبانی دین‌شناختی 

1. فلســفه‌ی اصلــی نبــوت، هدایــت انســان اســت و هدایــت نیــز امــری صرفــاً فــردی 
یــا اخــروی نیســت، بلکــه در تمــام شــئون حیــات آدمــی )اعــم از فــردی، خانوادگــی و 
اجتماعــی و نیــز دنیــوی و اخــروی( تجلــی دارد و لــذا متــون دینــی )آیــات و روایــات( 
ــا حیــات آدمــی پیــدا می‌کنــد و  در تمامــی حوزه‌هــای نظــری و عملــی کــه ربطــی ب
آن انــدازه کــه در مســئله‌ی هدایــت انســان نقــش دارد و دســتاوردهای عــادی معرفــت 

بشــری بــه تنهایــی رهگشــا و یــا قبــل اطمینــان نیســتند، رهنمــود دارد.

ــل(  ــی )نق ــون دین ــه مت ــر ب ــام، منحص ــن اس ــول دی ــورد قب ــی م ــع معرفت 2. مناب
ــای  ــف در موقعیت‌ه ــب مختل ــئون و مرات ــا ش ــز ب ــل را نی ــام، عق ــه اس ــت، بلک نیس
ــن بحــث  ــول دارد. شــاهد مهــم ای ــر قب ــی معتب ــع معرفت ــوان یــک منب ــه عن مربوطــه، ب
ایــن اســت کــه نــه تنهــا در عنوان‌بنــدی مباحــث اصــول فقــه، عقــل یقینــی )مســتقلات 
ــه عنــوان حجــت در کنــار نقــل )کتــاب و ســنت و اجمــاع( مطــرح شــده،  عقلیــه(، ب
ــف  ــب مختل ــه مرات ــد ک ــکار می‌کن ــی آش ــی و اصول ــث فقه ــه کاوش در مباح بلک
عقــل، بــا درجــات یقینــی کمتــر نیــز در حــد خــود مــورد قبــول شــرع اســت؛ مراتبــی 
کــه حضــور خــود در دین‌شناســی را نــه تنهــا در عرصــه‌ی غیرمســتقلات عقلیــه 
ــم« و...(  ــاب تزاح ــی«، »ب ــر و نه ــاع ام ــب«، »اجتم ــه‌ی واج ــون »مقدم ــوری همچ )ام
بلکــه حتــی در عناوینــی همچــون عــرف، ســیره‌ی متشــرعه، بنــای عقــا، شــهرت و... 
ــی از  ــا، نمونه‌های ــه همگــی این‌ه ــد ک ــان می‌ده ــی نش ــتنباط مســائل دین ــیر اس در مس
حضــور دســتاوردهای معــارف بشــری در عرصــه‌ی فهــم دیــن و فهــم دینــی از عالــم 
و آدم هســتند. البتــه همــان ‌گونــه کــه انتســاب ظنــی یــا یقینــی یــک مطلــب نقلــی بــه 
ــت،  ــند و...( اس ــار س ــزان اعتب ــد می ــودن آن )مانن ــی ب ــا یقین ــی ی ــزان ظن ــه می ــن، ب دی
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میــزان انتســاب ظنــی یــا یقینــی یــک معرفــت عــادی بشــری بــه دیــن نیــز تابــع میــزان 
یقینــی یــا ظنــی بــودن آن اســت. 

3. همــان ‌گونــه کــه اختلافاتــی کــه بیــن مضامیــن آیــات و روایــات پیــش می‌آید، 
نــه نافــی دیــن، بلکــه اختلافــی در درون دیــن محســوب می‌شــود و بــا مکانیســم‌هایی 
)ماننــد آنچــه در مباحــث تعــادل و تراجیــح در علــم اصــول فقــه بحــث می‌شــود( قابــل 
حــل و رفــع اســت. بــا توجــه بــه اعتبــار عقــل در اســام، اختلافاتــی هــم کــه احتمــالاً 
بیــن دســتاوردهای عــادی معرفــت بشــری و آموزه‌هــای حاصــل از آیــات و روایــات 
ــه  ــت، ن ــم( اس ــد در درون عل ــا بگویی ــن )ی ــی در درون دی ــد، اختلافات ــش می‌آی پی
ــا مکانیســم‌های  ــات دیگــر، ب ــن، و همچــون همــه‌ی اختلاف ــم و دی ــن عل ــی بی اختلاف
مربوطــه )یــا مکانیســم‌های جدیــدی کــه بــه اقتضــای تعامل‌هــای جدیــد بیــن ایــن دو 

عرصــه ممکــن اســت مطــرح شــود( قابــل حــل و رفــع خواهــد بــود.

4. حضــور آموزه‌هــای دینــی در عرصــه‌ی علــم و بــه تبــع آن، بحــث علــم دینــی، 
ــر  ــر و بااهمیت‌ت ــی جدی‌ت ــانی و اجتماع ــوم انس ــه‌ی عل ــت در عرص ــل از دو جه لااق
اســت؛ چــرا کــه )1( در حــوزه‌ی مبانــی فلســفی انسان‌شــناختی تفاوت‌هــای جــدی‌ای 
ــود دارد و  ــدرن وج ــانی م ــوم انس ــج در عل ــتی رای ــگاه اومانیس ــامی و ن ــگاه اس ــن ن بی
)2( عرصــه‌ی علــوم اجتماعــی، عرصــه‌ی اعتبــار کــردن و گزاره‌هــای اعتبــاری1 اســت؛ 
از گزاره‌هــای بایــد و نبایــدی )احــکام تکلیفــی( گرفتــه تــا ســایر اعتبــارات اجتماعــی 
ــه در  ــامی‌ای ک ــای اس ــی( و آموزه‌ه ــکام وضع ــت و... )اح ــت و زوجی ــد ملکی مانن
ایــن عرصــه وجــود دارد )کــه نمونــه‌ی مهــم آن آموزه‌هــای فــراوان فقهــی و اخلاقــی 
اســت(، گزاره‌هــای معرفتــی فراوانــی را در اختیــار دانشــمندان عرصــه‌ی علــوم انســانی و 
اجتماعــی قــرار می‌دهــد کــه افــزوده شــدن ایــن منبــع عظیــم معرفتــی بــه منابــع معرفتــی 

ــی داشــته باشــد. ــم در پ ــی عظی ــر از تحول ــد خب ــن رشــته‌ها می‌توان ای

 مفهــوم »گزاره‌هــای اعتبــاری( لزومــاً بــه معنــای »گزاره‌هــای قــراردادی« نیســت و قــراردادی محــض انگاشــتن گزاره‌هــای اعتبــاری،  -1
ــی و  ــای فقه ــوص »گزاره‌ه ــاری« در خص ــای اعتب ــر »گزاره‌ه ــردن تعبی ــه کار ب ــذا ب ــت. ل ــات نیس ــاب اعتباری ــود در ب ــدگاه موج ــا دی تنه
اخلاقــی« بــه معنــای پذیــرش دیــدگاه نســبی‌گرایانه در بــاب ایــن دســته از گزاره‌هــا نیســت، بلکــه در اینجــا »گزاره‌هــای اعتبــاری« بــه 
معنــای تخصصــی خــود، در مقابــل »گزاره‌هــای حقیقــی« )کــه بــه توصیــف واقعیــت می‌پردازنــد( بــه کار رفتــه اســت. بــرای بحثــی جــدی 
دربــاره‌ی مفهــوم اعتباریــات و نقــش آن‌هــا در عرصــه‌ی علــم و معرفــت، ر.ک: طباطبایــی، 1372، ج 2، مقالــه‌ی ششــم و طباطبایــی، 1428.
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5. نحــوه‌ی ورود و تعامــل مباحــث نقلــی بــا مباحــث رایــج در علــوم جدیــد نیــز 
اقتضائــات خــاص خــود را دارد و بســیاری از ملاحظاتــی کــه متخصصــان و فقیهــان 
در اســتفاده از آیــات و روایــات دارنــد، بایــد در ایــن زمینــه مــورد توجــه قــرار گیــرد 
و ایــن ملاحظــات منحصــر بــه بررســی اعتبــار ســندی احادیــث نمی‌شــود. مثــاً اینکــه 
ــی و  ــن حال ــر؟ قرای ــا خی ــت ی ــان«1 اس ــام بی ــر »در مق ــورد نظ ــت م ــا روای ــه ی ــا آی آی
ــا  ــه و روایــت ب ــر اســت؟ ایــن فهــم از آی ــه و روایــت چقــدر مؤث ــی در مفــاد آی مقال
ســایر آیــات و روایــات و دســتاوردهای قطعــی عقــل ســازگار اســت یــا خیــر؟ آیــه یــا 
روایــت مــورد نظــر، نــص اســت یــا ظاهــر؟ و اگــر ظاهــر اســت، ایــن ظهــور بــا ســایر 
قرایــن نقلــی و عقلــی هماهنــگ اســت یــا خیــر؟ و... همگــی مــوارد مهمــی اســت کــه 
بایــد مــورد دقــت جــدی قــرار گیــرد تــا از انطباق‌هــای ســطحی و غیرکارشناســانه‌ی 

آیــات و روایــات بــا نظــرات دانشــمندان جدیــد خــودداری شــود. 

6. جــدی گرفتــن گزاره‌هــای متــون دینــی در عرصه‌هــای مختلــف علمــی، تحولــی 
را در عرصــه‌ی روش‌هــای اســتنباط متــون دینــی نیــز لازم دارد. اگــر علــم اصــول فقــه 
را مهم‌تریــن علــم اســتنباط ناظــر بــه متــون اســامی بدانیــم، ایــن علــم بــه شــدت ناظــر 
بــه نیازهــای علــم فقــه،2 آن هــم فقــه فــردی کــه دغدغــه‌ی »رفــع تکلیــف از مکلــف« و 
»ایجــاد معذوریــت و بری‌الذمــه شــدن مکلــف« دارد، طراحــی شــده اســت کــه نمونــه‌ی 
بــارز ایــن دغدغــه، توســعه‌ی مباحــث اصــول علمیــه اســت؛ قواعــدی کــه در مقــام رفــع 
حیــرت مکلــف و در جهــت معــذور ســاختن وی در قیامــت بــه کار می‌آینــد و لزومــاً 

ربطــی بــه واقــع حکــم ندارنــد.

ــاز اســت، در درجــه‌ی  طبیعــی اســت آنچــه در عرصــه‌ی نظام‌ســازی اجتماعــی نی
اول، احــکام واقعــی شــریعت اســت کــه آثــار عینــی و خارجــی و دنیــوی دارد تــا احکام 
ظاهــری3 و بســط مباحــث مربــوط بــه شناســایی احــکام واقعــی در مباحــث اصــول فقــه 

 »در مقــام بیــان« بــودن، اصطــاح خاصــی اســت؛ بدیــن معنــی کــه آیــا واقعــاً همیــن مطلبــی کــه مــا از روایــت اســتفاده می‌کنیــم،  -1
مــورد نظــر امــام )علیــه الســام( بــوده یــا امــام در مقــام بحــث دیگــری اســت و چنیــن نکتــه‌ای از ســخن ایشــان واقعــاً اســتفاده نمی‌شــود.

 در زمینه‌ی ضرورت تحولاتی در حوزه‌ی اجتهاد و روش‌شناسی، ر. ک: اعرافی، 1390: 169 تا 173. -2
 در عرصــه‌ی احــکام الهــی دو دیــدگاه وجــود دارد: مصوبــه و مخطئــه. مخطئــه )کــه عمــوم علمــای شــیعه و برخــی از مکاتــب فقهــی  -3
ســنی بــدان بــاور دارنــد( بــر آن اســت کــه خداونــد جــدای از فهــم و اســتنباط فقهــا، احکامــی واقعــی دارد کــه ممکــن اســت فقیــه بــه آن 
دسترســی پیــدا کنــد و ممکــن اســت فقیــه خطــا کنــد؛ امــا دیــدگاه مصوبــه معتقــد اســت کــه احــکام واقعــی مســتقلی وجــود نــدارد و اگــر 
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و تــاش بــرای زمینه‌ســازی پیدایــش فقــه مســائل اجتماعــی و حکومتــی، کــه دغدغــه 
ــد، از  ــرداده باش ــان«1 تغیی ــوری اداره‌ی انس ــه »تئ ــف« ب ــه مکل ــن وظیف ــود را از »تعیی خ

ملزومــات تحقــق علــم دینــی خواهــد بــود.

ــرای  ــاری ب ــد و اعتب ــویق می‌کن ــوزی تش ــه علم‌آم ــان‌ها را ب ــن انس ــه دی 7. اگرچ
ــه  دســتاوردهای معرفــت بشــری قائــل اســت، امــا تمــام آنچــه را در جوامــع بشــری ب
ــاً  ــه یــک علــم را حقیقت ــا ب ــد و یکــی از شــروط اعتن اســم علــم رواج دارد، برنمی‌تاب
مفیــد بــودن )در راســتای ســعادت واقعــی بشــر واقــع شــدن( می‌دانــدو ممکــن اســت 
دانشــی، ولــو اینکــه اطلاعاتــی را در اختیــار مــا قــرار دهــد، مــورد مذمــت قــرار گیــرد. 
پیامبــر اکــرم )صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم( علمــی را حقیقتــاً علــم دانســتند کــه بتواند 
نگــرش صحیــح بــه عالــم و آدم را کــه همــان نگــرش توحیــدی اســت، در اندیشــه، 
خلق‌وخــوی و رفتــار انســان متجلــی ســازد و در غیــر ایــن صــورت، یــک امــر زیــادی 
)فضــل( خواهــد بــود، نــه علــم: »انمــا العلــم ثلاثــه: آیــه محکمــه، أو فریضــه عادلــه، او 

ســنهّ قائمــه و مــا خلاهــنّ فهــو فضــل« )کلینــی، 1383: 32/1(.23
فقیــه تلاشــش را انجــام دهــد، بــه هــر حکمــی برســد، همــان حکــم خداســت. بــر اســاس دیــدگاه مخطئــه، تفکیــک حکــم واقعــی و ظاهــری 
معنــی‌دار می‌شــود. احــکام واقعــی، یعنــی آنچــه واقعــاً مصلحتــی داشــته کــه خداونــد بــدان جهــت، آن حکــم را بــر انســان‌ها مقــرر کــرده 
اســت و حکــم ظاهــری یعنــی آنچــه فقیــه بــدان دســت یافتــه، اعــم از اینکــه واقعــاً حکــم واقعــی همــان باشــد یــا خیــر. حکــم ظاهــری 
حکمــی اســت کــه اگــر هــم مطابــق بــا واقــع نباشــد، بــرای مکلــف معذریــت مــی‌آورد؛ یعنــی موجــب می‌شــود کــه مکلــف عــذر کافــی در 
انجــام علــم خــود داشــته باشــد. ثمــرات عینــی و خارجــی )ماننــد آثــار تکوینــی یــا اجتماعــی احــکام( بــر حکــم واقعــی مترتــب می‌شــود، 
نــه بــر صــرف حکــم ظاهــری؛ یعنــی اگــر حکــم ظاهــری بــر طبــق حکــم واقعــی باشــد، اثــر دنیــوی دارد، و گرنــه نــدارد. بــه عنــوان یــک 
مثــال ســاده، اگــر کســی گمــان داشــته باشــد مایعــی کــه در مقابلــش هســت آب اســت، حکــم ظاهــری بــرای وی حلیــت اســت. اکنــون 
اگــر آن را بنوشــد و معلــوم شــود کــه شــراب بــوده اســت، در اینجــا مقصــر نیســت و بــه لحــاظ حکــم ظاهــری، مرتکــب گناهــی نشــده و 
مثــاً حــد شــرعی بــر او جــاری نمی‌شــود؛ امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه وی مســت نشــود و مثــاً در حــال رانندگــی خطــری متوجــه 
وی نگــردد. مســت شــدن، ثمــره‌ی عینــی و تکوینــی حکــم واقعــی اســت، نــه ثمــره‌ی حکــم ظاهــری. بــا ایــن توضیــح معلــوم می‌شــود کــه 
در درجــه‌ی اول، آنچــه از گزاره‌هــای دینــی در علــوم اجتماعــی و در عرصــه‌ی نظام‌ســازی مــورد نیــاز اســت، مــواردی اســت کــه در صــدد 

کشــف حکــم واقعــی باشــد، نــه امــور مربــوط بــه تعییــن تکلیــف مکلــف.
 در اغلــب آثــار ســنتی، علــم فقــه بــه علــم »شناســایی و تعییــن وظیفــه‌ی مکلــف« تعریــف شــده اســت، امــا امــام خمینــی )رحمــت  -1
الله علیــه( در حالــی کــه از ســویی از »فقــه ســنتی و اجتهــاد جواهــری« دفــاع می‌کــرد و آن را ســبک صحیــح اجتهــاد برمی‌شــمرد )امــام 
خمینــی، 1377: 289/21(، از ســوی دیگــر، فقــه را »تئــوری واقعــی و کامــل اداره‌ی انســان از گهــواره تــا گــور« معرفــی می‌کــرد و »اجتهــاد 
ــد  ــرای مجته ــی و...« ب ــی و سیاس ــادی و اجتماع ــط اقتص ــق رواب ــناخت دقی ــرورت »ش ــر ض ــت و ب ــی نمی‌دانس ــوزه« را کاف ــح در ح مصطل
ــه  ــردی )ک ــه ف ــای فق ــه را از فض ــتنباطی در فق ــای اس ــد روش‌ه ــه می‌توان ــت ک ــی اس ــن نگاه ــان، 177 و 292(. ای ــد )هم ــرار می‌ورزی اص

دغدغــه‌ی تعییــن فعــل مکلــف را دارد(، بــه فضــای فقــه اجتماعــی )کــه دغدغــه‌ی نظام‌ســازی دارد( تغییــر دهــد.
 ایــن مطلــب بــه قــدری در دینــی قلمــداد شــدن یــک علــم مؤثــر اســت کــه برخــی از صاحب‌نظــران، تمــام بحــث خــود در بــاب علــم  -2
دیــن و غیرینــی را »درراســتای اغــراض و اهــداف دیــن واقــع شــدن« یــا بــه تعبیــر دیگــر، در مســیر کمــال فــرد یــا جامعــه بــودن، معرفــی 

ــری، 1371: 171(. ــد )مطه کرده‌ان
 در نــگاه اول، شــاید پنداشــته شــود ایــن حدیــث، تغبیــری از ســه علــم اصطلاحــی عقایــد، اخــاق و احــکام اســت، امــا آن گونــه کــه امام  -3
خمینــی در شــرح ایــن حدیــث توضیــح داده‌انــد )امــام خمینــی، 1371: 396 و نیــز: امــام خمینــی، 1377: 434/8(، بســیاری از علــوم را بــه 
تقدیــری می‌تــوان داخــل در ایــن ســه دانســت. ایــن حدیــث می‌خواهــد بفرمایــد هــر آنچــه تحــت عنــوان علــم مطــرح می‌شــود، زمانــی از 
منظــر اســام واقعــاً علــم و امــری مقــدس اســت و موجــب تعالــی انســان می‌شــود کــه اگــر از ســنخ مطالــب نظــری اســت، آیــه‌ی محکمــی 
بــر توحیــد قــرار گیــرد و اگــر از ســنخ مطالــب علمــی اســت، یــا بــه اقامــه‌ی یــک فریضــه )فریضــه در معنــای عــام کلمــه، یعنــی هــر چــه 
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اگــر از نظــر دیــن، علــم نامیــدن چنیــن اطلاعاتــی روا نیســت،1 بــه طریــق اولــی، 
اتصــاف آن بــه وصــف دینــی نیــز نــاروا خواهــد بــود. در حقیقــت اگــر هــدف اصلــی 
دیــن، هدایــت انســان بــه ســعادت واقعــی و حقیقــی اســت، هــر چــه در مســیر ســعادت 
ــرار  ــن ق ــه دی ــورد توصی ــرده، م ــدا ک ــت پی ــی مثب ــار ارزش ــد، ب ــی ش ــی واقع حقیق
ــارج  ــر در خ ــد2 و اگ ــش می‌دان ــه خوی ــاب ب ــته‌ی انتس ــن آن را شایس ــرد و دی می‌گی
یــا خــاف مســیر ســعادت قــرار گرفــت، آن را مذمــوم و غیرقابــل انتســاب بــه خــود 
معرفــی می‌کنــد. پــس اگرچــه طبــق مباحــث قبــل، در مقــام ذات علــم )یعنــی امــکان 
اتصــاف علــم(، همــه‌ی دســتاوردهای معتبــر معرفــت بشــری بــه انــدازه‌ی اعتبارشــان 
ــت و تحقــق  ــام فعلی ــا در مق ــی شــوند، ام ــم دین ــوان عل ــزد دریافــت عن ــد نام می‌توانن
ــن می‌شــود و حــل  ــک سمت‌و‌ســویی تدوی ــا ی ــر علمــی ب خارجــی، از آنجــا کــه ه
مشــکلات نظــری یــا عملــی خــاص را مــد نظــر دارد، اگــر جهت‌گیــری ایــن علــم در 
ــوان  ــم را نمی‌ت ــرای انســان نباشــد، آن عل ــن ب راســتای جهت‌گیری‌هــای مطلــوب دی
متصــف بــه دینــی بــودن کــرد. ایــن مطلــب نــه فقــط در جایــی کــه علــم مضــر باشــد3 
و ثمــره‌ای خــاف غایــات مطلــوب انســانی بــه بــار آورد )ماننــد علــم شراب‌ســازی(، 
ــد کــه  ــدا می‌کن ــز مصــداق پی ــع نباشــد4 نی ــم فقــط ناف ــی کــه عل ــی در جای بلکــه حت
بــرای ســعادت انســان لازم اســت( منجــر شــود یــا بــه تحقــق یــک ســنت و شــیوه‌ی پســندیده در جامعــه. علــوم موجــود، نــگاه عرضــی بــه 
نظــام عالــم دارنــد و ایــن نظــام را تنهــا در حــوزه‌ی روابــط بیــن خــود پدیده‌هــا جســت‌وجو می‌کننــد؛ امــا اگــر نــگاه طولــی بــر همیــن 
علــوم حاکــم شــود، همیــن علــوم بــه »آیــه‌ی محکمــه« تبدیــل خواهنــد شــد. همچنیــن ایــن علــوم، در حوزه‌هــای کاربــردی، غایــت خــود 
را تحقــق ســیطره بــر طبیعــت یــا رفــاه حداکثــری و امثــال آن قــرار داده‌انــد؛ در حالــی کــه اگــر ایــن کاربردهــا در مســیر فریضــه‌ی عادلــه 
و ســنت قائمــه تغییــر جهــت دهنــد، آن گاه حال‌وهــوای دیگــری بــر ایــن علــوم حاکــم خواهــد شــد. مثــاً اگــر علــم اقتصــاد بــه گونــه‌ای 
شــود کــه دغدغــه‌ی عدالــت را ســرلوحه‌ی خــود قــرار دهــد و منــش و معیشــت خداپســندانه را در زندگــی آدمیــان محقــق کنــد، مصداقــی 
از »فریضــه‌ی عادلــه« خواهــد بــود و اگــر علومــی همچــون روان‌شناســی و جامعه‌شــناس در پــی ایجــاد تحولــی توحیــدی در خلق‌وخــوی 

فــرد و جامعــه برآینــد، می‌تواننــد مصــداق »ســنت پابرجــا« شــوند.
 داســتان بیــان ایــن روایــت در فهــم مقصــود از آن می‌توانــد مؤثــر باشــد. عــده‌ای گــرد کســی جمــع شــده بودنــد. پیامبــر )صلــی الله  -1
علیــه و آلــه( ســؤال کردنــد: او کیســت؟ مــردم پاســخ دادنــد: »علامــه« اســت. از علمــش ســؤال کردنــد، گفتنــد انســاب عــرب را می‌شناســد. 
ــا  ــد و ب ــروف را فرمودن ــت مع ــپس آن روای ــاند. س ــرری نمی‌رس ــتنش ض ــدارد و ندانس ــودی ن ــتن آن س ــه دانس ــت ک ــی اس ــد: علم فرمودن

اشــاره‌ی ضمنــی بــه ایــن گونــه دانش‌هــا نشــان دادنــد کــه این‌هــا فضــل )داشــتن امــری زیــادی( هســتند، نــه علــم.
 ایــن همــان مطلبــی اســت کــه اصطلاحــاً گفتــه می‌شــود: »تمامــی مباحــات اگــر بــا قصــد قربــت انجــام شــود، بــه مســتحب تبدیــل  -2
ــاح(  ــی مب ــدارزش« )یعن ــه ض ــمند و ن ــه ارزش ــن، »ن ــر دی ــود از منظ ــودی خ ــه خ ــه ب ــی ک ــه مطالب ــت ک ــدان معناس ــن ب ــوند.« ای می‌ش
ــاکاری  ــه یــک علــم ضددینــی تبدیــل می‌شــود. مثــال واضــح آن، ری محســوب می‌شــوند، وقتــی در راســتای غایــات دیــن قــرار گیــرد، ب
اســت کــه هــر عمــل واجبــی را هــم بــه حــرام تبدیــل می‌کنــد. نمــاز یومیــه واجــب اســت، امــا همیــن نمــاز اگــر ریاکارانــه انجــام شــود، 

حــرام و گنــاه اســت.
ــه  ــان ب ــر انس ــه اگ ــی ک ــن، کنجکاوی‌های ــر دی ــاً از منظ ــود. مث ــام می‌ش ــان تم ــرر انس ــه ض ــا ب ــی از آن‌ه ــه آگاه ــت ک ــواردی هس  م -3
پاسخشــان برســد، نــه تنهــا ســودی نــدارد، بلکــه انســان را بــه دردســر می‌انــدازد، مــورد مذمــت اســت؛ حتــی اگــر بــا پرس‌وجــو از پیامبــر 
لُ  خــدا آن اطلاعــات را بــه دســت آورد: »یَــا أیَهَُّــا الذَِّیــنَ آمَنُــوا لَ تسَْــأَلوُا عَــنْ أشَْــیَاءَ إنِْ تبُْــدَ لکَُــمْ تسَُــؤْکُمْ وَإنِْ تسَْــأَلوُا عَنْهَــا حِیــنَ ینَُــزَّ
القُْــرْآنُ تبُْــدَ لکَُــمْ عَفَــا الَلّ عَنْهَــا وَالَلّ غَفُــورٌ حَلیِــمٌ« )مائــده، 101( لذاســت کــه در روایــات آمــده اســت کــه »ذروا الــکلام فیمــا لا یعنیــک«

 از آنجــا کــه عمــر انســان محــدود اســت، هــر علمــی کــه نفــع حقیقــی بــه انســان نرســاند، از ایــن جهــت کــه عمــر انســان را هــدر داده،  -4
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در ادعیــه‌ی مــا آمــده اســت: »اللهــم إنــی أعــوذ بــک مــن علــم لا ینفــع«1 )ســوزنچی، 
)1388

ــی  ــی منطق ــت معرفت ــه حیثی ــر ب ــه ناظ ــث، ن ــن بح ــه ای ــود ک ــه ش ــت توج لازم اس
ــه حیثیــت فرهنگــی آن‌هاســت. در واقــع طــرح  ــا دانش‌هــا(، بلکــه ناظــر ب گزاره‌هــا )ی
ایــن نکتــه از آن جهــت ضــرورت پیــدا می‌کنــد کــه بــار معنــای کلمــات، منحصــر بــه 
ــد  ــا خــود همــراه دارن ــار ارزشــی‌ای را ب ــار معرفتــی آن‌هــا نمی‌شــود، بلکــه واژه‌هــا ب ب
کــه در نحــوه‌ی مواجهــه‌ی مــردم بــا آن مؤثــر اســت. از آنجــا کــه در یــک جامعــه‌ی 
دینــی، اتصــاف یــک »علــم« بــه واژه‌ی »دینــی« بــار معنایــی مثبتــی را بــه شــنونده منتقــل 
ــرای ارزشــمندی  ــا دیــن، شــرطی را ب ــم کــه آی ــذا لازم اســت بررســی کنی ــد، ل می‌کن
علــوم مطــرح کــرده اســت، کــه اگــر آن را فاقــد باشــند، دیــن آن‌هــا را یــک امــر مثبــت 
و ارزشــمند قلمــداد نکنــد و توصیه‌هــای خــود دربــاره‌ی اعتبــار علــم و علم‌آمــوزی را 

ناظــر بــه آن‌هــا ندانــد؟ 

بــا ایــن مقدمــات، »علــم دینــی« را می‌تــوان ایــن گونــه تعریــف کــرد کــه در هــر 
ــر مبانــی  ــد، اگــر آن علــم، اولاً ب موضوعــی از موضوعــات کــه علمــی تحقــق می‌یاب
معتبــر فلســفی )بــه ویــژه نگــرش توحیــدی و لــوازم فلســفی آن( تکیــه کــرده؛ ثانیــاً از 
منابــع معرفتــی مــورد قبــول اســام )عقــل و نقــل( اســتفاده نمــوده؛ و ثالثــاً در راســتای 
غایــات مــورد نظــر اســام باشــد؛ آن علــم یــک »علــم اســامی« اســت و طبیعــی اســت 
ــه تنهــا  ــد حاصــل شــود کــه ن کــه چنیــن علمــی در مجمــوع توســط افــرادی می‌توان
ــه  ــش ب ــم و بی ــه ک ــد، بلک ــی لازم برخوردارن ــواد معرفت ــی و م ــای علم از دغدغه‌ه
ــه‌ی  ــد. نمون ــت گام برمی‌دارن ــازی و معنوی ــیر خودس ــد و در مس ــات پایبندن اخلاقی
ــامی و  ــفه‌ی اس ــه، فلس ــا در فق ــه تنه ــامی، ن ــدن اس ــخ تم ــی را در تاری ــن علوم چنی

مذمــوم خواهــد بــود. قــرآن کریــم، در بــاب کســانی کــه از دو فرشــته‌ی الهــی، علــم ســحر آموختنــد، امــا نــه بــرای دفــع ضــرر ناشــی از 
ســاحران، بلکــه بــرای اینکــه بــا اســتفاده از ایــن علــم اطلاعاتــی دربــاره‌ی نحــوه‌ی بــه هــم زدن رابطــه‌ی زن و شــوهر بــه دســت آوردنــد 
)ولــو کــه از ایــن علــم چنیــن اســتفاده‌ای نکننــد(، می‌فرمایــد: آ‌ن‌هــا چیــزی بــه دســت آوردنــد کــه حقیقتــاً )مطابــق آنچــه در آخــرت 
ــوا  ــدْ عَلمُِ ــمْ وَلقََ ــمْ وَلَ ینَْفَعُهُ هُ ــا یضَُرُّ ــونَ مَ ِــإذِْنِ الَلّ وَیتََعَلَّمُ ــدٍ إلَِّ ب ــنْ أحََ ِــهِ مِ ــنَ ب ی ــمْ بضَِارِّ ــا هُ ــت )مَاوَمَ ــودی نداش ــود( س ــکوف می‌ش مش
لمََــنِ اشْــتَرَاهُ مَــا لـَـهُ فـِـی الْخِــرَةِ مِــنْ خَــاَقٍ  وَلبَِئْــسَ مَــا شَــرَوْا بـِـهِ أنَفُْسَــهُمْ  لـَـوْ کَانـُـوا یعَْلمَُــونَ« )بقــره، 102(.لهَُفِیالآخِــرَةِ مِــنْ خَــاَقٍ(، 
ــد: »  ــد، امــا چیــز بی‌فایــده خریده‌ان ــرار می‌دهــد؛ چــرا کــه جــان خــود )عمــر خــود( را فروخته‌ان ــذا آن‌هــا را مــورد مذمــت شــدید ق و ل

قُــونَ بـِـهِ بیَْــنَ المَْــرْءِ وَزَوْجِــهِ فَیَتَعَلَّمُــون مَِنْهُمَــا مَــا یفَُرِّ
 مفاتیح الجنان، تعقیبات نماز ظهر. -1
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ــا معمــاری  ــد طــب ســنتی1 ی ــا اخــاق اســامی، بلکــه در عرصه‌هــای دیگــر همانن ی
اسلامی2 نیز می‌توان مشاهده کرد.

چگونگــی تحقــق چنیــن معنایــی از علــم دینــی، از زوایــای مختلفــی قابــل بحــث 
ــکار نیســت،  ــل ان ــش قاب ــه‌ای کــه مطــرح شــود اهمیت ــر زاوی ــی آنچــه از ه اســت، ول
مشــروط بــودن آن بــه تــاش جــدی و عمیقــی از جانــب دانشــمندان و محققــان و نــه 
فقــط سیاســت‌گذاران اســت. »علــوم را بــا صــدور بخشــنامه و دســتورالعمل اداری و بــه 
طــور کلــی بــا اتخــاذ تدابیــر عملــی نمی‌تــوان دگرگــون کــرد و بــه راهــی بــرد؛ و ]...[ 
دانشــمندان بــر طبــق نقشــه و دســتورالعمل سیاســت‌مداران و بــرای پیشــبرد مقاصــد آنــان 
ــدرت  ــای ق ــرد و نهاده ــش می‌گی ــفارش پژوه ــمند س ــه دانش ــد. البت ــش نمی‌کنن پژوه
ــدرت،  ــا ق ــد؛ ام ــاص می‌دهن ــش اختص ــه پژوه ــت ب ــای هنگف ــا بودجه‌ه ــه ج در هم
ــد.  ــا اســتفاده می‌کن ــرورد، بلکــه از آن‌ه فیلســوف و اقتصــاددان و جامعه‌شــناس نمی‌پ
]...[ تحــول در درون علــم صــورت می‌گیــرد، نــه اینکــه کســانی تصمیــم گرفتــه باشــند 

کــه آن را از بیــرون متحــول ســازند.« )داوری اردکانــی، 1389: 4 تــا 9( 

ــه  ــت؛ بلک ــی نیس ــی و فرمایش ــر سفارش ــک ام ــم ی ــق عل ــر، تحق ــر دیگ ــه تعبی ب
حاصــل تــاش دانشــمندان اســت و سیاســت‌گذاران جامعــه حداکثــر می‌توانــد 
ــیر  ــا در مس ــد ی ــهیل کنن ــمندان تس ــای دانش ــرای فعالیت‌ه ــی را ب ــترهای اجتماع بس
خاصــی تغییــر دهنــد. لــذا تنهــا از بــاب بسترســازی اولیــه و بــه منظــور تصحیــح برخــی 
تلقی‌هــا و جلوگیــری از برخــی ســوءتفاهم‌های احتمالــی و نیــز در راســتای عملیاتــی 

ــد: ــد باش ــد مفی ــی می‌توان ــر نکات ــوق، تذک ــث ف ــدن مباح ش

1. اولیــن و مهم‌تریــن اقــدام در تحقــق علــم دینــی، تغییــر نــگاه حاکــم بــر علــم بــا 

 بــا مراجعــه بــه برخــی از متــون اصیــل طــب ســنتی، هــر ســه محــور فــوق را می‌تــوان یافــت. دو محــور دوم و ســوم کــه واضــح اســت.  -1
در مــورد محــور اول نیــز مثــاً وقتــی بــه بحــث از تأثیــر دواهــا می‌رســند، دائمــاً در ایــن فضــا ســخن می‌گوینــد کــه ایــن دوا بــه اذن‌الله 
تأثیــر خــود را می‌گــذارد یــا ان‌شــاءالله اثــر می‌کنــد. بــرای مثــال، جرجانــی، 1384. توجــه شــود کــه بحــث بــر ســر ایــن دو عبــارت بــه 

اذن‌الله و ان‌شــاءالله نیســت، بلکــه بــر ســر نگــرش توحیــدی الهــی اســت کــه تأثیــر و شــفا را از خــدا می‌بینــد.
ــد  ــن چن ــود، ای ــمرده می‌ش ــاص ش ــاری خ ــبک معم ــک س ــاری ی ــکده‌های معم ــروزه در دانش ــه ام ــز ک ــامی« نی ــاری اس  در »معم -2
مؤلفــه مشــهود اســت. وجــود نــگاه توحیــدی در طراحــی گنبــد مســاجد یــا در شــکل کلــی شهرســازی‌ها، توجــه بــه ضوابــط شــرعی در 
طراحــی ســاختمان‌ها )هماننــد وجــود »اندرونــی« یــا »بیرونــی« در ســاختمان‌های مســکونی بــرای حفــظ حریــم بــا نامحــرم( و تأثیــرات 
معنــوی‌ای کــه بــا مشــاهده، ســکونت و حضــور در ایــن ســاختمان‌ها بــه آدمــی دســت می‌دهــد، همگــی شــواهد ادعــای فــوق اســت. در 
ــه تحلیل‌هــای برخــی از »ســنت‌گرایان« همچــون تیتــوس بورکهــارت، فریتهــوف شــوآن و ســید حســین نصــر،  ایــن زمینــه مخصوصــاً ب

از معمــاری اســامی مراجعــه کنیــد
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تکیــه بــر مبانــی نــگاه دینــی بــه عالــم و آدم اســت. چنــان کــه اشــاره شــد، در نگــرش 
دینــی، علمــی حقیقتــاً علــم شــمرده می‌شــود کــه بتوانــد نگــرش دینــی را در اندیشــه، 
خلق‌وخــوی و رفتــار انســان متجلــی ســازد. علــوم کنونــی چنیــن نیســتند، امــا بســیاری 
ــن  ــرار داد.1 ای ــه ق ــن س ــل در ای ــوان داخ ــی می‌ت ــل و تصرفات ــا دخ ــا را ب از دانش‌ه
گونــه بــود کــه در تاریــخ تمــدن اســامی، حتــی پزشــکان نیــز در نــگارش کتاب‌هــای 
ــد، مکــرر  ــی ســخن می‌گفتن ــدن آدم ــر ب ــا ب ــرات دواه ــر و تأث ــی از تأثی پزشــکی، وقت
ــش را  ــم خوی ــش وارد می‌ســاختند و عل ــدی را در ضمــن مباحــث خوی نگــرش توحی
نــه تنهــا بــرای تأمیــن ســامت بــدن آدمــی، بلکــه بــه عنــوان »آیــه محکمــه« ملاحظــه 
ــه تنهــا  ــاً علــم شــمرده می‌شــد کــه ن ــد.2 در ایــن منطــق دینــی، دانشــی حقیقت می‌کردن
در دنیــا، بلکــه تــا ابــد همــراه آدمــی باشــد. علمــی کــه در اندیشــه، خلق‌وخــوی و رفتــار 
آدمــی تجلــی کنــد و نگــرش توحیــدی را در وجــود آدمــی تثبیــت کنــد و از آنجــا کــه 
ایــن نگــرش همــواره همــراه آدمــی اســت، ایــن علــم حتــی در قیامــت بــه کار انســان 

می‌آیــد.

ایــن مبانــی را می‌تــوان بــه دو دســته‌ی مبــادی تصــوری و تصدیقــی تقســیم کــرد و 
ــه، در  ــاب نمون ــه فراخــور خــود، مبــادی متعــددی را مطــرح نمــود. از ب در هــر علمــی ب
مبــادی تصــوری، تعریــف موضــوع هــر علــم بایــد بــا ایــن نگــرش مبنایــی صــورت گیرد؛ 

ــر حســب آیــات قــرآن اســت و و در قیامــت هــر کــس هــر مقــدار از آیــات قــرآن را  ــر طبــق برخــی از احادیــث، مراتــب بهشــت ب  ب -1
کــه حقیقتــاً در وجــود خــود متجلــی ســاخته باشــد، بــه همــان انــدازه در بهشــت بــالا مــی‌رود و اگــر عالــم طبیعــت نیــز آیــه‌ی خداونــد 
اســت، کــه هســت، آن گاه اگــر کــه ایــن نــگاه آیه‌یــاب در وجــود یــک طبیعت‌شــناس راســخ شــده باشــد، متناســب بــا شــناختش از عالــم 

ــالا مــی‌رود. طبیعــت، آیــه‌ی تکوینــی می‌خواهــد و در مقامــات اخــروی ب
 ایــن مطلبــی اســت کــه در اندیشــه‌های امــام خمینــی بســیار مــورد تأکیــد بــوده اســت. ایشــان می‌فرماینــد: »فــرق بیــن دانشــگاه‌های  -2
ــر  ــه ه ــی )ب ــگاه‌های غرب ــد. دانش ــرح می‌کن ــگاه‌ها ط ــرای دانش ــام ب ــه اس ــد ک ــی باش ــد در آن طرح ــامی بای ــگاه‌های اس ــی و دانش غرب
ــر  ــی نظ ــوم طبیع ــه عل ــام ب ــت. اس ــرای معنوی ــد ب ــار نمی‌کنن ــت را مه ــد، طبیع ــت را ادراک می‌کنن ــند( طبیع ــه برس ــم ک ــه‌ای ه مرتب
ــت  ــام طبیع ــت. اس ــد نیس ــام می‌خواه ــه اس ــزی ک ــاز آن چی ــند( ب ــه برس ــه‌ای ک ــر مرتب ــه ه ــی )ب ــوم طبیع ــام عل ــدارد. تم ــتقلالی ن اس
ــگاه‌های  ــد و از دانش ــم می‌بری ــما اس ــه ش ــی ک ــام علوم ــرد. تم ــد می‌ب ــدت و توحی ــه وح ــه را رو ب ــت و هم ــرای واقعی ــد ب ــار می‌کن را مه
خارجــی تعریــف می‌کنیــد )و تعریــف هــم دارد( این‌هــا یــک ورق از عالــم اســت؛ آن هــم یــک ورق نازل‌تــر از همــه‌ی اوراق. عالـَـم، از مبــدأ 
خیــر مطلــق تــا منتهــا الیــه، یــک موجــودی اســت کــه حَــظِ طبیعــی‌اش یــک موجــود بســیار نــازل اســت و جمیــع علــوم طبیعــی در قبــال 
علــوم الهــی بســیار نــازل اســت؛ چنــان کــه تمــام موجــودات طبیعــی در مقابــل موجــودات الهــی بســیار نــازل هســتند. فــرق مابیــن اســام 
ــام  ــش اس ــه بزرگ‌ترین ــا، ک ــایر مکتب‌ه ــدی و س ــب توحی ــن مکت ــم( بی ــرض نمی‌کن ــدی را ع ــای توحی ــه مکتب‌ه ــا )ن ــایر مکتب‌ه و س
اســت، ایــن اســت کــه اســام در همیــن طبیعــت یــک معنــای دیگــری می‌خواهــد؛ در همیــن طــب یــک معنــای دیگــری می‌خواهــد؛ در 
همیــن هندســه یــک معنــای دیگــری را می‌خواهــد؛ در همیــن ستاره‌شناســی یــک معنــای دیگــری می‌خواهــد... کســی کــه مطالعــه کنــد 
در قــرآن شــریف ایــن معنــا را، می‌بینــد کــه جمیــع علــوم طبیعــی جنبــه‌ی معنــوی آن در قــرآن مطــرح اســت، نــه جنبــه‌ی طبیعــی آن. 
تمــام تعقلاتــی کــه در قــرآن واقــع شــده‌ اســت و امــر بــه تعقــل، امــر بــه اینکــه محســوس را بــه عالــم تعقــل ببریــد و عالــم تعقــل؛ عالمــی 
اســت کــه اصالــت دارد و ایــن طبیعــت، یــک شــبحی اســت از عالــم، منتهــا مــا تــا در طبیعــت هســتیم، ایــن شــبح را، ایــن حــظ نــازل را 

ــی، 1377: 434/8(. ــام خمین ــم.« )ام می‌بینی
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مثــاً »انســان«، کــه موضــوع علــم انســانی اســت، چــه موجــودی اســت؟ آیــا یک »ماشــین 
پیشــرفته« اســت یــا »موجــودی مرکب از جســم و روح« یــا... همچنین در مبــادی تصدیقی 
نیــز ممکــن اســت در هــر علمــی مبــادی خاصــی مطرح شــود. مثــاً تبییــن مســئله‌ی جبر و 
چگونگــی جمــع بیــن اختیــار و علیــت، یکــی از مبــادی تصدیقــی مهــم در علــوم مربــوط 

بــه روان‌شناســی اســت. 

بســیاری از ایــن مبانــی، مبــادی فلســفی‌ای هســتند کــه در دیــن اســام عمومــاً در 
ــن  ــه مهم‌تری ــده‌اند. از جمل ــح ش ــامی منق ــفه‌ی اس ــه فلس ــوم ب ــری موس ــان فک جری
ــل و  ــه فاع ــه ب ــم )توج ــدی در عال ــام توحی ــرش نظ ــه پذی ــوان ب ــادی می‌ت ــن مب ای
ــرش  ــی(، پذی ــام داخل ــن نظ ــه تبیی ــیء ب ــن ش ــار تبیی ــدم انحص ــا و ع ــت پدیده‌ه غای
اصــل علــت غایــی، سلســله مراتبــی )تشــکیکی( دیــدن واقعیــت و معرفــت و... اشــاره 
ــی کــه انســان را موضــوع  ــی علوم ــوم انســانی، یعن ــن در خصــوص عل کــرد. همچنی
ــح  ــرت و درک صحی ــل فط ــرش اص ــون پذی ــواردی همچ ــد، از م ــرار داده‌ان ــود ق خ
ــه  ــرد و جامع ــن ف ــح بی ــه‌ی صحی ــوی، درک رابط ــات دنی ــان در حی ــگاه انس از جای
ــدت در  ــن وح ــان در عی ــوی انس ــات دنی ــی از حی ــر دو(، درک دو جنس ــت ه )اصال

ــرد.  ــام ب ــوان ن روح و... می‌ت

2. اگــر اصــل نبــوت )کــه لازمــه‌اش ایــن اســت کــه آموزه‌هــای دینــی را خدایــی 
کــه واقعــاً وجــود دارد توســط پیامبــری کــه واقعــاً فرســتاده‌ی اوســت، بــرای آگاهــی 
مــا فرســتاده( و اصــل ختــم نبــوت )کــه لازمــه‌اش ایــن اســت کــه پیــام اســام، ابــدی 
ــته و  ــر داش ــم در نظ ــروز را ه ــات ام ــتاده، ملاحظ ــد آن را فرس ــر خداون ــت و اگ اس
لــذا احــکام اســام قابــل تغییــر نیســت( بــه عنــوان دو امــر معرفتــی و واقعــی پذیرفتــه 
ــر  ــی ب ــی نقل ــث قطع ــدم دادن مباح ــی تق ــی، نوع ــائل عمل ــوزه‌ی مس ــوند، در ح ش

ــرورت دارد. ــی ض ــی‌های تجرب بررس

ــی  ــای تجرب ــرای پژوهش‌ه ــی را ب ــی، چارچوب ــون دین ــای مت ــع آموزه‌ه در واق
ایجــاد می‌کنــد کــه تخطــی از آن چارچــوب روا نیســت؛ بدیــن بیــان کــه اگــر 
مســئله‌ی هدایــت را ناظــر بــه کل زندگــی بدانیــم، اگــر متــون دینــی در هــر حــوزه‌ای 
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از حوزه‌هــای مطالعاتــی، حریمــی قائــل شــدند و حرمــت یــا وجــوب قطعــی عملــی 
ــردی، اجتماعــی، خانوادگــی، سیاســی، اقتصــادی و...  ــک از عرصه‌هــای ف ــر ی در ه
ــود و  ــد ب ــا خواه ــای م ــون و خطاه ــم آزم ــرعی، حری ــوزه‌ی ش ــد، آن آم ــات ش اثب
دیگــر ســزاوار نیســت کــه گفتــه شــود: »می‌خواهیــم همــان مســئله را بــا روش تجربــی 
ــی در علــم مجــاز نیســت؛  ــر دیگــر، هــر آزمون ــه تعبی ــم.« ب )آزمــون و خطــا( بیازمایی
ــا  ــی از آزمون‌ه ــخ برخ ــی، پاس ــای نقل ــی گزاره‌ه ــار معرفت ــه ب ــان ب ــا اذع ــه ب ــرا ک چ
ــه ضلالــت  ــی کــه ب ــه نحــو قطعــی از پیــش معلــوم شــده اســت و آزمــودن آزمودن ب
)لطمــه‌ی جــدی و هلاکــت( فــرد، خانــواده و یــا جامعــه منجــر خواهــد شــد، عاقلانــه 

نیســت. 

مثــاً اگــر شــرع حریمــی بــرای روابــط جنســی زن و مــرد یــا منعــی بــرای روابــط 
هم‌جنس‌گرایانــه قائــل شــده اســت، آن گاه تمامــی فرضیه‌هایــی را کــه حــل برخــی از 
مشــکلات آدمــی را در گــروی برداشــتن ایــن حریــم می‌داننــد، پیشــاپیش معلوم‌البطــان 
هســتند؛ چــرا کــه اولاً ایــن شــریعت از جانــب خداونــدی اســت که بــا آگاهــی از همه‌ی 
زوایــای امــور عالــم، بهتریــن مصلحت‌هــا را در نظــر گرفتــه اســت و ثانیــاً تحریم‌هــای 
شــرعی نیــز بــه ایــن معنــا نیســت کــه هیــچ فایــده‌ای مطلقــاً بــر آن مســئله‌ی حــرام مترتب 
ــر  ــا تغیی ــرای حــذف ی ــه مناقشــه‌ی روان‌شــناختی و جامعه‌شــناختی ب نیســت.1 هــر گون
ــدی  ــاپیش ناکارآم ــی پیش ــای دین ــه آموزه‌ه ــه اینک ــت. خلاص ــکام، نارواس ــن اح ای
ــرای  ــی را ب ــوب خاص ــرده و چارچ ــوم ک ــا را معل ــاره‌ای از تئوری‌پردازی‌ه ــی پ نهای
پژوهش‌هــای تجربــی مطــرح می‌کنــد کــه ایــن چارچــوب هــم در گزینــش مســئله‌ها 
و صورت‌بنــدی طرح‌هــای پژوهشــی مؤثــر اســت و هــم در حریــم بررســی‌ها و تعییــن 
محدوده‌هــای ممکــن و مجــاز بــرای آزمودن‌هــا.2 لــذا حتــی یافتــن شــواهدی بــه نفــع 

 توجــه شــود کــه ایــن مثال‌هــا فقــط بــر ایــن اســاس قابــل دفــاع اســت کــه بــا »دلیــل نقلــی« کافــی اثبــات شــوند. بــه تعبیــر دیگــر،  -1
اگــر کســی مثــاً در ســند، دلالــت و اعتبــار روایــات مربــوط بــه نصــف بــودن دیــه زن نســبت بــه مــرد مناقشــه کنــد و مخــدوش بــودن 
آن‌هــا را نشــان دهــد و آن گاه در ایــن حکــم مناقشــه کنــد، از مبانــی دینــی خــارج نشــده و خدشــه‌ای بــه لحــاظ دینــی پذیرفتنــی اســت. 
محــل بحــث بــا کســانی اســت کــه، بــا وجــود ایــن گونــه آیــات و روایــات و بــدون پرداختــن کارشناســانه بــه بررســی آن‌هــا، و صرفــاً بــر 

اســاس ادعاهایــی همچــون حقــوق بشــر و... در لــزوم ایــن گونــه از احــکام مناقشــه می‌کننــد.
 در قــرآن کریــم ایــن مطلــب صریحــاً مــورد توجــه واقــع شــده اســت کــه برخــی از امــور ممکــن اســت از برخــی جهــات ســودمند  -2
ــأَلوُنکََ  ــار: »یسَْ ــراب و قم ــد ش ــوند؛ مانن ــمرده می‌ش ــرام ش ــد، ح ــی می‌کنن ــه آدم ــتری را متوج ــرر بیش ــوع ض ــون در مجم ــا چ ــند، ام باش
ــاسِ وَإثِمُْهُمَــا أکَْبَــرُ مِــنْ نفَْعِهِمَــآن« )بقــره، 219( »از تــو دربــاره‌ی شــراب و قمــار  عَــنِ الخَْمْــرِ وَالمَْیْسِــرِ قُــلْ فیِهِمَــا إثِـْـمٌ کَبِیــرٌ وَمَنَافـِـعُ للِنَّ
می‌پرســند. بگــو: در ایــن دو گنــاه و زیانــی بــزرگ اســت و منافعــی نیــز بــرای مــردم دارد و البتــه گنــاه و زیــان آن بیشــتر از منافــع آن 
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آن فرضیه‌هــا )در واقــع اثبــات برخــی فوایــد در امــور حــرام( توجیهــی بــرای پذیــرش 
ــژه  ــه وی ــوم اجتماعــی، ب ــن مســئله در عرصه‌هــای مختلــف عل ــود. ای آن‌هــا نخواهــد ب
در بحث‌هایــی کــه پیرامــون مســئله‌ی حقــوق بشــر جدیــد مطــرح می‌شــود، مصادیــق 
فراوانــی دارد. مثــاً اگــر بــا دلیــل نقلــی کافــی و قطعــی اثبــات شــده باشــد کــه قصــاص، 

حــق ولــی مقتــول اســت یــا دیــه‌ی زن، نصــف دیــه‌ی مــرد اســت. 

3. هــر علمــی بــا یــک سمت‌وســویی تدویــن می‌شــود و حــل مشــکلات نظــری 
ــوم انســانی  ــر عل ــگاه حاکــم ب ــه، ن ــاب نمون ــا عملــی خاصــی را مــد نظــر دارد. از ب ی
و اجتماعــی، یــک بــار بــه نحــوی اســت کــه انســان را جــدای از خالــق و پــروردگار 
خویــش بــه عنــوان یــک موجــود خودبنیــاد در نظــر می‌گیــرد و بــرای چنیــن انســانی 
ــرد و  ــه‌الله« می‌نگ ــوان »خلیف ــه عن ــان را ب ــار انس ــک ب ــد و ی ــی می‌ده ــه‌ی زندگ برنام
ــگاه،  ــد. طبیعــی اســت کــه ایــن دو ن ــا محــدود نمی‌بین برنامــه‌ی زندگــی او را در دنی
ــاد  ــرای ابع ــی را ب ــزی متفاوت ــت و برنامه‌ری ــد داش ــان خواهن ــی از انس درک متفاوت
ــت زندگــی  ــن گاه غای ــد کــرد. همچنی ــوی وی پیشــنهاد خواهن ــات دنی ــف حی مختل
ــه‌ای  ــات طیب ــود و گاه حی ــداد می‌ش ــوی قلم ــدرت دنی ــروت و ق ــاه و ث ــان، رف انس
کــه ســعادت دنیــا را جــدای از ســعادت اخــروی نمی‌بینــد، عدالــت را برتــر از 
رفــاه می‌انــگارد و هــدف نهایــی، نــه ســیطره بــر طبیعــت، بلکــه گام نهــادن در مســیر 
عبودیــت مطلــق معرفــی می‌گــردد کــه ســیطره و حکومــت بــر زمیــن نیــز از دل همیــن 
ــه‌ الســام،  ــام صــادق علی ــه« )ام ــا الربوبی ــر کنه‌ه ــه جوه ــد: »العبودی ــت می‌روی عبودی

 1)7  :1400

امــروز در فلســفه‌ی علــم واضــح اســت کــه ایــن نــوع جهت‌گیری‌هــا در 
ــاً در  ــم )خصوص ــدی دارد و عل ــش ج ــود نق ــل می‌ش ــه حاص ــی ک ــی علم چگونگ
ــاب مهم‌تریــن  ــدون نوعــی جهت‌گیــری در ب ــوم انســانی و اجتماعــی( ب عرصــه‌ی عل
ــن  ــود از تأمی ــب، مقص ــن ترتی ــود. بدی ــت نمی‌ش ــی یاف ــم و آدم در جای ــائل عال مس
غایــات اســامی در علــم، آن اســت کــه هــر علمــی بایــد نیــازی از نیازهــای واقعــی 

اســت.«
 »عبودیت جوهره‌ای است که کنه و باطن آن ربوبیت است.« -1
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ــی( را  ــی و اجتماع ــردی، خانوادگ ــی )ف ــا عمل ــری ی ــای نظ ــم از نیازه ــلمانان، اع مس
رفــع کنــد )مطهــری، 1371: 171( و غایاتــی از غایــات مــورد انتظــار دیــن12 در مــورد 

ــازد.3  ــق س ــان را محق انس

ــودی او  ــاد وج ــایر ابع ــدای از س ــی ج ــل در آدم ــم و تعق ــه عل ــد ک ــاره ش 4. اش
ــود،  ــم نمی‌ش ــود عل ــری خ ــه جهت‌گی ــر ب ــم، منحص ــا در عل ــر ارزش‌ه ــت و تأثی نیس
ــم نیــز ایــن مســئله اهمیــت دارد. جــدی گرفتــن ایــن  بلکــه در محــور شــخصیت عال
ــرای  ــنهادی ب ــای پیش ــه‌ی راهکاره ــژه در عرص ــه وی ــی را ب ــات خاص ــئله ملاحظ مس
تحول‌آفرینــی در عرصــه‌ی علــم در پــی دارد و نــه تنهــا ضــرورت تــوأم شــدن تعلیــم 
ــود  ــاً وج ــه اساس ــد، بلک ــر می‌کن ــی را جدی‌ت ــع آموزش ــی مقاط ــت در تمام ــا تربی ب
اخــاق و معنویــت بیــن دانشــمندان را بــه یــک اقتضــای ضــروری بــرای محیط‌هــای 

علمــی تبدیــل خواهــد کــرد.

ــی  ــر زندگ ــم ب ــازده‌ی حاک ــای دنی ــه فض ــرد ک ــان ک ــد اذع ــال، بای ــن ح در عی
ــی انســان  ــز رواج دارد، از آنجــا کــه زندگــی اصل ــل علمــی نی ــد، کــه در محاف جدی
ــر در  ــوی و زندگــی اخــروی، حداکث ــوی خلاصــه شــده، مســائل معن ــات دنی در حی
حــد یــک حاشــیه‌ی جالــب و نــه مربــوط بــه متــن اصلــی زندگــی، قلمــداد می‌شــود. 
ــه مباحــث را بیشــتر، یــک سلســله توصیه‌هــای تصنعــی اخلاقــی بی‌ارتبــاط  ایــن گون
ــادی و  ــاوری‌ م ــم، فن ــان از عل ــن خواسته‌ش ــد و مهم‌تری ــم می‌انگارن ــت عل ــا ماهی ب
ــه  ــی ک ــان‌ها. در حال ــخصیت انس ــود و ش ــی در وج ــی حقیق ــه تحول ــت، ن ــی اس دین
ــگاهی  ــک دانش ــه ی ــم ک ــا می‌خواهی ــامی، م ــگاه اس ــم دانش ــه می‌گویی ــا ک ــد: »م ــه می‌فرماین ــن زمین ــی در ای ــام خمین ــن ام  همچنی -1
ــرای ملــت باشــد«. )امــام خمینــی، 1377:  داشــته باشــیم کــه روی احتیاجاتــی کــه ایــن ملــت داشــته باشــد، کرســی داشــته باشــد و ب

.)341/12
 توجــه شــود کــه دیــن بــه معنــای عــام کلمــه مــورد نظــر اســت، نــه بــه معنــی متــون دینــی؛ یعنــی بحــث فــوق شــامل همــه‌ی غایاتــی  -2

کــه عقــل معتبــر، آن‌هــا را ضــروری می‌شــمرد، نیــز می‌‌شــود.
ــا و از  ــر دیدگاه‌ه ــی ب ــد مبتن ــامی بای ــات اس ــن غای ــی تأمی ــود؛ یعن ــز ش ــی پرهی ــت از ساده‌اندیش ــامی لازم اس ــات اس ــورد غای  در م -3
طریــق راهکارهایــی ارائــه شــود کــه این‌هــا نیــز اســامی باشــند. مثــاً جامعــه‌ی اســامی بــا مشــکل بیــکاری مواجــه اســت، امــا هــر گونــه 
طــرح و ایــده‌ای بــرای اشــتغال‌زایی، لزومــاً ایــده‌ای در علــم اســامی نیســت. نمونــه‌ی ســاده‌ی ایــن مســئله آن اســت کــه کســی بخواهــد 
بــا راه‌انــدازی و ترویــج مشــاغل حــرام، مشــکل بیــکاری را حــل کنــد. البتــه مســئله همیشــه بــه ایــن وضــوح و ســادگی نیســت. مثــاً گاه 
مشــاغلی تأســیس می‌شــود کــه بــا ظواهــر شــرعی ســازگار اســت، امــا بــا غایــات اســام در بــاب انســان ناســازگار اســت. مثــاً وضعیــت کار 
ــزار محــض تبدیــل می‌کنــد، انســانیت و ارزش‌هــای وجــودی وی را نادیــده می‌گیــرد، هــر  ــه اب در بســیاری از کارخانه‌هــا کــه انســان را ب
گونــه خلاقیــت و ابتــکار را در وجــود وی ســرکوب می‌کنــد و از او فقــط انتظــار دارد کــه همچــون یــک ماشــین مکانیکــی، کار خاصــی را 
دائمــاً در طــول شــبانه‌روز انجــام دهــد؛ یــا اینکــه برخــی از مشــاغل جدیــد و علــوم مرتبــط بــا آن‌هــا )شــاید هماننــد رشــته هتــل‌داری( 
کــه روحیــه‌ی ذلــت و کرنــش کــردن در مقابــل ثروتمنــدان و چاپلوســی و... در آن‌هــا ترویــج می‌شــود و داشــتن چنیــن اخلاقیاتــی جــزء 
اصــول حاکــم بــر ایــن مشــاغل قلمــداد می‌شــود، همگــی می‌تواننــد از امــوری باشــند کــه بــر خــاف غایــات اســامی شــکل گرفته‌انــد.
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ــز حــول  ــم نی ــن از عل ــاوری نوی ــد آمــدن فن ــی پدی ــد کــه حت ظریف‌اندیشــان می‌دانن
ــه هــر حــال، اگــر اولاً  ــوده اســت. ب یــک تحــول وجــودی در عــده‌ای از انســان‌ها ب
تحــول وجــودی در شــخصیت عالــم را، آن‌ گونــه کــه توصیــه‌ی قــرآن کریــم و بلکــه 
محــور عمــده‌ی تعالیــم دیــن اســت، جــدی )و بســیار جدی‌تــر از تحــولات فناورانــه 
ــار بگذاریــم و واقعــاً پدیــد  ــه را کن ــگاه دنیامداران ــاً ن و صنعتــی( قلمــداد کنیــم و ثانی
ــن  ــی اگــر ای ــم، حت ــرار دهی آمــدن تحــول در باطــن زندگــی انســان‌ها را مــد نظــر ق
ــاه و رفاه‌زدگــی  ــی در مســیر رف ــد فناوری‌های ــه تولی تحــول اساســی و مهــم، منجــر ب

ــر چــه بیشــتر انســان‌ها نشــود.1 ه

5. اتصــاف علــم بــه وصــف »دینــی« اگرچــه نوعــی تقــدس را بــا خــود بــرای علــم 
ــه  ــن تقدســی ب ــا می‌شــود، چنی ــه گاه ادع ــر خــاف آنچ ــا ب ــی‌آورد، ام ــراه م ــه هم ب
معنــای نقدناپذیــر شــدن علــم )و لــذا ســکون و رخــوت علــم( نیســت؛ بلکــه حداکثــر 
بدیــن معناســت کــه هــم خــود عالمــان و هــم ناظــران بیرونــی، فعالیــت علمــی را یــک 
ــرای آن  ــری، ب ــی دیگ ــت دین ــر فعالی ــون ه ــد و همچ ــداد می‌کنن ــی قلم ــت دین فعالی
ارزش و احتــرام ویــژه‌ای )از ســنخ قداســت( بــاور خواهنــد داشــت و در یــک تحلیــل 
ــرای  ــی ب ــن فضای ــش چنی ــه پیدای ــان داد ک ــوان نش ــی می‌ت ــه راحت ــناختی، ب جامعه‌ش
علــم نــه تنهــا نامطلــوب نیســت، بلکــه در ترویــج علــم و شــتاب رشــد علمــی جامعــه 

نیــز نقــش مؤثــری ایفــا خواهــد کــرد. 

شــاهد ســاده‌ای بــر اینکــه دینــی دانســتن یــک علــم و قداســت یافتــن آن، مســتلزم 
نقدناپذیــری آن نیســت، نحــوه‌ی مواجهــه‌ی حوزویــان بــا علــم فقــه اســت. در عــرف 
اجتماعــی مــا، علــم فقــه را علمــی دینــی می‌داننــد و خــود حوزویــان هــم بــرای ایــن 
علــم قداســتی قائل‌انــد، امــا بــه راحتــی هــر فقیهــی دیــدگاه فقیــه دیگــر را نقــد و یــا 
ــد و  ــرون آی ــد بی ــه از تقلی ــود ک ــد می‌ش ــی مجته ــد زمان ــاً مجته ــد و اص رد می‌کن
تنهــا بــا بررســی خــودش و نــه بــا تقلیــد از دیگــران، بــه حکــم شــرع دسترســی پیــدا 
ــر یــک  ــاً دلالــت ب کنــد. پــس قداســت اگــر در همیــن معنــای عرفــی‌اش )کــه صرف
ــه  ــی مواج ــن فضای ــا چنی ــامی ب ــدن اس ــه در دوره‌ی تم ــت ک ــد اس ــام« معتق ــدن در اس ــم و تم ــاب »عل ــر در کت ــین نص ــید حس  س -1
بوده‌ایــم؛ یعنــی فضایــی کــه علــم رشــد بســیار زیــادی داشــته و تأثیــر بســزای در هویــت و شــخصیت انســان‌ها گذاشــته، امــا لزومــاً بــه 

فنــاوری بــه معنــی مــدرن آن منتهــی نشــده اســت
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»احتــرام ویــژه« دارد( بــه کار بــرده شــود، تلازمــی بــا نقدناپذیــری نــدارد، مگــر اینکــه 
ــات  ــد اثب ــن شــد، آن گاه بای ــم کــه اگــر چنی ــدی اراده کنی ــای جدی از قداســت معن
شــود کــه چــرا ایــن معنــای جدیــد قداســت کــه مســتلزم نقدناپذیــری اســت، حتمــاً در 

ــد. ــدا می‌کن ــی مصــداق پی ــم دین عل
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سخن آخر 

یکــی از مشــکلات بحــث از »علــم دینــی« در جامعــه‌ی مــا، آمیختــه شــدن ایــن بحــث 
بــا پــاره‌ای از غرض‌ورزی‌هــا و جنجال‌هــای سیاســی اســت. رایج‌تریــن تلقــی‌ای 
ــان  ــژه در می ــه وی ــی« )ب ــم دین ــاره‌ی »عل ــه درب ــی جامع ــای غیرتخصص ــه در فض ک
مخالفــان آن( وجــود دارد، ایــن اســت کــه مســلمان علــم موجــود را کنــار بگذارنــد 
ــه تولیــد علــم همــت  ــو ب ــه متــون معتبــر دینــی )کتــاب و ســنت(، از ن ــا مراجعــه ب و ب

ــد. ــد آورن ــد و علــم جدیــدی پدی گمارن

در نوشــتار حاضــر، بــا مــروری بــر تاریــخ ورود علــم جدیــد بــه جوامــع اســامی 
و بــه ویــژه ایــران، معلــوم شــد کــه اگرچــه اولیــن اقدامــات در ایــن زمینــه، بــه چنیــن 
ــم  ــاب ماهیــت عل ــی در ب ــی کــه بحث‌هــای مبنای ــا از زمان ــود؛ ام تلقــی‌ای نزدیــک ب
ــی«  ــم دین ــردازان »عل ــان تئوری‌پ ــا در می ــه تنه ــی‌ای ن ــان تلق ــد، چن ــدی ش ــی ج دین
طرفــدار مهمــی پیــدا نکــرد، بلکــه آن‌هــا دربــاره‌ی هــر گونــه اقــدام ناشــیانه و 
ــی و  ــای وحیان ــد و آموزه‌ه ــوم جدی ــتاوردهای عل ــن دس ــع بی ــه در جم ظاهرگرایان
ــد و اغلــب ایشــان بیــش از  حصــول یــک دســته اندیشــه‌های التقاطــی هشــدار داده‌ان
ــن جــدی  ــد کــه در عی ــد باشــند، در صــدد آن‌ان ــم جدی آنکــه در صــدد حــذف عل
گرفتــن علــوم جدیــد و بــا تقویــت نوعــی نــگاه انتقــادی بــه آن )کــه ایــن نــگاه هــم 
ــا و  ــا و ضعف‌ه ــرد( از خلأه ــمه می‌گی ــی سرچش ــارف دین ــخور مع ــاً از آبش عمدت
نواقــص ایــن علــوم بکاهنــد و تحولــی مثبــت را در دانــش بشــری رقــم زننــد. بــر ایــن 
ــن  ــی ای ــی و دین‌شناس ــی علم‌شناس ــری از مبان ــن مختص ــا تبیی ــد ب ــاش ش ــاس، ت اس
بحــث، تصویــر معقولــی از علــم دینــی و اقتضائــات آن ارائــه شــود کــه بتوانــد بســیاری 
ــد و  ــده را در خــود هضــم کن ــن ای ــان ای ــب مخالف ــای مطرح‌شــده از جان از چالش‌ه

ــه نمایــد. ــرای مســیری کــه قــرار اســت پیمــوده شــود ارائ تصویــر نســبتاً روشــنی ب

ــن اســت کــه ادعــا می‌شــود روش آن  ــد ای ــوم جدی ــن مشــکل عل شــاید مهم‌تری
ــای  ــا و ارزش‌ه ــر پیش‌فرض‌ه ــاً ب ــه عم ــی ک ــت؛ در حال ــی اس ــط روش تجرب فق
ناگفتــه‌ی فراوانــی تکیــه زده اســت. داعیــه‌داران اصلــی علــم دینــی، در عیــن حرمــت 
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نهادیــن بــه روش تجربــی، اولاً معترض‌انــد کــه چــرا ایــن پیش‌فرض‌هــا و ارزش‌هــای 
ــع  ــرا منب ــاً چ ــود و ثانی ــب داده می‌ش ــورد مخاط ــه خ ــم ب ــم عل ــه اس ــی ب ــع غرب جوام
ــم و اگــر تعقــل فلســفی  ــه حــس و داده‌هــای حســی محــدود کنی معرفــت خــود را ب
ــاره‌ی واقعیــت عالــم و آدم در اختیــار مــا  و آموزه‌هــای وحیانــی هــم معارفــی را درب
ــار  ــه کن ــاز جامع ــورد نی ــش م ــم و دان ــا را از عرصــه‌ی عل ــد، چــرا آن‌ه ــرار می‌دهن ق

بگذاریــم؟

ــر »علــم دینــی« مطــرح می‌شــود ایــن  از طــرف دیگــر، مهم‌تریــن اشــکالی کــه ب
اســت کــه »ایــن علــم مــورد نظــر شــما، اگــر حاصــل تــاش عقلــی و تجربــی افــراد 
اســت، چــرا آن را اســامی می‌نامیــد؟ و اگــر می‌خواهــد بــه آموزه‌هــای متــون 
ــم  ــه‌ی عل ــه داعی ــود را )ک ــمولی خ ــه‌ی جهان‌ش ــه داعی ــد، چگون ــه کن ــامی تکی اس
ــی  ــوع نگاه ــکال در ن ــن اش ــه‌ی ای ــرد؟« ریش ــد ک ــظ خواه ــت( حف ــم اس ــو عل بماه
ــده  ــایع ش ــن‌داری ش ــن و دی ــاره‌ی دی ــه، درب ــای مدرنیت ــاً در فض ــه خصوص ــت ک اس

اســت.

ــگ  ــه فرهن ــته ب ــای وابس ــه‌ی ارزش‌ه ــن‌داری از مقول ــگاه، دی ــن ن ــاس ای ــر اس ب
اســت و ارزش‌هــای فرهنگــی هــم یــک دســته امــور ســلیقه‌ای و غیرمرتبــط بــا واقعیــت 
ــق شــخصی و  ــه خاطــر علائ ــاً ب ــوام مختلــف صرف خارجــی اســت کــه انســان‌ها و اق
قومــی و ملــی و... آن‌هــا را برگزیده‌انــد. لــذا »اســامی« بــودن یعنــی مربــوط بــه یــک 
ــن  ــوان یــک دی ــه عن ــا اســام را ب ــا م ــودن. ام ــق خــاص ب فرهنــگ و قومیــت و علائ
ــان  ــادی در می ــوان اعتق ــه عن ــاً ب ــه صرف ــم، ن ــه حقیقــت مطــرح می‌کنی حــق و ناظــر ب
ــه در  ــت ک ــن اس ــرای همی ــق. ب ــان علائ ــه‌ای در می ــف و علاق ــوام مختل ــادات اق اعتق
اســام، اصــول دیــن، امــری تحقیقــی شــمرده می‌شــود؛ یعنــی انســان بایــد تحقیــق و 
بررســی کنــد و دریابــد کــه آیــا واقعــاً خدایــی هســت؟ آیــا واقعــاً نبوتــی در کار اســت 
و خداونــد پیامــی بــرای مــا فرســتاده؟ آیــا حضــرت محمــد )صلــی الله علیــه و آلــه و 

ــاً ســخنان خداســت؟ ــد واقع ــاً فرســتاده‌ی خداســت و آنچــه می‌گوی ســلم( واقع

اگــر این‌هــا را بایــد تحقیــق کــرد و بــه حقیقــت رســید و اگــر در ایــن تحقیق‌مــان 
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دریافتیــم کــه واقعــاً وحــی از جانــب خــدا آمــده اســت، آن گاه دیــن، نــه یــک ســری 
ــه عنــوان بیــان حقیقــت مــد نظــر قــرار می‌گیــرد. اگــر دیــن  عقایــد ســلیقه‌ای، بلکــه ب
اســام بیــان حقیقــت اســت و حقیقــت امــری جهان‌شــمول اســت، آن گاه اســتفاده از 
آموزه‌هــای اســامی در عرصــه‌ی علــم، گزاره‌هــای آن را از جهان‌شــمول بــودن 
نمی‌انــدازد و معلــوم می‌شــود تلازمــی بیــن دینــی بــودن و عــدم جهان‌شــمولی وجــود 
نــدارد. ظاهــراً بــر همیــن اســاس اســت کــه برخــی از طرفــداران علــم دینــی ]در مقــام 
ــر  ــه رواج دارد[ منک ــم در جامع ــم عل ــه اس ــه ب ــر آنچ ــورد ه ــه در م ــم و ن ــت عل حقیق
وجــود علــم غیراســامی هســتند و بــر ایــن باورنــد اتفاقــاً آنچــه علــم اســت، اســامی نیز 

هســت )جــواد آملــی، 1386: 130(.

بدیــن ترتیــب، اگرچــه برخــی مخالفــان بحــث علــم دینــی می‌کوشــند چنیــن القــا 
کننــد کــه طــرح ایــن مســئله، بحثــی بــرای جلوگیــری از رشــد علــم و آزاداندیشــی و 
یــا دیکتــه کــردن یــک سلســله اعتقــادات تعصبــی بــه مجامــع علمــی یــا کنتــرل کــردن 
ــردان  ــی از نابخ ــت و برخ ــور اس ــی کش ــای علم ــی در فض ــاب سیاس ــه‌ حس و تصفی
ــن  ــرای ای ــی ب ــود مؤیدات ــیانه‌ی خ ــای ناش ــاروا و دفاع‌ه ــای ن ــا اظهارنظره ــز گاه ب نی
ــان  ــم را در می ــد عل ــی از رش ــی و فرمایش ــی سفارش ــد و تلق ــم می‌کنن ــخنان فراه س
توده‌هــا می‌پراکننــد، امــا مــا بــر ایــن باوریــم کــه بحــث علــم دینــی، صرفــاً بــه معنــای 
بــاز کــردن بســتر جدیــدی بــرای رشــد علــم و بــه معنــای جــدی گرفتــن آموزه‌هــای 
معرفتــی وحــی در عرصــه‌ی علــم و دانــش و رهایــی از محرومیــت تصنعــی‌ای اســت 

کــه گریبان‌گیــر اغلــب جوامــع علمــی جهــان شــده اســت.

ــن  ــود در دی ــات موج ــطا و تحریف ــرون وس ــاییان در ق ــاروای کلیس ــات ن اقدام
مســیحیت، تلقــی غیرمعرفتــی از دیــن را در جهــان گســترده و ایــن تلقــی بــاب اســتفاده 
ــرده و  ــدود ک ــم و آدم را مس ــرای عال ــزی ب ــناخت و برنامه‌ری ــن در ش ــارف دی از مع
ــال  ــد متع ــه خداون ــری ک ــی معتب ــای معرفت ــتفاده از آموزه‌ه ــت اس ــان‌ها را از نعم انس
ــخن  ــام س ــت. تم ــاخته اس ــروم س ــرار داده مح ــان‌ها ق ــار انس ــی در اختی ــچ منت بی‌هی
ــم!  ــان سراســر عال ــن اســت کــه ای دانشــمندان و ای محقق ــی ای ــم دین ــداران عل طرف
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عقــل شــما و دســتاوردهای عــادی معرفتــی شــما بســیار ارزشــمند و شــریف اســت، 
ــرا  ــد؟ و چ ــروم کرده‌ای ــی مح ــای وحیان ــم آموزه‌ه ــت عظی ــود را از نعم ــرا خ ــا چ ام
ــه ایــن آموزه‌هــا، از رشــد بســیار عظیم‌تــری کــه  ــا بی‌توجهــی ب عرصــه‌ی دانــش را ب

ــازید؟ ــروم می‌س ــد مح ــته باش ــد داش می‌توان

ــرای  ــی« ب ــوند »دین ــش و پس ــه‌ی دان ــن در عرص ــای دی ــن آموزه‌ه ــدی گرفت ج
ــه  ــت، بلک ــم نیس ــرفت عل ــرای پیش ــی ب ــم و مانع ــر دوش عل ــدی ب ــزودن قی ــم، اف عل
ــه منزلــه‌ی گشــودن دریچــه‌ای جدیــد بــرای علــم اســت کــه بتوانــد حقایــق  صرفــاً ب
بیشــتری در عالــم را فراچنــگ خــود آورد و بســیاری از واقعیــات عالــم را کــه مدت‌ها 
مــورد غفلــت قــرار داده بــوده، جــدی بگیــرد: »قـُـلْ هَلیْسَْــتوَِی الذَِّیــنَ یعَْلمَُونوََالذَِّیــنَ لا 

ـُـوا الَألبَْــابِ« )زمــر، 9( ــرُ أوُْل ــا یتَذََکَّ یعَْلمَُونإَنِمََّ
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